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 داءاه

 .گذارندمیراث میبه علم ودانش را  های بعدیشرایط برای نسلکسانی که در هر برای تقدیم 
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 اریگز سپاس

، تا آنان وضع کردرا برای ترقی و رشد علمی دانشجویان،  این  برنامهکه سپاس از وزارت تحصیلات عالی کشور 

های نگارش و پژوهش را واز سوی دیگر شیوه لند ببرند،از یکسو مراحل تحصیلات عالی وتخصصی خویش را ب

 بیاموزند.

که در اجرای این برنامه شکران ی شرعیات دیپارتمنت تفسیر وحدیث از پوهنتون سلام بخصوص دانشکده

 .کوتاهی نکردند

جبین گشاده  که با محمد نعیم جلیلیسپاس گذارم از همه اساتید خردمند بالاخص استاد رهنما ام  دکتور هم چنان 

 .مرشد بنده در این راستا قرار گرفت، واز رهنمایی شان در این راستا دریغ نورزیدن

از والدین گرامی ام نیز سپاس مندم که  بنده را تنها به دریافت و تحصیل آموزه ها و معارف دینیی خاص کرده و 

انبه شان توانستم تحصیلات عالی در این راستا همکاری همه جانبه نموده و از برکت همکاری و یاری همه ج

ی شان مبذول آنهاخویش را به سطح ماستری ارتقا ببخشم خداوند این همه سعی و تلاش بنده را که در تحقق آرم

 گردیده، در ترازوی حسنات شان محسوب گرداند.
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 چکیده بحث

در ردیف تفسیر موضوعی قرار  بحثی را که در موضوع اراده در قرآن کریم ترتیب نمودم از لحاظ جایگاه

 گیرد که متاسفانه منابع قابل قبول در این زمینه در دسترس قرار ندارد. می

با آن هم به توفیق خداوند متعال توانستم که به قدر توان بشری از عهده آن بر آيم و آن را در سه فصل و مباحث و 

 مطالب مرتبط با هم ترتیب نمایم:

هم و نقش آفرین در باب عقیده و جهت دهی زندگی انسان ها می باشد از این رو اراده یکی از موضوعات م

شود بلکه خالی از اجر و پاداش پرداختن به این مهم نه این که یک ضرورت اجتماعی و زندگانی محسوب می

 محوریت وپایه های اساسی بحث را دو مورد تشکیل می دهد: نخواهد بود.

 ودات تابع اند وهیچ راهی جز کرنش نشان دادن برای خداوند متعال ندارند.یک: در اراده تکوینی همه موج

دو: اما در باب اراده شرعی انسان ها دارای اختیار می باشند که در صورت انجام اعمال نیک برای شان پاداش و 

 در غیر آن برای شان جزا داده خواهد شد.

شود های مشتقی که مربوط به اراده میهنان واژ فصل نخست این بحث در بگیرنده کلیات و مفاهیم و هم چ

 اظ عمومیت مورد بررسی قرار گرفته است.ت و نیز انواع اراده از لحارد شده اسقرآن کریم و ودر 

در فصل دوم محتوی اصلی بحث تقسیم بندی اراده در حوزه خیر وشر می باشد که گونه های زیادی همراه با 

 شده است.شاهد از آیات قرآنی  مشروحا بیان 

در فصل سوم محوریت اساس بحث را راده دنیوی و اخروی تشکیل می دهد و هم چنان مطالبی را در خصوص 

 اراده عام هم بیان نموده ام.

گیری و پیشنهادات را حهت سهولت سازی راه برای پژوهش گران یاد آوری نموده و در خاتمه بحث صرفا نتیجه

 ام.
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 مقــــــــــــدمـه

للعلمین، وجعله للناس والصلاة والسلام علی رسوله الذی أرسله رحمةً  د لله فاطر السموات والارض،حملأ 

 .، وعلی صحابةِ الرسول وأهل بیته الذین جَعَلهم اللهُ خیرَ أمة  اسوةً حسنة

 وبعد:

شود برای کسی که قرآن و بررسی همه جانبه این موضوع که از باب تفسیر موضوعی شمرده میشناخت 

 شناس نباشد دشوار است.

 الف: اهمیت موضوع:

 هاو زندگی انسان افزون بر این اراده یک امر درونی نیز است. ،استاراده یک موضوع مهم از آنجایی که 

 دارد. بستگی به اراده و تصمیم آنها

و از این رو لازمی است که مسلمان این موضوع را از مصادر اصلی آن که قرآن و سنت است فرا بگیرد 

 اراده خود را در راستای انجام اعمال نیک سوق دهد. 

 ب: اسباب اختیار موضوع:

بایست در همین دو بخش از آنجایی که رشته تخصصی ما در بخش تفسیر و حدیث است پس می

 ماستری برگزینیم. یان نامهاپ ترتیب موضوعی را که از اهمیت زیاد برخوردار باشد جهت

 باشد.می اطنیباراده یکی از مباحثی  ـ۱

 اراده در سوق دهی مسیر زندگی نقش موثری دارد.ـ ۰

 لازمی است.هر انسان  برایاراده  انواعشناخت  ـ۲

 تری را داشت.این اسباب در انتخاب موضوع هذا نقش بیش

 ج: پیشینه تحقیق:

حتی در تا به حال بسان این بحث، در مراکز پژوهشی و اکادمیک مورد کندو کاو قرار نگرفته است! 

 حات مجازی هم در این خصوص نوشتار و مقالات علمی کامل و جامع دیده نمی شود. ها و صفسایت
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الارادة الانسانیة فی »یک بخش نگاشته شده است مثل  در های پیرامون این موضوع مختصهر چند رساله

داست اراده انسان را ساله همان طوریکه از نامش پیر تالیف محمد عثمان حلس، این « ضوء القرآن الکریم

                                                                            تالیف شده است. عربیمورد بحث قرار داده است و به زبان 

اما بحث ما در این رساله مطلق اراده است که تمام انواع اراده را اعم از اراده الهی و بندگان را در بر می        

 یکی از زبان های ملی کشور ما می باشد. گیرد و هم چنان به

 ت بحث:ر ضرو  د:

 باطنیامروزه مردم نسبت به عقیده و باور های دینی شان بی تفاوت اند اراده که خود از یک سو موضوع 

محسوب می شود و از سوی دیگر در مسیر دهی زندگی نقش سازنده را ایفا می نماید، نیاز مبرم می رود 

 ای علمی را برای بشریت تقدیم نمایند.گران مقاله هه دستان و پژوهشلم بکه در این حوزه ق

 روش تحقیق:ز: 

قرآن کریم ی بوده است، طوریکه ابتدا از در تهیه این پایان نامه علمی بصورت کتاب خانه منهج باحث

ین در مجموع ااستفاده شده است.  و اقوال علماء کتاب های عقیده، تفسیرکتاب های معتبر سپس از 

افزون بر این در  بحث توصیفی است که در روشنایی آیات قرآن کریم مورد ارزیابی قرار داده شده است.

توان به طور نمونه می ای از موارد باحث تحلیل های از جانب خود نیز در موارد نیاز گنجانیده است.پاره

 از روش باحث در زیر اشاره نمود:

 شده است.ـ مفهوم و معنای درست اراده بیان ۱

 ـ این موضوع در روشنایی آیات قرآن کریم مورد بحث قرار گرفته است.۰

 ـ حوزه های که انسان می تواند در آن اراده خود را اعمال نماید بیان گردیده است.۲

 : اهداف تحقیق:ن

 اهداف عالی و سرنوشت سازی برای جامعه اسلامی به خصوص خانواده علم و دانش  دنبالتحقیق  در این

 شده است که بطور مختصر چندی از آن را در زیر نشان دهی می نمایم:
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تلاش صورت گرفته است که حوزه های که اراده را از مسیر درستش منحرف می کنند و آن اراده صفت ـ ۰

 شیطانی را به خود می گیرد را به درستی و روان بیان نماییم تا انسان ها بتوانند از آن برحذر شوند.

 باطنیاراده یکی از مباحث مهم شود بیان این است که ده و اساسی که در این تحقیق دنبال میهدف عم ـ۲

و در عین حال بازی گر اصلی در زندگی انسان است. اگر آدمی  اراده نیک و صحیح را دارا باشد در دنیا و 

 آخرت رستگار است و در غیر آن به مشکلات و دشواری های زیادی دچار خواهد شد.

 های تحقیق:پرسش : و

 باشد:که بنده را واداشت در این موضوع تحقیق نمایم قرار ذیل میی مبهمیآنهاها و بیپرسش

 های اصلی:سوال

 اقسام اراده با در نظر داشت آیات قرآن چند نوع است؟ـ ۱

 ـ به چه میزان در آیات قرآن به این موضوع توجه صورت گرفته است؟ 2

 های فرعی:سوال

 راده خیر و شر وجود دارد؟آیا اـ ۱

 نقشی در تغییر مسیر اراده به سوی بدیها داشته است؟آیا شیطان هم ـ 2

 پاسخ داده خواهد شد. آنهادر جریان تحقیق مطرح می شود به دیگر و دها پرسشی 

 : موانع و مشکلات پژوهش:هـ

های شک این کار دشواریها در طول تاریخ بوده است، بدون های تمدنپژوهش و تحقیق یکی از فعالیت

ی که دچار فقر پژوهشی باشد و هیچ مرکز و منبعِ غنی و خود را به همراه دارد، بالاخص در جامعه

باشد. از این رو ها در این باب میجوابگو در این پروسه نداشته باشد. متاسفانه که جامعه ما از فقیرترین

 دهد.بحث به آن مواجه شد با شما در میان قرار می در خلال از این مشکلات  و موانع را که باحث چندی

 های عام وملی که پاسخ گوی نیاز های محققین در حوزه نگارش باشد.عدم موجودیت کتاب خانه  ـ۱

 مراجع علمی در خصوص موضوع بحث. کمبود ـ۰
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 شی.ـ تراکم مصروفیت ها و مزاحمت های موجود در جامعه بسان نبود امنیت و فضای مناسب پژوه۲

ـ نبود امکانات کافی و وجود فقر مادی، تا بتوانیم به کشورهای که دارای کتاب خانه های غنی هستند ۲

 سفر نماییم.

ـ عنوان پایان نامه مربوط تفسیر موضوعی می شود که متاسفانه در این بخش منابع قابل قبول در مراکز ۵

 علمی و کتاب خانه ها کشور وجود ندارد.

سه شامل  اول ثی را که مشاهده می کنید در سه فصل ترتیب داده شده است: فصلبحی: خطه بحث:   

و  که در برگیرنده اراده الهی، اراده انسانی و اراده شیطانی می باشد انواع ارادهتعریفات، شود:می مبحث

 اده با نیت مورد بررسی قرار داده شده است.علاقه ار مبحث سوم در رابطه به 

 های کاری اراده می شود که در بر گیرنده حوزه خیر و شر می باشد.م حوزهتقسیفصل دوم شامل 

پیرامون انواع اراده در دنیا و آخرت و هم چنان مواردی که مربوط اراده عام می شود مورد در فصل سوم 

 بررسی قرار داده شده است.

ن تحصیلات عالی و گیر ی بحث به طور فشرده چند پیشنهاد برای مسئولیدر اخیر ضمن بیان نتیجه

 ها ارائه شده است.دانشگاه
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 فصل اول

 کلیات و مفاهیم

 مبحث اول: تعریف اراده

زیر این مبحث ابتدا تعریف اراده را مورد بحث و ارزیابی قرار می دهیم و پس از آن موضوعات مربوط 

 به آن را بررسی خواهیم کرد.

  معنای لغوی و اصطلاحی اراده: مطلب اول

 دارد.  را نان معنی رفت و آمدیاراده از " راد " گرفته شده که در وقت نداشتن اطملغت:  اده درر االف: 

یعنی خواست  1«راوده  » د: إراده مشيئة است و اصل الف در آن واو است مانندنفرمايی علماء لغت م

 کاری را انجام دهد.

ی أ ی بمعن، کلأ يرودُهُ راد ال و: »که در لسان عرب آمده که یمثل وهمچنان اراده به معنی طلب می باشد

ی قصدی لک أ  بهذای که گفته است: )إرادت 2همچنان به معنی قصد نیز آمده، مثل قول ابن منظور«. طلبه

لَا يرُِيدُونَ نیز آمده مانند:  قول خداوندی درهمين معن قصد من در این مورد برای شما .. 3بهذا لک(. 

                                      
 تبة الوقفیة، القاموس المحيط، الفيروز آبادی،  المحقق: محمد نعيم ک، دار صادرـ بیروت، الم191\3لسان العرب، ابن منظور، 1

، دار ۲۲۲، أساس البلاغه، الزمحشری، المحقق: محمد باسل عيون السود، هـ ق ۱۲۲۱، موسسة الرسالة، ۱۲۱العرقسوسی ، 

 هـ ق، ۱۲۱۱الكتب العلمية، 

جمال الدین ابوالفضل، جلال الدین ابوالعز، محمد بن مکرم بن علی بن احمد بن ابی القاسم بن حقبة بن منظور انصاری ۲

یم درباره زادگاه وی را مصر نوشته است، اما از منابع قد ذهبی. آمد دنیا هجری به ۱۳۶سال  محرم خزرجی آفریقایی مصری، در

لسان  مصری و مؤلف قاضی آید. وی لغوی ادیب ومولد و سالهای نخستین زندگی او آگاهی دقیقی به دست نمی

 )۲۱۲ – ۲۱۳، صفحه 1لسان العرب جلد  (هجری قمری از دنیا رحلت نمود. ۲۱۱سر انجام در سال است. العرب

 .۳/۱۱۱لسان العرب، ابن منظور، ۳

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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رَأضِ ی عُلوًُّا فِ  انند: )أرید امر نیز آمده می کند. وهمچنان به معن طلب می نی نه قصد دارند، ونهيع  .1الْأ

 خواهم یعنی به تو دستور می دهم به انجام کاری.از تو می 2آمرک بکذا( ی أ  منک کذا

رَ که می فرماید: مثل اين قول خداوند رَ وَلَا يرُِيدُ بِکمُ الأعُسأ  نی الله تعالیيع  .3يرُِيدُ اللَّهُ بکِمُ الأيسُأ

 میکند نه به سختی؛ أما إراده در ی کند، یعنی امر به آسان طلب میکند، سختی را طلب نمیی آساناز شما

خواست ادر آن جا دیواری یافتند که می 4فوََجَدَا فِيهَا جِدَاراً يرُِيدُ أنَأ ينَأقَضَّ فأَقَاَمَهُ این قول خداوند 

حقیقی نیست بلکه اراده مجازی است بخاطر در این جا  ارادهرپا داشت. فروریزد؛ و )آن مرد عالم( آن را ب

 5. یکه اراده صفات عقلاء است  نسبت به دیوار استعاره  ومجاز است 

 ب: إراده در اصطلاح

 که قرار ذیل است. ت مختلف دارنددر تعريف اصطلاحی إراده علمای کرام نظریا

تخصیص دهنده از اراده صفت «.صة لاحد المقدورینصفة مخص»تعریف کرده که:  6یعلامه ايجاول: 

اراده اعتقاد به نفع ومصلحت يكي از مقدورين است بنحوي كه آن طرف اختصاص . یعنی: اند مقدوردو 

                                      
 . ۱۳القصص  ۲

،   252هـ ق،  ۱۲۱۲هـ(، 052أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى:   ،المفردات فی غريب القرآن 2

. المحقق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، 202زمخشری، ابوالقاسم، جارالله محمود بن عمر، أساس البلاغه، 

 هـ ق،  ۱۲۱۱

 . 180البقرة : 3

 . 22الكهف : 4

 هـ ق.۱۲۶۲اول، ، دارالفکر، دمشق، طبع ۱۱/۱التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، زحیلی،  5

 واقف  عضد الدین ایجی عبد الرحمن بن احمد، معروف به قاضی عضد الدین ایجی، دانشمندی 6

 ترین کتب ترین و رایج او از مفصل  المواقف کتاب ست.زیبود می  سده هشتم در مذهب و اخلاق و  و حکمت بر

میرسید شریف  ترین شان به قلم است، که مهم ین کتاب چندین شرح نگاشته شدهآید بر اشمار می  به اهل سنت کلامی

 (. 330، البدر الطالع، 322 \2 –هـ وفات نمود. نگاه: )الدرر الکامنة  207م برده در سال نا .است جرجانی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B8_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B8_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
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به وقوع مي دهد، اگر انسان اراده شي را داشته باشد نسبت به ضدش كراهت خواهد داشت مثلا اگر 

به ترك كراهت داشته باشد  كراهت دارد وبرعكس چنانچه نسبتاراده فعل را داشته باشد نسبت به ترك 

 وكراهت ضدش استلزام دارد. اراده  فعل را ندارد. پس اراده شی

 1حالتی است که موجود زنده را وادار به انجام فعلی می نماید. این است: قول دوم

 2ن را در نفس خود میابد.: اراده یک ماهیتی است که انسان عاقل آ این گونه استدر این باره  نظر سوم

باشد؛ بخاطر بسیار از اشخاص  اراده اعتقاد نفع ویا گمان آن می است کهاين  3أما نظریه گروه معتزله

 4پیدا نشود.  آن توانا اعتقاد نفع و یا گمان نفع دارد؛ مگر إراده آن را ندارد تا اینکه میل

ا چنین تعریف نموده است: حالتی است که همه تعاریف نزدیک به هم هستند اما دیدگاه دوم که آن ر 

 تر  می تواند قابل قبول عام و خاص واقع شود.موجود زنده را وادار به انجام فعلی می نماید. بیش

در انجام هر کار ابتدا بایستی اراده انجام آن را داشته باشی ورنه نمی توان آن کار را را شروع زیرا 

ر اراده نقش مهم خود را دارد. پس گفته می توانیم که اراده همان نمود. حتی در انجام کارهای خیر و ش

 حالتی است که انسان را به انجام کار وا می دارد.

 ن در سیاق قرآن کریم آ دوم: إراده ومشتقات مطلب 

 ( 13و )ی آن مک سوره  ( 32که ) ( سوره44( مرتبه در )132آن کريم )راد" و مشتقات آن در قر ماده " -1

 1وارد شده است.می باشد. ی مدن آن سوره 

                                      
 م1998، دارالرشاد. ۲۱التعریفات، جرجانی، 1

 هـ۱۲۶۲سوم، طبع، ، دارالکتب العلمیة، تهران،۲/۱۳۲التفسیر الکبیر، فخر رازی،  2

، آمر المنزلتین ول مذهب شان توحيد، عدل، وعد، وعید ومنزل بینمعتزلة خود را صاحبان عدل و توحيد مسمی می کنند و اص 3

 (. 750به معروف نهی از منکر. انظر:) الحنفی د. عبدالمنعم ــ موسوعة فرق و الجماعات ـ ص 

، تحقیق، عبدالرحمن عمیرة، عالم الکتب، طبع اول، سعدالدین مسعود بن عمر عبدالله تفتازانی، ،۲/۳۱۱شرح المقاصد، 4

 .م۱۱۱۱
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 ذکر گردیده. ی های مدنسوره  سه چند اضافه تر نسبت به ی های مکسوره  معلوم شد که در  -2

 و مضارع ی "إراده" مشتقات أن تماماً در فعل ماضی به ملاحظه می رسد که در ماده  -3

 منحصر است، اگر مجرد باشد یا هم متصل به ضمائر، مانند: 

 (۱۰. )یس:است مزید به حرف همزه مبنی به فتح ظاهرمتصرف، ی فعل ماض )أرادَ(: 

 (۲۱)زمر:متصل به نون وقايه وضمير متکلم مفعول دوبار ذکر شد. ی )أرادني(: فعل ماض

 (۷۲)انبیاء بر ضمه متصل به واو جماعت شش بار ذکر شد. ی مبنی )أرادوا(: فعل ماض 

 (۲۲)هوده تا متکلم دو بار ذکر شد. بر سکون متصل بی مبنی )أردت(: فعل ماض 

 (۱۵)طه:بر سکون متصل بر تاء مخاطبين سه بار ذکر شد. ی مبنی دتم(: فعل ماضر )أ 

 (۲۲)نور: متصل به نون نسوة يک بار ذکر شد.بر سکون ی مبنی )أردن(: فعل ماض 

 (۰۲۲)بقره:مسند به تثنيه يکبار ذکرشد. ی )أرادا(: فعل ماض 

 (۱۷)انبیاء:بر سکون متصل به نون جمع متکلمين پنج بار ذکر شد. ی مبن ی)أردنا(: فعل ماض 

 (۱۲)جن (: فعل مضارع مبدوء به همزه متکلم مفرد مرفوع به ضمه ظاهر هفت مرتبه ذکر شد. )أريد

 بر سکون متصل به نون نسوة دو بارذکر شد. ی ردن(: فعل مضارع مبدوء به تا مضارع مرفوع مبن)تُ  

 ر بار ذکرشد. چهامضارع مبدوء به تای مضارع مرفوع به ضمه ريد(: فعل )تُ  

 متصل به واو جمع و از افعال خمسه است. ’ریدون(: فعل مضارع مبدوء به تا مضارع )تُ  

ريد(: فعل مضارع مبدوء به نون مضارع دلالت دارد به جمع متکلمين مرفوع به ضمه ظاهر، پنج )نُ  

 (۷۲)هود: بار ذکر شد. 

 ل مضارع مبدوء به ياء مضارع مجزوم به سکون هشت بار ذکر شد. د(: فعرِ )یُ  

 (: فعل مضارع مبدوء به ياء مضارع مرفوع به ضمه ظاهر، چهل یک بار ذکر شد. ريدُ )يُ  
                                                                                                                  

 .۵۶۲ـ ۵۶۵/ ۱، مجمع اللغة العربیة، ۲۶۳ -۲۶۱المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، محمد فواد عبدالباقی،  1
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ونس: )ی. بارذکرشد مضارعة متصل به ضمیر مجزوم به سکون یک)یردک(: فعل مضارع مبدوء به یاء  

۱۲۷) 

)یس: . ياء مضارع متصل به نون وق آيت مجزوم به يک بار ذکر شدبه  ء)یردن(: فعل مضارع مبدو  

۰۲) 

 ده بارذکرز )يریدون(: فعل مضارع مبدوء به ياء مضارع مسند به واو جمع مرفوع به ثبوت نون شان 

 (۱۵۲)نساء: . شد

ء به ياء مضارع مسند به الف تثنيه مجذوم به حذف نون، دو بار ذکرشد. )یریدا(: فعل مضارع مبدو  

 (۲۵نساء:)

 (۵۲)طه: )یریدان(: فعل مضارع متصل به الف تثنیة مرفوع به ثبوت نون، یک بار ذکر شد.  

)یریدوا(: فعل مضارع مبدوء به مضارع مسند به واو جمع مجذوم به حذف نون دو بار ذکرشد.  

 (۷۱)انفال: 

 1، يک بار ذکر شد.فوع به ضمه ظاهرللمجهول مر ی (: فعل مضارع مبدوء به باء مضارع مبنرادُ )يُ  

رسد که در قرآن کريم به شکل مطلق صيغه امر ذکر نشده؛ بخاطر ی ازلابلای بحث به ملاحظه م – 4

اينکه انسان إراده آزاد دارد، او اختيار دارد که هر چه خواسته باشد می کند، ونتیجه عمل خود را به دوش 

 نیست.  بر إراده او چیره می کشد، و انسان مُلزم نیست و هیچ چیز

می گویند: انسان مثل پرَ در هوا است، که با حرکت هوا در حرکت  آنهازیرا  2بر خلاف فرقه ی جبریه

 می باشدآید، و به سکون آن ساکن  می

                                      
 ، ۵۶۵/ ۱، مجمع اللغة العربیة، ۲۶۳، ۲۶۲، ۲۶۱نگاه: المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، محمد فواد عبدالباقی،  1

فعل بنده را به الله می دهند می گویند: به جبر اضطرار اعمال انجام می یابد، كه استناد ګرفته شده است جبریه: از جبر  2

 پر هم بحرکت می هوا میباشد هنگاماست،  یک پر معلقه در هوا مانند : انسانگویدو میاست صاحب مذهب جهم بن صفوان 

، در کرده خامخا صادر شدنی استمق ههنگام هواء ساکن شود پر هم ساکن می شود، کدام اعمال را الله بالای بند و اید
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 انواع إراده در قرآن کريممبحث دوم: 

حث به تلف ذکر شده است که در زیر این مببه گونه های مخ انواع آنو  در آیات متعددی واژه اراده

 بیان انواع آن می پردازیم:

 واقسام آن الهیمطلب اول: اراده 

این موضوع در قرآن کریم بیان شده است که ما با در نظر داشت اقسام آن در زیر این مطلب به بیان آن 

 می پردازیم.

که می  إراده الهی زياد ذکر شده مانند اين قول خداوندی در قرآن کريم واحاديث نبو : الف: اراده الهی

فَ عَنأکمأ فرماید:  نِأسانُ ضَعِيفاً  يرُِيدُ اللَّهُ أنَأ يخَُفِّ خواهد )با وضع احکام سهل و ی خداوند م  .1وَ خُلقَِ الْأ

 .و انسان ضعيف آفريده شده استساده( کار را بر شما آسان کند 

ء  إذَِا أرَدَأناَهُ أنَ نَّقُولَ لهَُ کن إنَِّمَا قوَألنَُا لشَِيأ می فرماید که: همچنان در جای دیگر خداوند متعال

است که )خطاب( بدان بگوئيم: باش! پس فوراً ی را بخواهيم )پديد آوريم( کافی ما هرگاه چيز  .2فيََکونُ 

 شود. ی م

رَ می فرماید که: همچنان در جای دیگر خداوند متعال  رَ وَلاَ يرُِيدُ بِکمُ الأعُسأ  .3يرُِيدُ اللهُّ بِکمُ الأيسُأ

 خواهد و خواهان زحمت شما نيست.ی خداوند آسايش شما را م

مَنأ يرُدِِ اللَّهُ بهِِ خَيأراً )که می فرماید: صفت إراده در حديث شريف نیز آمده مثل این قول رسول الله 

هأهُ فِ  ينِ ی يفَُقِّ  کرد. فهم دين، نصيب خواهد ی هر کس که خداوند در حق او اراده خير نمايد، به و  1. (الدِّ

                                                                                                                  
) نگاه: بغدادی، عبد القاهر بن طاهر ،  الفرق بین الفرق، دار المعرفة، للطباعة هستند. همچنان به نفی صفات از الله قائل 

 .(211والنشر.الفرق ،  ص 

 28النساء : 1

 05: النحل 2

 180البقرة : 3
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                            2      می فرماید که: )مَنأ يرُدِِ اللَّهُ بِهِ خَيأراً، يصُِبأ مِنأه(. در جای دیگر نیز رسول الله 

 «. سازدی به هرکس که خداوند إراده خير داشته باشد, او را گرفتار بلا م

لوَأ فرماید: که می کریم واحادیث آمده مثل این قول خداوند متعال  همچنان لفظ مشیئت نیز در قرآن 

را که ی توانيد بخواهيد جز چيزهائی و حال اين که نم 3الْرَأضِ کلُّهُمأ جَمِيعاً ی فِ  شَاء رَبُّک لآمَنَ مَن

)به صورت ی خواست، تمام مردمان کره زمين جملگی خداوند جهانيان بخواهد؛ اگر پروردگارت م

 خورد(. ی به درد نمی اجبار و ی آوردند )امّا ايمان اضطرار ی اضطرار و اجبار( ايمان م

در خلال آیات دیده می شود که هم لفظ اراده و هم لفظ مشیئت آمده است پرسش اینجا ست که 

 ف اند یا خیر؟دمترا چیست؟ آیا این دوواژه  دو  حقیقت این

می فرماید: مراد از اراده مشیئت  4را یکی می دانند ابن تیمیهت برخی از دانشمندان اراده و مشیئ

این در حالی است ترادف این دو  6فرموده است: مشیئت همان اراده خداوند است. امام شافعی  5ت.اس

نی و اراده یکوتواژه در نزد اهل سنت مطلق نیست و آنان اراده را به دو بخش تقسیم می کنند: اراده 

گیرد. و بر می که تمام ممکنات را دراراده کونی مرادف مشیئت است تنها ، بر اساس این تقسیم شرعی

                                                                                                                  
 . 21، شماره حديث ۳۶\1يرا يفقهه فی الدين ، صحيح البخاري، كتاب العلم ، باب من يرد الله به خ 1

 . 0700شماره حىيث  27 \10صحيح البخاري، كتاب المرضي، باب ماجاء فی کفارة المرضی ،   2

   99يونس : 3

دار و مجاهد و مجتهد در مذهب می باشد. در خصوص نی دمشقی حنبلی یکی از امامان ناماحمد بن عبدالحلیم بن سلام حرا 4

قمری  ۲۲۱ایشان در تاب های زیاد تالیف شده است که ابن قاسم در مجموع الفتوای آن را جمع آوری کرده است. سیرت وی ک

 .۲/۱۲۱۱نگاه: تذکرة الحفاظ، محمدبن احمد بن عثمان بن قایماز ذهبی، از دنیا رحلت نمود. 

حمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحرانی )المتوفى: تقی الدين أبو العباس أ  منهاج السنة النبوية فی نقض كلام الشيعة القدرية،  5

 هـ ق. ۱۲۶۱جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  محقق، محمد رشاد سالم،، ۲۱۱/ ۱هـ(،  228

 ،  ۱/۳۳۱شرح جوهرة التوحید، عبدالکریم،  6
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و شما   2وَمَا تشََاءُونَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اللَّهُ ربَُّ الأعَالمَِينَ   1لفط مشیئت تنها در اراده کونی وارد شده است.

 اراده کند و بخواهد! -پروردگار جهانیان-کنید مگر اینکه خداوند اراده نمی

ضا و تقدیر است که تمام حادثات را در بر اراده کونی همان اراده قمی فرماید: 3ابن حجر عسقلانی

 4 یا معصیت. شدمی گیرد چه طاعت با

رَ وَلَا  اما اراده شرعی متضمن محبت و رضا می باشد. مانند این فرموده الله متعال  يرُِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الأيسُأ

رَ   خواهد، نه زحمت شما را.خداوند، راحتی شما را می 5يرُِيدُ بِكُمُ الأعُسأ

 :الهیاقسام اراده  ب:

 نی: یکوتإراده  ـ ۱

مانند این  6باشد، که در آن قضاء و فیصله کونی هر دو بجا می شود می عام إراده کونی مرادف مشیئت

ء  إذِا أرَدَأناهُ أنَأ نقَُولَ لهَُ کنأ فيََکونُ که می فرماید: قول خداوند  رداندن مردمان زنده گ 1إنَِّما قوَألنُا لشَِيأ

                                      
مد، دار ابن القیم للنشر، طبع ،  حکمی، حافظ بن اح۱/۲۳۶معارج القبول بشرح سلم الوصول الی علم الاصول فی التوحید،  1

 م.۱۱۱۶اول، 

 ۲۱التکویر:  2

شهاب الدین ابو الفضل، احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی الکنانی العسقلانی، اصلیت وی از فلسطین اما مولد و  3

م محدث و مورخ و وفاتش در قاهره مصر بوده است. ایشان یکی از شخصیت های برجسته و نامدار تاریخ علمی اسلام است که ه

سنکی را از ادیب و شاعر نیز است. به کشورهای زیادی جهت تخصیل علم سفر نموده است. این عالم نامدار اسلام تالیفات گران

این عالم متبحر در سال  خود به جا مانده است که فتح الباری شرح صحیح بخاری از مشهور ترین مولفات وی شمرده می شود.

 (www.mawsoah.net) نقل شده از الموسوعة العربیة العالمیة،  .قمری وفات نمود ۱۵۲

 ،  ۵۲، شرح العقیدة الطحاویة، ابن ابی العز، ۱۳/۱۳۱فتح الباری، ابن حجر،  4

 ۱۱۵بقره: 5

، شفاء ۱/۲۳۶قضا و امر تکوینی مراد اراده تکوینی است که عبارت است مشیئت شامل می باشد. معارج القبول، حکمی،  6

 ،۲۱۵، ابن القیم، العلیل 
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 اه چیز را بخواهیم پدیدز قیامت برای ما مشکل نیست، همانگونه که کافران گمان می برد، ما هر گرو در 

 پس فوراً می شود. انجام شوویم آوریم کافی است که خطاب به آن بگ

این همان اراده خلق و ایجاد گفته می شود. که خداوند موجوداتی را می آفریند که وجود نداشتند. این 

هور است که هر آنچه را که خداوند بخواهد انجام می شود و چیزی را که نخواهد عملی همان قول مش

 2نمی شود، هر چیزی را که خواست بدون شک آفریده می شود.

تمام اشياء را بعد از عدم بوجود آورده قسميکه إراده خدا همان تحقق يافتن، خلق و ايجاد است، الله 

  3د می باشد و چیز را که نخواهد آن نیست. گفته می شود که چیزیکه الله بخواه

که می فرماید: در بسیار جاهای قرآن کریم این إراده را ذکر کرده مانند این قول خداوند متعال الله 

 َرهَُ ض عَلأ صَدأ لامِ وَ مَنأ يرُدِأ أنَأ يضُِلَّهُ يجَأ سِأ رهَُ للِْأ رحَأ صَدأ دُ فِ فمََنأ يرُدِِ اللَّهُ أنَأ يهَأدِيهَُ يشَأ عَّ ی يِّقاً حَرجَاً کأنََّما يصََّ

ماءِ  کس را خدا بخواهد هدايت کند سينه اش را براى پذيرش حق گشاده مى سازد، و آن کس  هر» .4السَّ

را که بخواهد گمراه سازد سينه اش را آن چنان تنگ و محدود مى کند که گويا مى خواهد به آسمان بالا 

 «. رود

حِ اید که: همچنان در آیت دیگر می فرم إنِأ أرَدَأتُ أنَأ أنَأصَحَ لکَمأ إنِأ کانَ اللَّهُ يرُِيدُ أنَأ ی وَ لا ينَأفَعُکمأ نصُأ

وِيکَمأ  مراه و هلاک کند، هر گ« به خاطر فساد درون و ګناهان فراوان»اه خدا بخواهد شما را گهر   .5يغُأ

                                                                                                                  
 05النحل: 1

، سفارینی، برهان الدین ، منشورات موسسة الخافقین ومکتبتها، طبع ۱/۱۵۱لوامع الانوار البهیة وسواطع الاسرار الاثریة...، 2

 .۱/۲۱۱این تیمیة، م. منهاج السنة النبویة،۱۱۱۲دوم، 

 ،۲۱۱/ ۱منهاج السنة النبوية، ابن تيميه،   3

 120الأنعام :   4

 30هود : 5
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یرد، خدا هایم در شما نمی گساند، و پندبه شما نمی ر  یچند که بخواهم شما را اندرز دهم، اندرز من سود

 «. به مجازات خود می رسید»ردانیده می شوید، و ار شما است و به سوی او برگپروردگ

یعنی هرگاه خدا بخواهد شما را به خاطر فساد درون و گناهان فراوان گمراه و هلاک کند، هر چند که 

گيرد. خدا پروردگار ی ساند و پندهايم در شما نمر ی به شما نمی بخواهم شما را اندرز دهم، اندرز من سود

 رسيد. ی شويد و به مجازات خود می او برگردانده می شما است و به سو 

عَلُ مَا يرُِيدُ در آیت دیگر می آید که:  ی خواهد انرا انجام می خداوند آنچه را می ول  1وَلکَنَّ اللهَّ يفَأ

الٌ لِّ دهد. در آیت دیگر می آید که:    2مَا يرُِيدُ فعََّ

رساند، همين إراده ی هر چیز بخواهد، زودتر و با قدرت هر چه بيشتر به انجام مپس خداوند متعال 

پیوست است؛ به خلاف إراده شرعی تکلیفی، ی است که مجال عصیان در ان وجود ندارد، به نظام کون

انجام دادن آن افعال قادر گردانیده است،  تعلق دارد و بنده را بهبه افعال اختیاری بنده های الله  آنهازیرا 

  3اگر کسې ان را انجام ندهد، زیر امتحان آمده و مجازات دارد. 

وجود ندارد،  ار برای انسان در قوانين تکوینیکند، کدام اختيی عمل م تکوینی انسان مطابق إراده

برای انسان هیچ اختيار نگذاشت، ی انسان در مقابل إراده ی الله هیچ إراده ندارد، در اين بخش مشيئت اله

قرار و دیگر چیز ها در اختیار انسان  حیات و مرگ، درازی قد و کوتاهی قد، خوب صورتی و بد شکلی

، و انسان راهی برون رفت هم از این چیزها ندارد، در همین إراده انسان همرای سایر نگرفته است

مین إراده باید انسان مطیع الله ه لاک؛ بهموجودات یکسان است، مثل حیوات، نباتات، جمادات و أف

باشد، در غیر آن محارب إراده الله قرار میگرد، و معارض نظام خداوندی می شود، این إراده به امر 

                                      
 203:البقرة 1

 17البروج :2

 .۱۳۱۱، مكتبة الكليات الأزهرية، 289عقيدة المؤمن، الجزائری أبی بکر،  3
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شود، در این  و قضاء کونی خارج از نطاق تکلیف انسان متعلق می شود، به امر و نهی مواجه نمی تکوینی

  1زیرا انسان در آن اختیار ندارد. نوع اراده انسان مجازات نمی شود، 

 )شرعی( اراده دینی ـ۰

مکلف ساخته شده و مورد ازمایش قرار داده شده است، در  راانسان که اختیاری می باشد،  این همان إراده

از آن  سرکشی، تمرد و بایستی از رب خود اطاعت نمایدآن کیفر و پاداش هم گذاشته شده است، بنده 

را برای بندهای خود از عقاید، عبادات، احکام، حدود، آداب، ی ه است، خداوند آئينحرام گردانیده شد

، تا اینکه بنده مورد مختار گذاشتبرای بنده گان خود را  محاسن و أخلاق گذاشت، و در آن خداوند

 امتحان قرار گیرد. 

يرُِيدُ اللَّهُ : ره می نماییمبه طور نمونه به برخی آیات اشاآیات زیاد در مورد إراده شرعی دینی آمده که 

أنَ يتَوُبَ عَليَأکمأ  ليِبُيَِّنَ لکَمأ وَ يهَأدِيکَمأ سُننََ الَّذِينَ مِنأ قبَألکِمأ وَيتَوُبَ عَليَأکمأ وَاللهُّ عَليِمٌ حَکيمٌ وَاللهُّ يرُِيدُ 

هَوَاتِ أنَ تمَِيلوُاأ مَيألاً عَظِيماً  فَ عَنکمأ وَخُلقَِ الْنِسَانُ ضَعِيفاً  وَيرُِيدُ الَّذِينَ يتََّبِعُونَ الشَّ   .2يرُِيدُ اللهُّ أنَ يخَُفِّ

طاعت و عبادت برگرديد و از لوث گناهان پاک و ی خواهد توبه شما را بپذيرد و به سو ی خداوند م

باطل ی خواهند که از حق دور شويد و به سو ی افتند، می که به دنبال شهوات راه می پاکيزه گرديد و کسان

خواهد با وضع احکام ی منحرف گرديد تا همچون ايشان شويد خداوند می ئيد و از راه راست خيلبگرا

داند که انسان در برابر غرائز و اميال خود ناتوان است ی سهل و ساده کار را بر شما آسان کند چرا که او م

 و انسان ضعيف آفريده شده است. 

                                      
 .289عقيدة المؤمن، الجزائری أبی بکر،  1

 .28،  27ء : النسا2 
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ان یک فعل اختیاری و تکلیفی است یعنی خداوند در این آیت اراده تکوینی نیست زیرا توبه وایم

 1ده تشریعی خود انسان را بیامرزد و ببخشدامتعال می خواهد با ار 

هُ وَ مَنأ کانَ مَرِيضاً أوَأ عَلى سَفَر  می فرماید:  در آیت دیگر خداوند هأرَ فلَأيصَُمأ فمََنأ شَهِدَ مِنأکمُ الشَّ

ةٌ مِنأ أيََّام  أخَُرَ رُِيدُ  رَ  فعَِدَّ رَ وَ لا يرُِيدُ بِکمُ الأعُسأ   2اللَّهُ بِکمُ الأيسُأ

که بيمار يا مسافرند روزهاى ديگر را  آنهاکسانى که در ماه رمضان در حضر باشند بايد روزه بگيرند، اما 

 خداوند راحتى شما را مى خواهد و زحمت شما را نمى خواهد. « »بجاى آن روزه مى گيرند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 ، دسوقی. ۱/۳۵۱القضاء والقدر فی الاسلام،  1

 .180البقرة :  2
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 یانسان رادها :دوممطلب 

 را ثابت می کند.در قرآن کریم آمده که برای انسان إراده مشیئت  یآيات زیاد

نأيَا وَاللهُّ يرُِيدُ الآخِرةََ وَاللهُّ عَزِيزٌ : فرموده استدر قرآن عظیم خداوند متعال  ترُِيدُونَ عَرضََ الدُّ

     1حَکيمٌ 

که ی خواهيد، در صورتی متاع ناپايدار دنيا را مهستيد و( ی مادی مؤمنان! شما )تنها به فکر جنبه های ا

خواهد، و خداوند عزيز و ی )جاويدان( آخرت )و سعادت هميشگي( را )برای شما( می خداوند سرا

 حکيم است.

 2را کردند نازل شد.  إراده فدیه انکه مسلمانی يت در باره اسیران بدر هنگاماين آ 

نأيَا وَزِينتَهََا فتَعََاليَأنَ ی بِ ياَ أيَُّهَا النَّ می فرماید: در جای دیگر  زَأوَاجِک إنِ کنتنَُّ ترُدِأنَ الأحَيَاةَ الدُّ قلُ لِّْ

خِرةََ فإَِنَّ اللَّ  ارَ الآأ سِنَاتِ مِنکنَّ أمَُتِّعأکنَّ وَأسَُرِّحأکنَّ سَراَحاً جَمِيلاوًَإنِ کنتنَُّ ترُدِأنَ اللَّهَ وَرسَُولهَُ وَالدَّ هَ أعََدَّ للِأمُحأ

راً عَظِيماً أَ  خواهيد، ی دنيا و زرق و برق آن را می پيغمبر! به همسران خود بگو: اگر شما زندگی ا  .3جأ

رها سازم. امّا اگر شما خدا و پيغمبرش و ی مناسب بدهم و شما را به طرز نيکوئی بيائيد تا به شما هديهّ ا

 را آماده ساخته است.  یخواهيد خداوند برای نيکوکاران شما پاداش بزرگی آخرت را می سرا

این آیات در شان ازواج نبی کریم نازل شده است هنگامی که آنان متاع دنیا را طلب نمودند انگاه 

 4خداوند متعال آیت تخییر بین دنیا و آخرت را برای شان نازل فرمود.

   1کلاَّ إنَِّهُ تذَأکرةٌَ، فمََن شَاء ذکَرهَُ مدثر فرموده اند که: 

                                      
 72أنفال :  1

 هـ ق.۱۲۱۲ ، دار المعرفة، بیروت لبنان،3890/  0، ابوجعفر محمد بن جرير طبرىجامع البيان،  2

 29، 28الأحزاب:3

 .۳۳۳/ ۲، تفسیر فتح القدیر، شوکانی،۱۳۳ واحدی،اسباب النزول،  4

http://wikinoor.ir/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF
http://wikinoor.ir/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF


18 

 

ت هرکس اسی انديشند! قرآن سراپا پند و اندرز و ياد و يادآور ی که ايشان درباره قرآن منه چنين است 

 کند.ی بخواهد، آن را ياد م

که قرآن برای کسان که پند پذیر باشد پند است، در پذیرش آن بنده مخیر است؛ اگر است واضح پس 

  2خواست قبول کند ورنه انکار کند. 

 اين )آيه ها(  .3إنَِّ هَذِهِ تذَأکرةٌَ فمََن شَاء اتَّخَذَ إلِىَ رَبِّهِ سَبِيلاً د می فرمایدر آیت دیگر خداوند 

ی به سو ی راه تواند با استفاده از آن(ی )برای جهانيان( است، و هرکس که بخواهد )می اندرز و يادآور 

پرودگار را  پند وموعظه برای کسان است که قصد گرفتن راه به طرف همين سوره پروردگارش برگزيند.

  4را کسب نماید. وصل شده ثواب و رضای خداوند متعال  دارد، تا از همین راه بتواند به راه الله تعالی

 5: اراده شیطانی:سوممطلب 

يأطاَنُ أنَ يضُِلَّهُمأ ضَلاَلاً بعَِيداً }می فرماید: جل جلاله خداوند  خواهد که ايشان ی . و اهريمن موَيرُِيدُ الشَّ

گمراه )و از راه حق و حقيقت بدر( کند. يعنی: " شیطان إراده دارد که منع کند کسان را که داوری ی را بس

 6می کند در نزد طاغوت از راه حق و هدایت بسی گمراهی، و سخت بالای ایشان ستم کرد. 

ی انسان و اراده وی به دشمن ،وقتی که شیطان از امر الله متعال سر باز زد و از رحمت او تعالی محروم شد

باز داشتن او از انجام اعمال نیک شروع شد. به همین سبب خداوند متعال دستور داد ه وی دشمن آدمی 

                                                                                                                  
 00، 00المدثر:   1

 .333/ 29التحریر والتنویر، ابن عاشور،  2

  3، 29لإنسان : ا  3

،  محمد بن علی بن محمد بن عبد الله الشوكاني ،028/  0فتح القدير الجامع بین فن الروایة و الدرایة فی علم التفسیر،  4

 م.۱۱۱۱، دارالکتاب العربی، بیروت ـ لبنان، ن محمد بن عبد الله محمد بن علی بشوكاني، 

 پیرامون این موضوع در فصل دوم به طور مشروح بحث صورت گرفته است و تنها در اینجا از نوع آن تذکر یافته است. 5

 2390 \ 3جامع البيان ، للطبری  6

https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/5d67b6c0-e6b4-4f08-024a-08d7902f2e13
https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/5d67b6c0-e6b4-4f08-024a-08d7902f2e13
https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/5d67b6c0-e6b4-4f08-024a-08d7902f2e13
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عُو حِزأبهَُ ليَِكُونوُا مِنأ  است و بایستی او را دشمن قرار داد. ا إنَِّمَا يدَأ يأطاَنَ لكَُمأ عَدُوٌّ فاَتَّخِذُوهُ عَدُوًّ إنَِّ الشَّ

حَابِ  عِيرِ أصَأ البتهّ شیطان دشمن شماست، پس او را دشمن بدانید؛ او فقط حزبش را به این دعوت   1السَّ

 کند که اهل آتش سوزان )جهنّم( باشند!می

اراده و هدف نهایی شیطان این است که انسان را از اعمال نیک باز دارد و او را از زمره دوزخیان قرار 

يأطاَنُ فحشاء امر می کند: دهد. بدین اساس او انسان را به بدیها و اعمال  رَ وَيأَأمُركُمُ  يعَِدُكُمُ الشَّ الأفَقأ

شَاءِ وَاللَّهُ  لًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  يعَِدُكمُبِالأفَحأ نأهُ وَفضَأ فِرةًَ مِّ غأ شیطان، شما را )به هنگام انفاق،( وعده فقر و   2مَّ

به شما « فزونی»و « آمرزش»خداوند وعده  کند؛ ولیدهد؛ و به فحشا )و زشتیها( امر میتهیدستی می

 دهد؛ و خداوند، قدرتش وسیع، و )به هر چیز( داناست. می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 ۱فاطر:  1

 ۲۱۱بقره:  2
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 دومفصل 

 ی خیر و شرتقسیم اراده در حوزه

 در قرآن کریم و موارد آن مبحث اول: اراده خیر

: استر آیت شریف آمده دچنانچه دستور داده شده است،  نیک یکارهابه  قرآن کریم در بیشتر آیات

 َلِحُون جُدُوا وَ اعأبدُُوا رَبَّکمأ وَ افأعَلوُا الأخَيأرَ لعََلَّکمأ تفُأ اى کسانى که  .1يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ارأکعُوا وَ اسأ

ايمان آورده ايد! رکوع کنيد، و سجده به جا آوريد، و پروردگارتان را عبادت کنيد، و کار نيک انجام دهيد 

 «. ا رستگار شويدت

يهُُمأ می فرماید: الله در آیت دیگر  يهَا وَ هُوَ مُؤأمِنٌ فأَوُلئِک کانَ سَعأ خِرةََ وَ سَعى لهَا سَعأ وَ مَنأ أرَادَ الآأ

کوراً  کسى که آخرت را بطلبد و سعى و کوشش خود را در اين راه به کار بندد، در حالى که ايمان   2مَشأ

 « لاش او مورد قبول الهى خواهد بودداشته باشد، اين سعى و ت

يِينََّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً می فرماید:  خداونددر جای دیگر  مَنأ عَمِلَ صَالحِاً مِّن ذکَر  أوَأ أنُثىَ وَهُوَ مُؤأمِنٌ فلَنَُحأ

مَلوُنَ  سَنِ مَا کانوُاأ يعَأ رهَُم بأِحَأ زِينََّهُمأ أجَأ يسته انجام دهد و مؤمن هرکس چه زن و چه مرد کار شا .3وَلنََجأ

خوب و ی بخشيم و )در آن دنيا( پاداش )کارهای می پاکيزه و خوشايندی باشد، بدو )در اين دنيا( زندگ

 متوسّط و عالي( آنان را بر طبق بهترين کارهايشان خواهيم داد. 

ابطه به میکردند، حالا در در ر ن دعوت آ در  سبقت خیر و کارهایبسوی  احتاً صر  ی بود کهاین آیاتها

 موارد خیر در مطالب ذیل بحث خواهیم کرد:

 

                                      
 22الحج:  1

 19الإسراء :  2

 92نحل :   3
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 مطلب اول: إراده اصلاح

 عرب بود های قبیله از که یکیرابه مدین  شعیبمتعال  خداوند :شعيب  گری: اصلاحالف

گفته  ، 1دسکونت داشتنکه به شهر مدین شهرت داشت معان  در بین حجاز وشام نزدیک شهر آنها، فرستاد

 واحد خداوندبه عبادت مردم را ، ترین نسب بوددارای شریفمردم بین در ین شعیب در مده که شد

نیز را در پیمانه و ترازو از کم کردن منع می کردند، قسمیکه خداوند متعال  آنهادعوت میکرد،  لاشریک

مِ اعأبدُُواأ اللهَّ می فرماید که: ينََ أخََاهُمأ شُعَيأباً قاَلَ ياَ قوَأ نأ إلِهَ  غَيأرهُُ وَلاَ تنَقُصُواأ الأمِکيَالَ وَإلِىَ مَدأ مَا لکَم مِّ

حِيط  ی أرَاَکم بِخَيأر  وَإنِِّ ی وَالأمِيزاَنَ إنِِّ  قوم مدين ی شعيب را )نيز( به سو  2أخََافُ عَليَأکمأ عَذَابَ يوَأم  مُّ

و بدانيد که( جز او قوم من! خدا را بپرستيد )ی فرستاديم که از خود آنان بود. )شعيب بديشان( گفت: ا

ی نياز )از کاستن از مقادير و اوزان( می نداريد. و از پيمانه و ترازو مکاهيد. من شما را خوب و بی معبود

اگر ايمان  بکنيد شعیبی مردم بدزديد و کم فروشی از چيزهای بينم )و شايسته نيست، با وجود ثروتمند

  ترسم. ی اب روز فراگير منياوريد و شکر نعمت را نگزاريد( من بر شما از عذ

در  ؛گی اجتماعیاصلاح زند و دوم جنبه اصلاح عقیده،  دو جنبه داشت، یکی جنبهشیعب تدعو 

برای ایشان امر کرد که  دوم هدر جنبدعوت میکرد، ودر لا شریک  حدابه عبادت الله و  مردم را اول جنبه

کند، تا حقوق مردم ی او کم کردن خودار در پوره کردن پیمانه و ترازو کوشش کند، در پیمانه و ترازو 

 آنهاآنرا از نزدش پوره میگرفت، مطابق توان خود بالای  ، وقتیکه بائع طعام میاوردپایمال نه نموده باشد

هنگام که میکرد، ولی ی در زیادت ترازو بشتر بود و ایضافه ستان آنهاظلم نیز میکرد، زیرا کوشش 

ایشان به شعیب میکرد، زیرا ی در پیمانه و ترازو کمبود آنها، اندرسبفروش می و چیز را  خریدار میآمد

کند، وفا و صداقت در پیش گیرد، و ایشان را در ی ایمان بیاورد، از شرک خودار تا به الله متعال  کرد أمر

                                      
 ۲/۱۱۱م، ۲۶۶۲تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، عماد الدین ابوالفداء،  مکتبة الصفا، مطابع دارالبیان، طبع اول،  1

 80هود :   2
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وفرمود: این کار به خیر تان تمام میشود، سبب زیادت رزق تان می  منع کردند؛کاستی ترازو و پیمانه از 

   1 نجات نداد. اعمال بدرا از این  آنها، داشتن آنها معنوی که ود؛ مگر خواهش بدی مادی وش

مسخره و استهزاء نیز کردند، و گفتند که: این کارهای بد خود را رها نکرده بلکې بالای شعیب ایشان 

عَ اى شعيب!  بدُُ آباؤُنا أوَأ أنَأ نفَأ والنِا ما نشَؤاُ إنَِّک لَْنَأتَ الأحَليِمُ ی لَ فِ أصََلاتکُ تأَأمُرُک أنَأ نتَأرُک ما يعَأ أمَأ

؟! و يا «آيا اين نمازت به تو دستور مى دهد که ما آنچه را پدرانمان مى پرستيدند ترک گوييم  2الرَّشِيدُ 

تو » ؟. «)آزادى خود را در اموال خويش از دست دهيم و( نتوانيم به دلخواه مان در اموالمان تصرف کنيم

 . «م بردبار، پرحوصله و فهميده اىکه آد

در تدََینُأ منع می  خود اجداد و را از تقليد پدران ماکه  از تو چنين سخنانى بعيد استيعنی ای شعیب! 

به مصلحت  د کهتصرف می کردن در اموال به گونه ی آنهاد؛ اموال خود آزاد بودن ودر عبادت  آنهاد، کنی

 بدست می آرودند، به وسایل مختلف اموال راد، مصرف نمی رسانیدنراه خیر ب در و دخود زکات نمی دادن

به میل خود اموال را وزن و پیمانه میکردند،  ترازو در پیمانه و، رد کرد رادعوت شعب  مین خاطره به

خود ی اقتصادی را به آزاداز هر راه که امکان پذیر بود، اموال را بدست می آوردند، دعوت شعیب 

  3. خطرناک میدانست

مى تواند داشته باشد، در ناثرى  هیچحرکت است و اذکار نوع یک فقط نماز  که فکر مى کردند آنها

، تقوا، که نماز حس مسؤوليت د، اين واقعيت را درمى يافتنددرست مى انديشیدن آنهاحالى که؛ اگر 

ا و به ياد دادگاه عدل او ، او را به ياد خدسازدخدا و حق شناسى را در انسان زنده مى  از ترس، پرهيزکارى

دعوت زیاد  شان، که طمع اموال شان دارد شعیب بخاطر از بین بردن فکر پوچ مى اندازد؛ مگر سیدنا

                                      
هـ ۱۲۱۱، دارالفکر المعاصر، دمشق، طبع دوم، 132/ 12التفسير المنير فی العقیدة و الشریعة و المنهج، مصطفی الزحيلی ،  1

 ق.

 82هود :   2

 .128/  12فسير المنير، الزحيلی ، الت 3
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مِ أَ رأَيَأتمُأ إنِأ کنأتُ عَلى بيَِّنةَ  مِنأ رَبِّ گفت که: ب یدر جواب شع آنهاکرد، اما  مِنأهُ رِزأقاً ی وَ رَزقَنَِ ی قالَ يا قوَأ

فِيقِ آنهاما أرُِيدُ أنَأ أخُالفَِکمأ إلِى ما  حَسَناً وَ  تُ وَ ما توَأ تطَعَأ لاحَ مَا اسأ صِأ إلِاَّ بِاللَّهِ عَليَأهِ ی کمأ عَنأهُ إنِأ أرُِيدُ إلِاَّ الْأ

ی خوبی از پروردگارم داشته باشم و روز ی قوم من! اگر من دليل آشکار ی گفت: ا .1توَکَلأتُ وَ إلِيَأهِ أنُيِبُ 

باز دارم و ی خواهم شما را از چيز ی نبوّت( به من عطاء فرموده باشد، به من بگوئيد من نم )علاوه از

و ی خواهم، و توفيق من هم جز با )يار ی توانم جز اصلاح  نمی خودم مرتکب آن شوم من تا آنجا که م

 ردم.گی او برمی فقط به سو کنم و ی پشتيباني( خدا )انجام پذيرفتني( نيست. تنها بر او توکل م

در این جا مشاهده می شود که هدف از موعظه و نصیحت تنها اصلاح گری در ابعاد مختلف زندگی 

  2 آنان می باشد

اجتماع سلیم بیان خداوند متعال این اراده را در خصوص اصلاح و بنای : : إراده اصلاح بین زوجینب

 ت.نموده است و ابتدای آن را در رابطه به موضوع زوجیت ذکر نموده اس

لاحاً ی وَ بعُُولتَهُُنَّ أحََقُّ برِدَِّهِنَّ فِ می فرماید:  خداوند کند همسران ی طلب م»  .3ذلکِ إنِأ أرَادُوا إصِأ

)و از سر گرفتن زندگى زناشويى( در اين مدت عدّه )از ديگران( سزاوارتر اند  آنهابراى رجوع به  آنها

 «. هرگاه خواهان اصلاح باشند

ست که زوجه خود را در عصمت خود واپس کند ؛ مگر به إراده اصلاح و به نیت برای زوج جایز نی

معاشرت به نیکی، إراده اصلاح باید در نزد شوهر باشد این إراده صفت باطنی است، غیر از الله متعال 

                                      
 88هود:   1
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 را نمی داند؛ اگر قصد ضرر را داشت و قصد اصلاح را نداشت مستحق عذاب الهی می  نآ هیچکس

  1گردد. 

ضَهُمأ عَلىَ بعَأض  وَبِمَا می فرماید:  جای دیگر خداوند در لَ اللهُّ بعَأ الرِّجَالُ قوََّامُونَ عَلىَ النِّسَاء بِمَا فضََّ

لأغَيأبِ بِمَا حَفِظَ اللهُّ وَاللاَّتِ  الحَِاتُ قاَنتِاَتٌ حَافِظاَتٌ ل ِّ وَالهِِمأ فاَلصَّ فعَِظوُهُنَّ  تخََافوُنَ نشُُوزهَُنَّ ی أنَفَقُواأ مِنأ أمَأ

جُرُوهُنَّ فِ  نکَمأ فلَاَ تبَأغُواأ عَليَأهِنَّ سَبِيلاً إنَِّ اللهَّ کانَ عَليِّاً کبِيراً وَإنِأ ی وَاهأ رِبوُهُنَّ فإَِنأ أطَعَأ تمُأ الأمَضَاجِعِ وَاضأ  خِفأ

لهَِا إنِ يُ  نأ أهَأ لهِِ وَحَکماً مِّ نأ أهَأ لاحَاً يوَُفِّقِ اللهُّ بيَأنهَُمَا إنَِّ اللهَّ کانَ عَليِماً شِقَاقَ بيَأنِهِمَا فاَبأعَثوُاأ حَکماً مِّ رِيدَا إصِأ

فضيلت داده است، و نيز ی را بر بعضی بعض بدان خاطر که خداوندمردان بر زنان سرپرستند  .2خَبِيراً 

ئي( را هستند که فرمانبردار بوده و اسَرار )زناشو ی کنند. ؛ پس زنان صالحه آنانی بدان خاطر که خرج م

ی و سرپيچی را که از سرکشی ( دستور داده است. و زنانآنهادارند؛ چرا که خداوند به حفظ )ی نگاه م

کنيد و بستر ی ر با آنان خوددای ايشان بيم داريد، پند و اندرزشان دهيد و )اگر مؤثرّ واقع نشد( از همبستر 

ی پس؛ اگر از شما اطاعت کردند )راه آنان را )تنبيه کنيد و کتک مناسبي( بزنيد. ؛ خويش را جدا کنيد

 ان خداوند بلند مرتبه و بزرگ است.برای )تنبيه( ايشان نجوئيد )و نپوئيد و بدانيد که( بيگم

 است که قرار ذیل است: مرد را بالای زن بیان کرده اسباب قوام در این آیت خداوند

همین خاطر ه ی و قوت معتدل؛ بمثل عقل سلیم؛ عاطفه، رأ  دارد؛  میسبب اول: خلقتاً مرد قوت جس

مرد را برای رسالت، نبوت، امامت کبری، إقامة شعائر مثل أذان و إقامة، خطبة، حج، جهاد، خاص 

 گردانید، همچنان طلاق، دادن مهر، نفقه و. . . را در دست مرد خاص گردانید. 

که برای ی ، هنگام3زوج رمز تکريم زوجه استی سبب دوم: وجوب نفقه زوجه و لازم بودن مهر بالا 

را به إکرام زوجه و احسان کردن همرای اش بخاطر ضعیف بودن صفات  آنهازوج برتری داد، همزمان 
                                      

 .90/  7التفسير الكبير ، الرازی ،  1

 30، 30ء : النسا  2

 .۵/۵۲التفسیر المنیر، الزحیلی،  3
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لأغَيأبِ بِمَا حَفِظَ اللهُّ می فرماید:  ایشان ملزم گردانید، قسميکه خداوند یعنی و خويشتن را  حَافِظاَتٌ ل ِّ

 وظ ميدادرند. از زنا به دور و اموال شوهران را از تبذير محف

حقوق ند، نرا میکرسول الله  طاعت خداوند و، امی کنند حقوق خداوند را اداهمیشه  زنان صالحه

 1ند. نمیکی و مال شوهر خود نگهبان ، در هر حالت از جانمیدانندخود را  اولاد و شوهر

راهنمایی می در رابطه به اصلاح رفتار ناسالم زن در قرآن کریم برای شوهران این چنین  خداوند

جُرُوهُنَّ فِ ی وَاللاَّتِ فرماید: نَکمأ فلَاَ تبَأغُواأ ی تخََافوُنَ نشُُوزهَُنَّ فعَِظوُهُنَّ وَاهأ رِبوُهُنَّ فإَِنأ أطَعَأ الأمَضَاجِعِ وَاضأ

ريد، پند و ايشان بيم دای و سرپيچی را که از سرکشی و زنان .2عَليَأهِنَّ سَبِيلاً إنَِّ اللهَّ کانَ عَليِّاً کبِيراً 

کنيد و بستر خويش را جدا کنيد )و ی با آنان خوددار ی اندرزشان دهيد و )اگر مؤثرّ واقع نشد( از همبستر 

جز شدّت عمل نبود( آنان را )تنبيه کنيد و ی با ايشان سخن نگوئيد. و اگر باز هم مؤثرّ واقع نشد و راه

ی )تنبيه( ايشان نجوئيد )و نپوئيد و بدانيد برای کتک مناسبي( بزنيد. پس اگر از شما اطاعت کردند راه

 کند سپری مرحله  چهار خود همرای زن نافرمانباید زوج که( بيگمان خداوند بلند مرتبه و بزرگ است 

 که عبارت اند از: 

نصیحت کند، تا حقوق و واجبات  وعظ واول باید زوج برای زوجه خود  مرحله در  اول: مرحله 

  نجات پیدا کند. از قهر خداوند متعال شوهر خود اداء کند، تا 

دوم باید بستر خواب خود از ایشان جدا کند، همرای ایشان سخن نزند، زوج  مرحله در  دوم: مرحله 

 . وشه دیگرگزوجه در  وشه بستر استراحت کند وگدر یک 

شد که در بدن با مبرحغیر باید زدن ، البته بزند سوم باید زوج خانم خود را مرحله در  سوم: مرحله 

 3داغ نماند و عضو کسر نه کند. 
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چهارم مسئله تحکیم می آید، اگر در بین زوجین مشکلات استمرار پیدا می  مرحله در  ارم:هچ مرحله 

 کرد، باید بین ایشان مسئله تحکیم عملی گردد. 

تُ در قرآن عظیم الشان می فرماید که: قسميکه در این باره خداوند متعال  مأ شِقَاقَ بيَأنِهِمَا وَإنِأ خِفأ

لاحَاً يوَُفِّقِ اللهُّ بيَأنهَُمَا إنَِّ اللهَّ  لهَِا إنِ يرُِيدَا إصِأ نأ أهَأ لهِِ وَحَکماً مِّ نأ أهَأ و  .1کانَ عَليِماً خَبِيراً  فاَبأعَثوُاأ حَکماً مِّ

از ی شود، داور  ميان آنانی افتاد و( ترسيديد )که اين کار باعث( جدائی اگر )ميان زن و شوهر اختلاف

اصلاح باشند، خداوند آن دو ی از خانواده همسر بفرستيد. اگر اين دو داور جويای خانواده شوهر، و داور 

 گرداند. بيگمان خداوند مطلّع )بر ظاهر و باطن مردمان و( آگاه )از نيّات همگان( است. ی را موفقّ م

آن یکجا شدن  و صورت گرفت شقاق در بین زوجین، اگر آیت کریمه متضمن حکم شرعی است

یک شخص مخلص از طرف ه، که را بیان کرد راهی برای حل این معضل تعالیالله  ، پسامکان پذیر نبود

أسباب  ساختهخود را از حقیقت حال آگاه  اً گردد، بعدمیاز فامیل زن تعین  مخلص یک شخص فامیل مرد و

باشند؛  خوی باید داشتهود را انجام دهد و نیک به اخلاص نیت وظیفه خ ین بایدکند، حکممی اختلاف پیدا

کرده و در بین رهنمائی  را به سوی خیر آنهامتعال  سازش می کند، خداوندایشان بین  سپس خداوند در

الفت می اندازد، و در بین زوجین الفت و تفاهم به وجود می اورد، پس میانجیگران یا  آنهای پیوند دوست

  2خود برکت ببنید.  زندگیبین زوجین کار اصلاح شروع کند تا در حکمین باید با اخلاص کامل 

سیدن ای ر و بر  باشد داشتهخوف باید بالای خود  است مسئولکسی که می فرماید: هر  3شیخ شعراوی

او مردم عوام نزد خداوند متعال  در نداشته باشد؛ اگر اخلاص باید کوشش مزید بکند در راه اصلاح

                                      
 30ء :النسا  1

 ،020/  1أیسر التفاسیر ، الجزائری ،  2

 1930دنیا آمد. وی از علمای بزرگ دعوت اسلامی بود؛ او در سال  م( در مصر به 1998 -1911شیخ محمد متولی شعراوی، ) 3

آزاد  1905گران انگلیسی زندانی شد و در سال گیری علیه اشغاله جهت موضعمیلادی که رئیس اتحاد طلاب علوم دینی بود، ب

میلادی، شروع به تدرسی علوم دینی در مدارس نمود. او رئیس اوقاف استان غربیه مصر و نیز دو سال وزیر  1903شد و از سال 
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از ایشان جواب می خواهد، زیرا خداوند متعال روز قیامت خداوند متعال مسئول شناخته شده و در

باید زوجه و زوجاز نماینده خود نیز می کند، پس ی ذات است که همه اشیاء را پیدا کرده و بازپرس 

در بین شان  تا همین قضیه زیاد کوشش کندو در روان شوند  باید هردو، تعین کند را یک، یک نماینده

  1داشته باشد. إراده اصلاح را  باید یعنی تماما اورداصلاح بی

إراده و نیت  دنیت است؛ اگر صادق بودن در آیت مذکور بیان اصل حَکمین را می کند که هَمان اخلاص

قبولیت پیدا می در نزد خداوند  به انجام می رسد، آنگاهکند و کارها می، حالت بهبود پیدا دصالح داشتن

  2کند. 

 إراده نصیحتمطلب دوم: 

و را به عبادت الله متعال  آنهاسال در ميان آنان بود ماندگار شد،  ۲۵۲که در دعوت نوح  این اراده

را قبول نکرد و از حق فرار کردند، قسميکه الله دعوت وی  قوم نوح  اما؛ فرا خواند هابتترک عبادت 

حِ به زبان نوح می فرماید که: تعالی إنِأ أرَدَتُّ أنَأ أنَصَحَ لکَمأ إنِ کانَ اللهُّ يرُِيدُ أنَ  یوَلاَ ينَفَعُکمأ نصُأ

وِيکَمأ هُوَ رَبُّکمأ وَإلِيَأهِ ترُأجَعُونَ  هرگاه خدا بخواهد شما را )به خاطر فساد درون و گناهان فراوان(  3يغُأ

)و پندهايم رساند ی به شما نمی گمراه و هلاک کند، هرچند که بخواهم شما را اندرز دهم، اندرز من سود

 شويد.ی او برگردانده می ت و به سو گيرد(. خدا پروردگار شما اسی در شما نم

فرستاده شده، ولی قوم ایشان دعوت کرد که از سوی الله تعالی ی برای ایشان خود را معرفنوح 

ز شما که برای ایشان نیز فرمود که بالای دعوت خود ای وجود ، باندو تکبر ورزید ندبول نکردرا قنوح 

                                                                                                                  
لمی و تفسیری او مطالبی بیان کردند و اوقاف و شئون الازهر شد؛ پس از مرگ وی، علمای بزرگ اهل سنت در تمجید از مقام ع

 (https://www.adyannet.com/fa/news/30862)نگاه:  .مرگش را خسارت بزرگی برای جهان اسلام دانستند

 م.۳۶۱۱/۱۱۱۱شعراوی، محمد متولی، رقم الایداع، ، 2250/  0تفسير الشعراوي،  1

  هـ ق، ۱۲۲۲بیروت، لبنان،  ، دارالکتب العلمیة،027/  1احكام القرأن، محمد بن عبدالله ابوبکر بن العربی ،  2

 30هود :   3

https://www.adyannet.com/fa/news/30862
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پیدا می کند، من خواهم، هر کسی که استجابت من را بکند، نجات ی )پول، مال، مزد، ثروت و. . . ( نم

به شکل بشر فرستاده شدیم تا شمارا از عبادت غیر الله منع از طرف خداوند متعال  فرشته نیستم بلکه

برایم معجزات نیز داوند متعال رهنمای کنیم، و برای این ادعای خود خکرده و به عبادت خداوند متعال 

  1کرد. داری اعطاء کرده، ولی باز هم کم مردم از دعوت ایشان تابع

قاَلوُاأ ياَ نوُحُ قدَأ جَادَلأتنََا فأَکَثرَأتَ جِدَالنَاَ فأَأتنَِا فرمايد: ی ماز زبان قوم نوح در جای دیگر خداوند 

ادِقِينَ  )تا به تو ايمان بياوريم( و جرو ی نوح! با ما جرو بحث کردی گفتند: ا  2بِمَا تعَِدُناَ إنِ کنتَ مِنَ الصَّ

)تا آنجا که ما را خسته کردي. جانمان از اين همه گفتار به لب رسيده است و ی بحث را به درازا کشاند

و اگر به تو ايمان ی )که تو پيغمبر ی گوئی ديگر تاب تحمّل شنيدن سخنانت را نداريم(. اگر راست م

ترساني، به ما برسان )و هيچ ی گردد( آنچه را که ما را از آن می يم، عذاب خدا گريبانگيرمان منياور

 درنگ مکن. حرف بس است، عذاب کو؟(. 

جِزِينَ وَلاَ ينَفَعُکمأ نوح برای قوم لجوج جواب داد گفت:  قاَلَ إنَِّمَا يأَأتيِکم بِهِ اللهُّ إنِ شَاء وَمَا أنَتمُ بِمُعأ

حِ  وِيکَمأ هُوَ رَبُّکمأ وَإلِيَأهِ ترُأجَعُونَ  إنِأ ی نصُأ   3أرَدَتُّ أنَأ أنَصَحَ لکَمأ إنِ کانَ اللهُّ يرُِيدُ أنَ يغُأ

توانيد ی مرساند؛ اگر بخواهد )و حکمتش اقتضاء کند(، و شما نی اين خدا است که آن را به شما م گفت:

ی به شما نمی را اندرز دهم، اندرز من سودنوح فرمود: هرچند که بخواهم شما  )خدا را( درمانده کنيد

شمارا دور بسازد رساند هرگاه خدا بخواهد شما را گمراه و هلاک کند، از انتفاع نصیحتم زمان خداوند 

؛ پس سنت خدا تقضا شمارا دارد گمراه شوید شما عاجز کننده خداوند از عذاب خود تان می گردید

                                      
 182/  0تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ،  1

 32هود ،   2
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در قبضه رب العزت استید ذات مدبر، ومقدر أمور تان است مقدرکرد نیستید می رسد برای تان، همیشه 

 1شويدی او برگردانده می جای فرار از حساب جزایش ندارید پروردگار شما است و به سو 
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 آخرت مطلب سوم: إراده برای

اوست، علت پیدایش انسان در این دنیا  یکوشش در اطاعت الله و طلب رضاسعی انسانی، بهترین 

، این دنیا به دو دسته تقسیم می شوندطاعت و عبادت است، مطابق شریعت اسلامی مردم در بخاطر ا

غافل میباشد، تماما در غم دنیا و پیدا  دسته اول آن مشغول دنیا است که از اطاعت و عبادت الله تعالی

م، و ریاست د که چگونه دنیا را پیدا کرده از متاع، منصب، وجاه، مقان؛ کوشش میکنهستندکردن دنیا 

و دار آخرت که مقصود ایشان رضامندی الله متعال  اندد، دسته دوم آن مردمان صالح نخود استفاده کن

د، قسميکه نزندگی کرده از نواهی آن اجتناب ورز د که مطابق آوامر الله تعالینمیباشد، کوشش میکن

لأ می فرماید: خداوند متعال  نَا لهَُ فِيهَا مَا نشََاء لمَِن نُّرِيدُ ثمَُّ جَعَلأنَا لهَُ جَهَنَّمَ مَّن کانَ يرُِيدُ الأعَاجِلةََ عَجَّ

يهُُم مَّ  يهََا وَهُوَ مُؤأمِنٌ فأَوُلئَِک کانَ سَعأ حُوراً وَمَنأ أرََادَ الآخِرةََ وَسَعَى لهََا سَعأ دأ مُوماً مَّ لاهَا مَذأ کورايصَأ هر    1شأ

ی خواهيم و به هرکس که صلاح می ن اندازه که خود مآ  زودگذر )اين جهان( را بخواهدی ياکس که دن

کنيم که به آتش آن ی دانيم، هرچه زودتر در دنيا بدو عطاء خواهيم کرد. به دنبال آن، دوزخ را بهره او م

ی که مورد سرزنش است و از رحمت خدا رانده و مانده است. و هر کس که )دنيای سوزد، در حالی م

که ی برای فراچنگ آوردن آن، تلاش سزاوار آن را از خود نشان دهد، در حالجاودانه( آخرت را بخواهد و 

 ماند. ی اجر نمی سپاس و بی مؤمن باشد، اين چنين کساني، تلاش شان ب

برای مردم اين آیات بیان کرد، پس به عاقبت اعمال خود گرفتار می شوند، و می  الله ن کهآ بعد از 

نَاهُ طآَئرِهَُ فِ وَکلَّ إنِسَان  ألَأزَ فرماید که:  مَ الأقِيَامَةِ کتاَباً يلَأقَاهُ مَنشُوراً ی مأ رجُِ لهَُ يوَأ    2عُنُقِهِ وَنخُأ

                                      
 19، 18الأسراء ،   1

 13سراء : الأ   2
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را که کارنامه ی را )همچون گردن بند( به گردنش آويخته ايم  و در روز قيامت کتابی ما اعمال هرکس

  رسد.ی آوريم که گشوده به )دست( او می بيرون می اعمال او است برای و 

مور بندگان به خود ایشان سپرده، هر کس از راه حق گمراه شود، گمراهيشَ به زيان خودش ا خداوند

 کشد.ی را بر دوش نمی رِ گناه ديگر بای است. و هيچ کس

وَمَا می فرماید: همچنان همرای هر انسان در رابطه به اعمال ایشان محاسبه می شود، قسميکه الله 

بِينَ حَتَّ  را؛ مگر اين که ی غافلگیر نمی کند بعذاب و مجازات هيچ شخص و قوم  1ى نبَأعَثَ رسَُولاًکنَّا مُعَذِّ

 برای آنان مبعوث وروان سازد. ی پيغمبر 

را به دو دسته تقسیم کرد که دسته  آنهااین آیات بعد از ظاهر ساختن مقاصد اعمال مردم ذکر شد، پس 

فکر  آنهاایشان تمام اعمال شان مطابق شهوات شان میباشد،  یاول ایشان إراده ندارند؛ مگر در زندگی دنیو 

اعمال خود را فقط تا دنیا منحصر می  آناناست و بس؛  رفع خواهشاتمی کنند که دنیا صرف جای 

تا  کنند میباشد، همیشه کوشش می ی سازند؛ و دسته دوم می دانند که کامیابی بزرگ بعد از حیات دنیو 

به مقدار توان ایشان  را هر گروه ، به همین خاطر اللهشند ل نیک داشته بابرای آخرت خود ذخیره اعما

 2محاسبه می کند. 

د، ند، بالای هر چیز عمل می کننرا می خواهی دنیو ی فقط زندگ آنهاکسانيکه خواهان عاجله هستند 

ان احسان بالای ایشصرف نظر از این که بالای آخرت و روز حساب ایمان داشته باشد، خداوند متعال 

تمنای چیزهای زیاد را می کنند، در  آنهامی کند و بقدر اراده الله برایش هر چیز داده می شود، بعضی از 

                                      
 10الأسراء :   1

، محمد طاهر بن محمد ابن عاشور ،  «تحریر المعنی السدید و تنویر العقل الجدید من تفسیر الکتاب المجید»التحرير والتنوير  2

 .۳۶م عدد اللاجزاء ۱۱۱۲، الدار التونسیة، 08/  10



32 

 

هیچ چیز به کسی داده نمی شود، پس هر کس اگر در دنیا چیز را حال که بدون اراده خداوند متعال 

 1. ست خداوند تعیین می شوداما مقدار و اندازه آن وفق خواداده می شود،  ویطلب نماید، برای 

هُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِ رسول الله  روایتی در این باب وارد شده است که خِرةَُ هَمَّ ی می فرماید: )مَنأ کانتَأ الآأ

نأيَا وَهِ  لهَُ وَأتَتَأهُ الدُّ هُ جَعَلَ اللَّ ی قلَأبِهِ وَجَمَعَ لهَُ شَمأ نأيَا هَمَّ لهَُ راَغِمَةٌ وَمَنأ کانتَأ الدُّ رهَُ بيَأنَ عَيأنيَأهِ وَفرََّقَ عَليَأهِ شَمأ هُ فقَأ

نأيَا إلِاَّ مَا کتب لهَُ(.   2وَلمَأ يأَأتهِِ مِنأ الدُّ

را سازومان  جمع می گرداند وکارهایش او را در قلبش بی نیازیکسی که مقصودش آخرت باشد الله 

باشد الله فقر را در بین دو چشمش  می  امقصود ش دنی که کسی . وبرایش بی ارزش می باشددنیا  دهدمی

مقدر  یشبرا ؛ مگر به اندازه کهددنیا گرفته نمی توان ازو کارهایش بوجود میاورد  گذارد پریشانی را در

 باشد.  شده

به اندازه وسع و توان خود برای  آنهااست، ی کسانیکه ایمان دارند که اصل کامیابی بعد از حیات دنیو 

، الله نمایند عمل های رسول الله ی که مطابق رهنمايمیکنند کوشش آخرت عمل می کنند، 

وَمَنأ أرََادَ الآخِرةََ کوشش ایشان را قبول کرده و عوض ایشان می دهد، چنانچه می فرماید که: تعالی

کوراً  يهُُم مَّشأ يهََا وَهُوَ مُؤأمِنٌ فأَوُلئَِک کانَ سَعأ   .3وَسَعَى لهََا سَعأ

کند بدیل خود را میبیند و از ان خداوند راضی می شود، مقصود ی آخرت خود کار میعنی کسيکه برای 

  4از این اخبار بدله عمل کسیکه است که تلاش زیاد می کند. 

                                      
 م.۱۶۶۳ششم، ،  دارالسلام للطباعة، طبع ۱/۳۶۲۱حوی، سعید، الاساس فی التفسیر،  1

، حىيث  007( ، 10( باب ما جاء فی صفة أوانی الحوض )30سنن الترمذی ، کتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ) 2

 .حکمه صحیح، جامع الکتب التسعة ذیل حدیث مذکور،   2070شماره 

 19إسراء ،   3

 .08/  10التحرير والتنوير ، ابن عاشور ،  4
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جوییدن از ی مشکور سه شرط گذاشته که اول ایشان إراده آخرت، اعتقاد محکم و دور ی الله برای سع

عمل کردن و سوم شرط آن ایمان صحیح و ثابت الله تعالیغرور است، و دوم آن مطابق أوامر و نواهی 

داشتن است، بعضی علمای متقدمین گفته اند درعمل که سه شروط نباشد عمل نفع نمی رساند اول: ایمان 

ین جهت برای طالب آخرت سه خصال ضرور است یکی هم ثابت، دوم نیت صادق و سوم عمل مصیب؛ به

  1یشان و سوم ایمان داشتن. إراده آخرت، دوم کوشش خوب برای ا

جای همیشه گی است، در دنیا الله  آخرتشود چونکه  آخرتپس لازم است که توجه به قصد إراده 

کلاًّ نُّمِدُّ هَؤلُاء وَهَؤلُاء مِنأ می فرماید :به کافر و مسلمان رزق می دهد قسميکه خداوند متعال تعالی

  2حأظوُراً عَطاَء رَبِّک وَمَا کانَ عَطاَء رَبِّک مَ 

رسانيم و )بخشايش ی ما هر يک از اينها )که آخرت طلبانند( و از آنان از بخشايش پروردگارت کمک م

 پروردگارت هرگز ممنوع نگشته است. 

در دنيا مردم از نعمت خداوند استفاد میکند ولی برای مؤمن نعمت حقیقی در روز قیامت میرسد، 

از فضل و کرم خود  کار کرده، الله تعالی ق رضامندی الله تعالیکسانی که اطاعت از الله کرده و مطاب

در برابر عمل صالحه ایشان بدله نیک نصیب ایشان ساخت و گناه ایشان را به رحمت و کرم خودعفو 

خِرةَِ نزَدِأ لهَُ فِ کرد و می فرماید:  نأيَا نؤُتهِِ مِنأهَا وَمَا لهَُ حَرأثهِِ وَمَن کانَ يرُِيدُ حَرأثَ الدُّ ی مَن کانَ يرُِيدُ حَرأثَ الآأ

خِرةَِ مِن نَّصِيب  ی فِ  دهيم، و هر ی و برکت می هرکس که کشت آخرت را بخواهد، به کشت او فزون  3الآأ

 ندارد. ی دهيم، و ديگر در آخرت کمترين بهره ای از دنيا بدو می کس که کشت دنيا را بخواهد، مقدار 

 

 
                                      

 .003/  2ئق التنزیل وعیون الأقاویل ، الزمحشری حقاـ الكشاف عن  1

 25الإسراء ،   2

 25الشوری :   3
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 کردن : اراده در ازدواج و نکاحمطلب چهارم

با در نظر داشت این که باید اراده را در آیات قرآن به بررسی بگیریم یک بخش مهم زندگی آدمی را 

برد داشته و دارد که ما به قدر توان این موضوع را در ر ازدواج  تشکیل می دهد و اراده در این باب نیز کا

 :روشنایی آیات قرآن کریم در مطالب زیر بیان می داریم

وَإنِأ أرَدَتُّمُ در رابطه به اراده نکاح می فرماید:  الله تعالی: نکاح و استبدال ازواج إراده : الف

دَاهُنَّ قِنطاَراً فلَاَ تأَأخُذُواأ مِنأهُ شَيأئاً أتَأَأخُذُونهَُ بهُأتَ  تِبأدَالَ زَوأج  مَّکانَ زَوأج  وآَتيَأتمُأ إحِأ بِيناو، کيأفَ اسأ اناً وَإثِأماً مُّ

يثاَقاً غَليِظاً تأَأخُذُونَ  نَ مِنکم مِّ ضُکمأ إلِىَ بعَأض  وَأخََذأ ی را به جای واگر خواستيد همسر   1هُ وَقدَأ أفَأضَى بعَأ

از آنان کرده باشيد، برای شما درست نيست که ی هم مهر يکی برگزينيد، هر چند مال فراوانی همسر 

داريد؟! )مگر مؤمنان را چنين ی را دريافت م از آن مال دريافت داريد. آيا با بهتان و گناه آشکار، آنی چيز 

 .سزدی کار 

مردم را منع کرده تا در وقت طلاق از زنان خود مهر نه گیرد، در یک روایت  در اين آيت الله تعالی

ی زنا مخانم خود را متهم به می خواست که همرای زن دیگر ازدواج کند  ی مرد وقتی  آمده که در قدیم

  2داده بود را بگیرد و آن را برای ازدواج زنی که می خواهد مصرف نماید. وی ه برایمقداری مالی ککرد تا 

تِبأدَالَ زَوأج  مَّکانَ زوَأج  می فرماید: الله تعالی به همین سبب در این آیت به مردم   3وَإنِأ أرَدَتُّمُ اسأ

إراده طلاق می  قتیکه ،، و ننداتحذیر داده شده تا بالای زنان خود ظلم نه کنند، و برای ایشان ضرر نه رس

کرد همه داده شده خود را به طرق مختلف واپس اخذ می کرد، مثل تنگ کردن به وسایل تهمت زدن به 

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ را منع کرده و می فرماید:  آنهانهی کرد از این عمل زشت ایشان  زنا، در حالی که الله تعالی

ضِ مَا آتيَأتمُُوهُنَّ إلِاَّ أنَ يأَأتيِنَ بِفَاحِشَة  آمَنوُاأ لاَ يحَِلُّ لکَمأ أَ  هَبوُاأ بِبَعأ ضُلوُهُنَّ لتِذَأ بيَِّنةَ   ن ترَثِوُاأ النِّسَاء کرأهاً وَلاَ تعَأ مُّ
                                      

 ۲۶النساء:  1

 .13/  15التفسير الكبير ، الزاری ،  2
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عَلَ اللهُّ فِيهِ خَيأراً  تمُُوهُنَّ فعََسَى أنَ تکَرهَُواأ شَيأئاً وَيجَأ رُوفِ فإَِن کرهِأ که ی کسانی ا  1کثيِراً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالأمَعأ

ايمان آورده ايد! برای شما درست نيست که زنان را )همچون کالائي( به ارث بريد )و ايشان را بدون مهريهّ 

گردند. ی پسندند و وادار بدان می را نمی و رضايت، به ازدواج خود در آوريد، حال آن که آنان چنين کار 

؛ رای ايشان داده ايد فراچنگ آريداز آنچه را که بی يله برخو آنان را تحت فشار قرار ندهيد تا بدين وس

کنيد، يا به ی توانيد بر آنان سختگير ی شوند که در اين صورت می مگر اين که آنان دچار گناه آشکار 

از مهريهّ را بازپس گيريد(. و با زنان خود به طور شايسته )در گفتار و در کردار ی هنگام طلاق قسمت

نگيريد ی گر هم از آنان )به جهاتي( کراهت داشتيد )شتاب نکنيد و زود تصميم به جدائمعاشرت کنيد، و ا

 قرار بدهد. ی فراوانی بدتان بيايد و خداوند در آن خير و خوبی زيرا که چه بسا از چيز 

، اگر از برساندپس برای زوج جایز نیست که بالای زوجه خود مضایقه کند و برای ایشان ضرر 

را مضایقه کند و اگر  نآ روی آورد، زوج حق دارد ی کرد، یا به فاحشه کار ی سرکش اطاعت و معاشرت

 نیز دارد.  آن رااصلاح نه شد حق طلاق 

می فرماید: سوء معاشرت یا از طرف زوج می باشد ویا از طرف زوجه؛ اگر از  2امام فخر الدین رازی

وَإنِأ أرَدَتُّمُ می فرماید که: د متعال طرف زوج بود مکروه است که از مهر اش چیز بستاند زیرا خداون

                                      
 19النساء:   1

قمری در شهر  هجری ۵۲۲ابوعبدالله محمد بن عمر بن حسین بن حسن تیَمْیِّ بکَْریِّ طبرستانی رازی می باشد. وی در سال  2

ری متولد شد. ابتدا نزد پدر خود، شیخ ضیاءالدین که یک خطیب مشهور به حساب می آمد درس خواند فخر رازی در دوران 

جوانی برای یادگیری فلسفه ی ابن سینا و فارابی به خراسان مهاجرت کرد و پس از این که به مقصود خود رسید به ماوراءالنهر 

. سر انجام ایشان مفاتیح الغیب .می باشد… ی وی در رشته هایی مانند حکمت، فلسفه، فقه، کلام و سفر کرد. بیشتر نوشته ها

نگاه: درآمدی بر تاریخ .(جلد کامل ترین تفاسیر قرآنی می باشد ۱۲)تفسیر کبیر( در  وفات کرد. ۱۶۱در شهر هرات در سال 

 (.۱۳۱۲، ۲/۲۲۲تهران: سمت،  کوریفلسفه اسلامی جمعی از نویسندگان زیر نظر دکتر محمد فنایی اش
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دَاهُنَّ قِنطاَراً فلَاَ تأَأخُذُواأ مِنأهُ شَيأئاً أتَأَأخُذُونهَُ بهُأتَ  تِبأدَالَ زَوأج  مَّکانَ زوَأج  وآَتيَأتمُأ إحِأ بِيناً اسأ آیت   1 اناً وَإثِأماً مُّ

شان منع است؛ اگر خلع واقع شود صراحت دارد که اگر سرکشی از جانب زوج باشد مهر گرفتن از ای

می از جانب زوجه بود جایز است بدل خلع را اخذ کند زیرا الله ی بدیل ملک خلع را بگیرد؛ اگرسرکش

بيَِّنةَ  فرماید:  ضِ مَا آتيَأتمُُوهُنَّ إلِاَّ أنَ يأَأتيِنَ بِفَاحِشَة  مُّ هَبوُاأ بِبَعأ ضُلوُهُنَّ لتِذَأ   .2وَلاَ تعَأ

زوجه به فاحشه واضح باشد این بهتان و گناه است، در حق مال زوجه اگر کسی  پس اگر نسبت 

  3.تجاوز کند بدون شک که بزرگترین ظلم و گناه آشکار است

ی کار را نمی کند که دلالت به فحاشنمی کند؛  را أمر الله مخالفت که ظاهر حال مسلمان اینست

که این  یدرحال، بهتان است آنشد باز گرفتن وصف اگر درحقیقت این گونه نبا آشکار دلیل واضح باشد؛

، از یک طرف بهتان و از طرف دیگر ظلم طعن است این گونه نسبت در ذات خودپس ، نیست گونه

  4برزگ است. معصیت یک همیناست، 

بعد از  منع کرده یا تقصیر در حدود الله از أخذ مال زوجه بخاطر گناه و خداوند زوج را اینکه دوم

این صله را قطع  هبین شان استمتاع یا جماع صورت گرفته سبب إنجاب ولد می شود؛ پس چگوناین در 

 طمع در مال می کند.  همرایش ظلم وو می کند وعفت زن از بین می برد 

نَ  ه قسميکه خداوند جل جلاله می فرماید که:خداوند از استرداد مهردوباره منع کرد همچنان وَأخََذأ

يثاَقاً غَ   اند.از شما پیمان محکمی گرفته  5ليِظاً مِنکم مِّ

                                      
 ۲۶النساء:  1

 . 10/  15التفسير الكبير ، الرازی،  2

 ـ مرجع سابق. 3

 .10/  15التفسير الكبير ، الرازی،  4

 ۲۱النساء:  5
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به همان سخن گفته می شود که در وقت ایجاب و قبول از مرد گرفته می شود و این همان عهد و پیمان 

از مردها در مورد زن ها ایشان میگیرد که آن امساک به معروف و یا طلاق دادن به  است که الله تعالی

 1است.  طریقه مشروعاحسان و 

دَى ابأنتََ ی قاَلَ إنِِّ می فرماید: از زبان شعیب الله : موسی دادن نکاح راده: إب ی أرُِيدُ أنَأ أنُکحَک إحِأ

راً فمَِنأ عِندِک وَمَا أرُِيدُ أنَأ أشَُقَّ عَليَأک سَتجَِدُنِ ی ثمََانِ ی هَاتيَأنِ عَلىَ أنَ تأَأجُرنَِ  تَ عَشأ إنِ شَاء ی حِجَج  فإَِنأ أتَأمَمأ

الحِِينَ  اللَّهُ  از اين دو دخترم را به ی خواهم يکی )پدر آن دو دختر، به موسي( گفت: من م  2مِنَ الصَّ

ازدواج تو درآورم، به اين شرط که هشت سال برای من کار کني. سپس اگر هشت سال را به ده سال تمام 

را از زمره ی نـيکان کنم اگر خدا بخواهد می خواهم بر تو سخت گير ی کـرده اي، من نمی برساني، محبتّ

 .يافتی خواه

را از مرگ حتمى  بعد ازقتل قبطی از گرفتاری فرعون و فرعونیان يک حادثه غير منتظره موسى

مردى مؤمن آل فرعون از نقطه دور شهر از مرکز فرعونيان و کاخ  داستان طوری است کهرهايى بخشيد 

اين جمعيت براى کشتن تو به مشورت  رساند و گفت: اى موسى! سرعت خود را به موسىه فرعون ب

، فوراً از شهر خارج شو که من از خير خواهان تو ام، موسى اين خبر را کاملا جدى گرفت، به اند نشسته 

خير خواهى اين مرد با ايمان ارج نهاد، و به توصيه او از شهر در حالت خارج شد که هر لحظه در انتظار 

 3به )چاه( آب مدين قتیکه برود، و « مدين»به سوى سر زمين حادثه اى بود، موسى تصميم گرفت که 

را ی کنند، انجا دو زنـی آمده ، و چهارپايان خود را سـيراب مـ هم  را ديد که گردی رسيد، مردمان زيـاد

                                      
 .۳/۲۲۱۲، جامع البیان، طبری، 17/  15التفسير الكبير ، الرازی ،  1

 22القصص :   2

آب از آن برای مواشی شعیب برابری تبوک شهر است، در ان چاهی وجود دارد که موسی  ـ مَدين: در پهلوی بحر القلزم در 3

دارالکتب العلمیة، بیروت ـ  لبنان، طبع اول، ،  حموی، شهاب الدین ابی عبدالله، معجم البلدان، 92/  0داد. )معجم البلدان ، ، 

 م.۱۱۱۶
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گذ ارند به چـاه نزديک شوند و با ديگر گوسفندان ی پايند )و نمی ديـد که گوسفندان خويش را م

کنيد؟، )چرا گوسفندان خود را دورادور نگاه داشته ايد ی ت: شما دو نفر چـه کار مـبياميزند(، موسی گف

دهيم تا ی مان را آب نم است و ما گوسفندانی گفتند: پدر ما پير مرد کهنسال آنهادهيد؟(. ی و آبشان نم

وخت و چوپانان )همگي، گوسفندان خود را( بر گردانند )و چاه آب خلوت شود، دل موسی به حال آنان س

داشت )و از سخن ی از آن دو )دختر( که با نهايت حياء گام برمی گوسفندان ايشان را سـيراب کرد، يک

کند تا پــاداش ايـن ی گفتن با يک جوان بيگانه شرم داشت( به پيش او آمد و گفت: پدرم از تو دعوت م

که ی ديد بدهد. هنگامو بدان گوسفندان ما را سراب کر ی آب از چـاه بـيرون کشيدکردیی لطف که 

را در امان ساخت، بعد از موسی نزد شعيب آمد قصه فرعون و هواداران ان را بیان کرد، شعیب ی موس

از دختران خود ی نکاح يک این که عفت، قدرت و أمانت یکی دیگر را شناخت، از خوف فرعون پشنهاد

 را کرد.

از دختران ایشان بدون تحدید به او  فرماید: به بسیار صراحت عرض کرد که یکیی م 1سید قطب

ی کند. تشکيل خانه و خانواده را پـيشنهاد مـی هم نمی می دهد، در این پشنهاد خو هیچ شرم و خجالت

بخت را ی خانه های و روشني، جامعه اسلامی خواهد خانه بخت ساخته و برپا شود، با اين سادگی کند. م

 آنهاشد، از این لحاظ موسی پـيشنهاد ی را استوار و پايدار می مداشت، و بنياد جامعه اسلا ی برپا و برجا مـ

  2بندند. ی کند، و عقد قرارداد را محکم و استوار را با شروط خود می را قبول مـ

                                      
بود. وی به دلیل بازنگری در تأثیر برخی از مفاهیم  مصری پردازیهنویسنده و نظر( ۱۱۱۱اوت  ۲۱ - ۱۱۶۱اکتبر  ۱) سید قطب 1

کارمند وزارت  ۱۱۳۱در سال . ، مشهور استاسلام سیاسی ، میان پژوهشگرانادجه اسلامی بر تحولات اجتماعی و سیاسی نظیر

نقد اجتماعی مذهبی است، در خارج از را که اولین اثر نظری مهمش در حوزهٔ  «عدالت اجتماعی در اسلاممعارف مصر شد. 

 (.۲۱۱. ص .دارالعلم للملایین:بیروت. ۸.( به عربی )دانشنامه المورد ۱۱۱۶ )بعلبکی، منیر) . منتشر کرد ۱۱۲۱کشور در سال 

 .278/  0فی ظلال القرآن ، سید قطب،  2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86
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تِ ی ياَ أيَُّهَا النَّبِ می فرماید: الله : پیامبرإراده نکاح  :ج للَأنَا لکَ أزَأوَاجَک اللاَّ ورهَُنَّ وَمَا آتيَأتَ أجُُ ی إنَِّا أحَأ

اتکِ وَبنََاتِ خَالکِ وَبنََاتِ خَالَاتکِ اللاَّ  ا أفَاَء اللَّهُ عَليَأک وَبنََاتِ عَمِّک وَبنَاَتِ عَمَّ ی تِ مَلکَتأ يمَِينکُ مِمَّ

سَهَا للِنَّبِ  ؤأمِنَةً إنِ وَهَبتَأ نفَأ رَأةًَ مُّ تنَکحَهَ ی إنِأ أرَاَدَ النَّبِ ی هَاجَرأنَ مَعَک وَامأ ا خَالصَِةً لَّک مِن دُونِ الأمُؤأمِنِينَ أنَ يسَأ

نَا عَليَأهِمأ فِ  نَا مَا فرَضَأ پيغمبر! ما برای ی ا  1أزَأوَاجِهِمأ وَمَا مَلکَتأ أيَأمَانهُُمأ لکِيألَا يکَونَ عَليَأک حَرجٌَ ی قدَأ عَلِمأ

ه خدا در جنگ بهره را کی تو حلال کرده ايم همسرانت را که مهرشان را پرداخته اي، و همچنين کنيزان

که با تو مهاجرت کرده ی زادگان و خاله زادگانی تو ساخته است، و عموزادگان، و عمّه زادگان، و دائ

که خويشتن را به پيغمبر ببخشد و پيغمبر بخواهد او را به ازدواج خود درآورد، که ی است، و زن باايمان

دانيم برای مؤمنان در مورد ی ما خودمان م تو است و برای سائر مؤمنان جايز نيست ه)اين يکي( خاصّ 

 گير تو نشود.  گريبانی داريم. تا اين که رنجی مقرّر می همسرانشان و کنيزانشان چه احکام

الله مباح شد که برای ازدواج نبی کریم چهار نوع زن ها در این آیت انواع نکاحها برای رسول الله 

کریم بدون مهریه هبه می کند، در یک روایت آمده که  مباح گردانده، یکی زن نفس خود را برای نبی

  2خولة بنت حکیم از زن های بود که نفس خود را برای نبی کریم هبه کرده بود. 

زن خود را  شخصیفائده دوم این شرط این بود که عادت جاهلیت را باطل قرار داد، زیرا ان وقت اگر 

این عادت جاهلیت را باطل قرار داد و  ، الله تعالیبرای یک شخص هبه می کرد، رد کردن آن جائز نبود

  3کریم را در قبول زن ها هبه کننده و رد کردن آن مخیر ساخت. ی نب

خاص که این نوع هبه برای نبی کریم  اندمی فرماید: علمای کرام نیز إجماع کرده 1شوکانیامام 

منعقد نمی شود، ولی به نزد امام أبو  برای هیچکس با این نوع هبه نکاحاست، پس غیر از رسول الله 

                                      
 05الأحزاب :   1

 . 0113، حىيث شماره  325/  3( ، 35باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحى ) ( ،72صحيح البخاری ، كتاب النكاح ) 2

 . 79/  22_  11التحرير والتنوير ،  3
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در مقابل شاهدین باید مهر معلوم گردد، پس بدون مهر نکاح  امابا هبه نکاح صحیح می شود حنیفه 

  2جواز داشت. کردن فقط برای نبی کریم 

 : إراده شیر دهیپنجممطلب 

نَ أوَألادََهُنَّ حَوأليَأ می فرماید: الله   نِ کامِليَأنِ لمَِنأ أرََادَ أنَ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلىَ الأمَوألوُدِ لهَُ وَالأوَالدَِاتُ يرُأضِعأ

عَهَا لاَ تضَُآرَّ وَالدَِةٌ بِوَلدَِهَا وَلاَ مَوألُ  سٌ إلِاَّ وُسأ رُوفِ لاَ تکُلَّفُ نفَأ وَتهُُنَّ بِالأمَعأ ودٌ لَّهُ بِوَلدَِهِ وَعَلىَ رِزأقهُُنَّ وَکسأ

ترَأضِعُواأ الأوَارثِِ مِثألُ ذَلِ  نأهُمَا وَتشََاوُر  فلَاَ جُنَاحَ عَليَأهِمَا وَإنِأ أرَدَتُّمأ أنَ تسَأ  ک فإَِنأ أرََادَا فِصَالاً عَن ترَاَض  مِّ

رُوفِ وَاتَّقُواأ اللهَّ وَاعألمَُواأ أنََّ اللّ  ا آتيَأتمُ بِالأمَعأ تمُ مَّ مَلوُنَ بصَِيرٌ هَ بِ أوَألادََکمأ فلَاَ جُنَاحَ عَليَأکمأ إذَِا سَلَّمأ   .3مَا تعَأ

از والدين يا ی دهند، هرگاه يکی )اعم از مطلقّه و غيرمطلقّه( دو سال تمام فرزندان خود را شير ممادران 

شوند، بر آن کس که فرزند برای او متولدّ شده )یعنی ی ايشان خواستار تکميل دوران شيرخوارگی هر دو 

به گونه شايسته بپردازد. هيچ کس موظفّ به بيش از مقدار  پدر( لازم است خوراک و پوشاک مادران را

خود نيست، نه مادر به خاطر فرزندش، و نه پدر به سبب بچّه اش بايد زيان ببيند بر وارث فرزند ی توانائ

لازم است و در صورت دارا بودن، بايد آنچه بر پدر فرزند، از قبيل خوراک و پوشاک و ی چنين چيز 

م بوده است بپردازد( و اگر )والدين( خواستند با رضايت و مشورت همديگر از لاز ی اجرت شيرخوارگ

برای فرزندان خود بگيريد، ی پدران( خواستيد دايگانی بر آنان نيست. و اگر )ای شير بازگيرند گناه
                                                                                                                  

ق در یمن از پدری عالم و اهل فضل که 1123حمد بن علی بن محمد بن عبد اللهّ حسن شوکانی،در ماه ذی القعده سال ا 1

تب علمی را طی کرده و به مقامات عالی دست یافت، طوری که کرسی او خیلی زود مرا. صاحب منصب قضاوت بود، متولد شد

استادی حلقات مختلفی را پیرامون علومی چون تفسیر، لغت، فقه و ... را در دست گرفت و در سن بیست سالگی صاحب فتوا 

و در سال  .یمن قرار گرفت ترین علمایاو در نهایت در ردیف یکی از بزرگ. جا نیز بر او معترض نشدندشد و کسی از بزرگان آن

دار ابن کثیر، دار الکلم الطیب، دمشق، ، 0 /1شوکانی، محمد بن علی، فتح القدیر، .) ق در گذشت و در صنعا مدفون شد1205

 (.ق1010بیروت، چاپ اول، 

 . 300/  0فتح القدير  2

 233البقره :   3
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بر شما نيست، به شرط اين که حقوق آنان را به طور شايسته بپردازيد، و از )خشم( خدا بپرهيزيد ی گناه

 .دهيد بينا استی بدانيد که خدا بدانچه انجام م و

می کند که مادران شیرده باید به فرزندان خود دو سال مکمل ی رهنما در اين آيت کريمه الله تعالی

به وجه  را نآ د، باز بیان می کند که برای پدر طفل شیرخور لازم است که نفقه شیردهنده و لباس نشیر بده

یا سازد، زیرا حالت متوسطه و حالت فقیر بودن، مهخود در حالت غنی بودن، احسن به قدر وسع و توان 

می فرماید که برای مادر جایز عی اسلامی است که تکلیف به اندازه وسع است؛ باز الله قاعده کلی شر 

طفل را از خود دور بسازد، همچنان برای پدر جائز نیست که ،نیست که بخاطر ضرر رساندن به پدر 

طفل را از ایشان به زور أخذ نماید، زیرا برای والدین عدم ضرر واجب  ،رساندن به مادر بخاطر ضرر

بیان کرد که اگر با است که به وارث متوفی یا زوجه باید ضرر نرسد؛ باز الله ی است، همچنان لازم

پس  اشتنددمصلحت و اتفاق والدین پیش از پوره شدن دوسال نیز طفل را جدا کرده می تواند؛ اگر اتفاق 

مادر طفل را برای پدر تسلیم کند، بالای شان کدام گناه نیست پس برای طفل شیر ده غیر نیز انتخاب کرده 

اشیم، این را ترس داشته ببرای ما امر کرد که در تمام احوال ما باید از الله می تواند کند؛ همچنان الله 

  1. از اقوال افعال پنهان نیست یزچ بدانی که بر الله هیچ

نَ أوَألادََهُنَّ حَوأليَأنِ کامِليَأنِ در این آیت  خبر به معنی أمر آمد یعنی و مادر ها اولاد وَالأوَالدَِاتُ يرُأضِعأ

های خود را دوسال پوره شیر دهند، اگر طفل غیر از مادر خود سینه دیگر را قبول نکند؛ و یا کدام شیر 

ه عاجز باشد، درین صورت امر به طریقه وجوب میآید و در ده دیگر پیدا نشود، و یا پدر از أجوره دای

 2دیگر حالات مستحب است. 

                                      
 . 002/  1الأساس فی التفسير ، سعيد حوی ،  1

 مرجع سابق. 2
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است که إراده تمام کرده ی اين حکم برای کس لمَِنأ أرَاَدَ أنَ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ  و این قول خداوند متعال

  1شیر دهی را داشته باشد. تا ، باشد

ر دادن طفل وجود نداشت، بالای پدر واجب است که برای می فرماید: اگر مادر برای شی 2امام نسفی

بدین لحاظ وی جهت شیر به طفل مستحب است  مادر، شیر دادن اماشیر دادن به طفل یک دایه بگیرد؛ 

 3مجبور کرده نمی شود.  دادن

برای پس انتهای شیر دهی  است، تعین کرده زمان دوسال را یشیر ده عیین شده برایمدت ت  خداوند

 تر از آن کدام تاثیری در طفل ندارد.تکمیل دو سال است و بیبش طفل

از آیت سابقه معلوم می شود که برای شیردهی و نفقه تعین شدن دو سال از حیث وجوب حد لازمی 

مین علت پدر و مادر یکجا با ه کمال است، بهدارند حد  آن رانیست بلکه برای کسانیکه إراده پوره کردن 

فإَِنأ أرََادَا ، قسميکه در آیت شریف آمده که: کنندجدا د با مصلحت جانبین طفل را اننمشوره کردن می تو 

نأهُمَا وَتشََاوُر  فلَاَ جُنَاحَ عَليَأهِمَا می فرماید: در جدائی طفل دو امر وجود  4ابن عاشور فِصَالاً عَن ترَاَض  مِّ

وت به شیر مادر مشورت کند، وقتیکه دارد، اول اینکه والدین در مورد قوت و قدرت طفل در وقت ضر 
                                      

 .031/  2التحرير والتنوير، ابن عاشور ،  1

نویس قرن پنجم و هـ( فقیه، مفسر، متکلم، محدث، ادیب، شاعر و تاریخ 032 – 071الدین ابوحفص عمر نسََفی حنفی )نجم 2

)  .بود و ادبششم هجری بود. ، اوامامِ بلندهمت، پیشوای علمای اسلامی، و ستارۀ درخشانِ وامامِ فقیهِ فرهیخته، و دانا در دین 

م،  1982، به تصحیحِ احمد حجازی السقا، مکتبة الکلیات الأزهریه، القاهره: «شرح العقائد النسفية للعلامة سعدالدين التفتازاني

۱۳ ، 

 . 112/  1تفسير النسفی ،  3

حلت نموده م ر ۱۱۲۳م متولد شده است، و در سال ۱۱۲۱محمد طاهر ابن عاشور، یکی از دانشمندان سر شناس در سال  4

است. ایشان اهل تونس است و در پست های مهم دولتی همچون قاضی و حاکم ایفای وطیفه کرده است. گفته شده است که از 

نخستین کسانی بود که در تونس به زبان عربی کتاب تالیف نمود. ضمنا ایشان یکی از قرآن شناسان قرن بیست نیز به شمار 

 هـ(۱۲۲۱دارالقلم، دمشق،  ایاد خالد الطباع، ۱۳)محمد طاهر این عاشور، رفت. می
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می باشد. ی در جدا کردن از شیر مادر مشوره واجب شد، پس در هر کار نیک مشوره کردن لازم و ضرور 

1  

ست که در وقت جدا کردن باید إراده آزاده صریح و واضح باشد، رضامندی از ادوم کار ضروری این 

به تعقیب می فرماید که: )فإَنأ أرَاَدَافِصَالاً( و  ه تعالیدر یک جای اللقسمیکه جانبین باید موجود باشد؛ 

( یعنی بدون اکراه و زور باید إراده صریح به شکل آزاد و رضامند آن صادر شده ی می فرماید )عَن ترَاَض 

  2باشد. 

ترَأضِعُواأ أوَألادََکمأ فلَاَفرمايد که: ی مدر جای دیگر نیز الله  تمُ  وَإنِأ أرَدَتُّمأ أنَ تسَأ جُنَاحَ عَليَأکمأ إذَِا سَلَّمأ

رُوفِ  ا آتيَأتمُ بِالأمَعأ ورزیدن مادر از شیر دهی، گناهی نیست اگر دیگر دایه  یعنی در صورت ناتوانی و إبامَّ

أجوره بپردازید، در صورت ندادن اجوره ی و کاستی را برای اولاد تان انتخاب کنید، برای ایشان بدون کم

 حق طفل محسوب میگردد. یک نوع بی توجهی در 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .338/  2التحرير والتنوير ، ابن عاشور،  1

 .812/ 2زهر التفاسير ، محمد أبو زهر ة ،  2
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 وممبحث د

 کریمإراده شر و موارد آن در قرآن  

  گمراهی دیگران  مطلب اول: إراده

را در تورات برای موسی إراده گمراهی در یهود بعد از این شناخته شد که ثناء و صفت رسول الله 

نازل شده بود، قسميکه خداوند فرمايد: ی م ِلالةََ ألَمَأ ترََ إلِىَ الَّذ ترَُونَ الضَّ ينَ أوُتوُا نصَِيبًا مِنَ الأکتاَبِ يشَأ

بِيلَ  سابق( برای ايشان ی آسمانی از کتاب )های اکه بهرهی کسانی بينی مگر نم 1وَيرُِيدُونَ أنَأ تضَِلُّوا السَّ

 خواهند که شما )نيز همچون ايشان( گمراه شويد؟ ی خرند و می ضلالت را م، داده شده است

را پنهان  ویژگی های پیامبر اننآ ، نیامدبرای مردم عرب پیغمبر که پیش از بعثت نبی کریم هنگام 

گفتند که خداوند متعال ی استند، مو خی برمی که با مشرکان به جنگ و يا نزاع لفظی د، هنگامدنکر  می

 را داشتند،  بالای کافرانی خواهد داد، اميد فتح و پيروز ی ايشان را با فرستادن آخرين پيامبر يار

  2. استپیامبر مان نزدیک ظهور گفتند: یقینا ومي

قٌ لِّمَا مَعَهُمأ فرمايد: ی مدر قرآن عظیم الشان خداوند متعال نأ عِندِ اللهِّ مُصَدِّ ا جَاءهُمأ کتاَبٌ مِّ وَلمََّ

ا ا جَاءهُم مَّ تِحُونَ عَلىَ الَّذِينَ کفَرُواأ فلَمََّ تفَأ نَةُ اللَّه عَلىَ الأکافِرِينَ بِئأسَمَا  وکَانوُاأ مِن قبَألُ يسَأ عَرفَوُاأ کفَرُواأ بِهِ فلَعَأ

لهِِ عَلىَ مَن يشََاءُ  ياً أنَ ينُزَِّلُ اللهُّ مِن فضَأ اأ بِهِ أنَفُسَهُمأ أنَ يکَفُرُواأ بِمَا أنزَلََ اللهُّ بغَأ ترََوأ مِنأ عِبَادِهِ فبَآَؤُواأ بِغَضَب  اشأ

                                      
 00:  ءالنسا 1

 ۲۶۶۲ دالفکر للتراث، طبع اول،سیوطی، جلال الدین، ، ۲۲،  أسباب النزول 2
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هِينٌ عَلىَ غَضَب  وَللِأکافِرِ  )به نام قرآن توسّط پيغمبر ی که از طرف خداوند کتابی هنگام .1ينَ عَذَابٌ مُّ

)همچون توحيد و اصول دين و مقاصد آن( بود که با خود ی اسلام( به آنان رسيد که تصديق کننده چيزهائ

)به سبب  یبردند، ولی تورات( آن را شناختند و )به صدق محتوايش( پی )از تورات( داشتند، و )از رو 

اسرائيل نبود. گرچه( قبلاً ی آن را آورده بود که از بنی حسادت و عناد( بدان کفر ورزيدند )زيرا، پيغمبر 

گفتند که خدا ايشان را با فرستادن ی خاستند، می برمی که با مشرکان به جنگ و يا نزاع لفظی )هنگام

بر کافران را ی اد و( اميد فتح و پيروز خواهد دی که کتابشان بدان نويد داده است، يار ی آخرين پيامبر 

را تقبیح سلوک کرده فروختن نفسهای خود داشتند. پس لعنت خداوند بر کافران باد، )چون ايشان( الله 

را ارزان به کفر ایمان نیاوردن به قرآن وپیامبر از روی حسد این پیامبر از عرب باشد ووحی شود برای اش 

آنان را فرا گرفت )و مستوجب دو خشم شدند: ی پس از ديگر ی دا يکوتابع داری کرده شود لذا خشم خ

که درباره ی که بر اثر کفر و آزار ی خشمی روا داشتند، و ديگر ی که نسبت به عيسی بر اثر کفر ی يک

داشتند( چونکه از عرب بود. برای کفّار )همانند ايشان( عذاب خوارکننده و ی محمّد پيغمبر اسلام روا م

  2ر دنيا وأخرت. است دی دردناک

غ گو بسازد، به و ر را دقصد دارند تا اصحاب محمد  آنهاصفت یهودها را بیان کرد، که در اینجا الله 

لِ الأکتاَبِ لوَأ يرَدُُّونکَم مِّن می فرماید: هدایت، ایمان و اسلام امتیاز ندهند، قسميکه الله  نأ أهَأ وَدَّ کثِيرٌ مِّ

اراً  دِ إِيمَانکِمأ کفَّ فَحُواأ حَتَّى يأَأتِ  بعَأ فُواأ وَاصأ دِ مَا تبَيََّنَ لهَُمُ الأحَقُّ فاَعأ ن بعَأ نأ عِندِ أنَفُسِهِم مِّ رهِِ إنَِّ ی حَسَداً مِّ اللهُّ بِأمَأ

ء  قدَِيرٌ  که در وجودشان ريشه دوانده ی رشک و حسدی از اهل کتاب، از رو ی بسيار   .3اللهَّ عَلىَ کلِّ شَيأ

که ی ر بشود شما را بعد از پذيرش ايمان بازگردانند )به جانب کفر و به حال سابقاست، آرزو دارند اگ

آسمانيشان( ی خود کتابهای که برگزيده ايد، از رو ی راهی داشتيد!( با اين که حقّانيتّ )اسلام و درست
                                      

 .۱۶ـ ۱۱بقره:  1

 هـ.۱۲۲۲، مکتبة العلوم والحکم، المدینة المنورة، 82/  1الکبیر، جابر بن موسی ابوبکر الجزائری، أيسر التفاسير لکلام العلی  2

 72_  75ء : النسا  3
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کنيد تا خدا فرمان دهد )که در ی برايشان کاملاً روشن گشته است. پس گذشت نمائيد و چشم پوش

 توانا است. ی گمان خداوند بر هر چيز ی ابرشان چه کار کنيد(. ببر 

خود ی و پیروان ایشان دشمن این نظریه احمقانه ایشان را وادار به این ساخت که همرای رسول الله 

نفسهای مؤمنین را به کمک و کافی بودن الله در مقابل دشمنان ایشان مطمئن می اعلان نمایند، ولی الله 

این آیت شریف مناسب به اين آيت   1وَکفَى بِاللهِّ وَليِّاً وکَفَى بِاللهِّ نصَِيراً که می فرماید: سازد، قسمي

بِيلَ می فرماید: کريمه دارد که خداوند متعال  در این آیت اطمئنان و نصرت  2وَيرُِيدُونَ أنَ تضَِلُّواأ السَّ

 3برای مؤمنان کافی است.  الله تعالی

 إراده گمراهی در قرآن کریم دیگر ای: صورتهمطلب دوم

  فیصله بردن به طاغوت تحاکم و إراده ـ ۱

، زیرا گمان ایشان طوری بود که هر کاری را استمنافقین گر رویکرد این اراده در دوبخش بیان

فکر میکردند که مورد  آنها، و کوششهای ایشان به ثمره رسیده استانجام میدهند. بخاطر احسان کردن

در کتاب  متعال الله اماقرار گرفته و راههای خیر بر ایشان باز شده است؛ عنایت خداوند متعالتوفيق و 

ياَ أيَُّهَا  و دستور مبارزه و جهاد را در برابر شان را صادر نمود. ساخت،خود دروغ و نفاق ایشان را بیان 

ارَ وَالأمُناَفِقِينَ وَاغألظُأ عَليَأهِمأ ی النَّبِ  پيغمبر! با کافران و ی ا .4وَمَأأوَاهُمأ جَهَنَّمُ وَبِئأسَ الأمَصِيرُ  جَاهِدِ الأکفَّ

منافقان جهاد و پيکار کن )تا ايشان را از کفر و نفاق به دور داري( و بر آنان سخت بگير و )با ايشان 

ايشان است، و در آخرت( جايگاهشان دوزخ است و چه بد سرنوشت و ی خشن باش، اين مجازات کنون

 است. ی جايگاه چه زشت

                                      
 00النساء :  1

 ۲۲النساء :  2

 .22/  0التحرير والتنوير ، ابن عاشور  3

 23 :التوبه   4
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لمَأ ترََ إلِىَ الَّذِينَ يزَأعُمُونَ أنََّهُمأ آمَنوُاأ ادر قرآن عظیم الشان می فرماید:  الله تعالی: به طاغوت داوری: الف

فُرُواأ بِهِ وَيرُِيدُ بِمَا أنُزلَِ إلِيَأک وَمَا أنُزلَِ مِن قبَألِک يرُِيدُونَ أنَ يتَحََاکمُواأ إلِىَ الطَّاغُوتِ وَقدَأ أمُِرُواأ أنَ يکَ

يأطاَنُ أنَ يضُِلَّهُمأ ضَلالَاً بعَِيداً وَإذَِا قِيلَ لهَُمأ تعََالوَأاأ إلِىَ مَا أنَزلََ اللهُّ وَإلِىَ الرَّسُولِ رَ  ونَ الشَّ أيَأتَ الأمُنَافِقِينَ يصَُدُّ

مَتأ أيَأدِ  صِيبَةٌ بِمَا قدََّ سَاناً عَنک صُدُوداً فکَيأفَ إذَِا أصََابتَأهُم مُّ لِفُونَ بِاللهِّ إنِأ أرَدَأناَ إلِاَّ إحِأ يهِمأ ثمَُّ جَآؤُوک يحَأ

فِيقاً  گويند که آنان بدانچه بر تو نازل شده و ی که می از کسانی کنی پيغمبر!( آيا تعجّب نمی ا .1وَتوَأ

آن که برای را به پيش طاغوت ببرند و حال ی خواهند داور ی بدانچه پيش از تو نازل شده ايمان دارند م

ی ايشان فرمان داده شده است که )به خدا ايمان داشته و( به طاغوت ايمان نداشته باشند. و اهريمن م

بيائيد که خداوند ی چيز ی که برای ايشان گفته شود؛ به سو ی گمراه کند و زمانی خواهد که ايشان را بس

ديد که سخت به تو ی افقان را خواهآوريد منی پيغمبر رو ی آن را )بر محمّد( نازل کرده است، و به سو 

امّا چگونه است که چون به سبب  دارند یگريزند و ديگران را نيز از تو باز می کنند )و از تو می پشت م

خورند که ما ی آيند و به خدا سوگند می بدانان رسد به پيش تو می )خبث نفوس و سوء( اعمالشان بلائ

 ت( نداشته ايم. )مردم( و اتحّاد )ملّ ی جز خيرخواهی مقصود

به انبیاء پیشین و آنچه که بالای رسول  آنهادر اين آيات ناسپاسی منافقين را بیان می کند، زیرا ی الله تعال

نازل شده ایمان نمی آوردند، باز هم در خصومات إراده داوری را در غیر از کتاب الله و سنت رسول  الله 

  2می کردند.  الله 

آیت گفته شده که یک شخص از منافقین و یک شخص از یهود در بین خود  در مورد سبب نزول این

 آنهافیصله می کنیم، زیرا من می دانم که  کسی که به آئین تان استمنازعه داشت، یهودی گفت: در نزد 

 رشوت قبول نمی کنند؛
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رشوت  اآنهکعب ابن اشرف می دانست که  آنهامنافق گفت: در نزد یهود فیصله می کنیم، از جمله  

این آیت را نازل کرد که:   پس الله تعالی 1قبول می کنند، پس در قبیله جهنیه نزد کاهن باید فیصله شود. 

ِالمَأ ترََ إلِىَ الَّذِينَ يزَأعُمُونَ أنََّهُمأ آمَنوُاأ بِمَا أنُزلَِ إلِيَأک وَمَا أنُزلَِ مِن قبَألک .2 

و قرآن  رسول الله  بهچگونه ممکن است  می کند کهتعجب ازحال ایشان  متعال در همین جا الله

، چگونه ممکن است این دو در سر می پرورانندد و باز هم إراده داوری را به طاغوت ایمان داشته باشن

 فلَاَ وَرَبِّک لاَ يؤُأمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُکمُوک فِيمَا شَجَرَ بيَأنهَُمأ : در این باب ارشاد می فرمایدشوند،  یکجا جمع

ليِماً ی ثمَُّ لاَ يجَِدُواأ فِ  ا قضََيأتَ وَيسَُلِّمُواأ تسَأ مَّ امّا، نه! به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن  .3أنَفُسِهِمأ حَرجَاً مِّ

در دل خود از ی نطلبند و سپس ملالی خود به داور ی آيند تا تو را در اختلافات و درگيريهای بشمار نم

 )قضاوت تو( باشند.  تو نداشته و کاملاً تسليمی داور 

مگر شیطان منافقین را گمراه ساخت، حکم الله را قبول نکردند، هنگام که به حکم الله و رسول اش 

می  مؤمنین، زیرا در رابطه به مؤمنین الله تعالیرخلاف طلب می شدند، منافقان انکار می کردند، ب

نَا وَأوُألئَِک إنَِّمَا کانَ قوَألَ الأمُؤأمِنِينَ إذَِا دُ فرماید که:  نَا وَأطَعَأ کمَ بيَأنهَُمأ أنَ يقَُولوُا سَمِعأ عُوا إلِىَ اللَّهِ وَرسَُولهِِ ليَِحأ

لِحُونَ  کند، ی ان آنان داور خدا و پيغمبرش فرا خوانده شوند تا ميی که به سو ی مؤمنان هنگام  .4هُمُ الأمُفأ

 ايشانند. ی و رستگاران واقع گويند: شنيديم و اطاعت کرديم!ی سخنشان تنها اين است که م

ی الَّذِينَ فِ فتَرَىَ می فرماید که:  در جای دیگر حماقت ایشان بیان می گردد، قسميکه الله تعالی

شَى أنَ تصُِيبنََا دآَئِرةٌَ فعََسَى اللهُّ أنَ يأَأتِ  ر  ی قلُوُبِهِم مَّرضٌَ يسَُارعُِونَ فِيهِمأ يقَُولوُنَ نخَأ نأ عِندِهِ  بِالأفَتأحِ أوَأ أمَأ مِّ
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بِحُواأ عَلىَ مَا أسََرُّواأ فِ  )به دل دارند،بر يکديگر سبقت ی که بيمار ی کسانی بينی م  1أنَأفُسِهِمأ ناَدِمِينی فيَُصأ

بر سر ما آيد اميد است که خداوند فتح ی ترسيم که )روزگار برگردد و( بلائی گويند: می گيرند و می م

ل پنهان داشته است، پشيمان کند و اين دسته از آنچه در د ی خود کار )مکه( را پيش بياورد يا از جانب 

 گردند.

به ظاهر فریبنده که در حقیقت کفر را پنهان و منافقین  :: بناء کردن مسجد ضرار از طرف منافقینب

مر زعیم خود )عامر ابن کثير نقل کرده که ایشان به ا اسلام را آشکار می کردند در صدد بنای مسجد شدند.

مسجد را بناء کنید برای مبارزه با آنان تا آنجا که  :، برای ایشان گفتندن راهب( مسجد ضرار را بناء کردب

را آماده سازيد، من نزد ی و نظامی از جمله تجهيزات جنگي، قوت دفاعی و معنو ی مادی توانيد نيرو ی م

 2راج خواهم کرد. اخ را و اصحاب اشنجا لشکر روم را آورده محمد آ ملک روم قيصر رفته از 

قرآن کریم پرده ایشان درید و چیزهای پنهان و حیله ایشان را کشف کرد، در رابطه به مسجد ضرار در 

رِيقاً بيَأنَ الأمُؤأمِنِينَ وَإِرأصَاداً لِّمَنأ قررآن عظیم الشان آمده که:  راً وَتفَأ جِداً ضِراَراً وکَفأ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواأ مَسأ

هَدُ إنَِّهُمأ لکَاذِبوُنَ  لاَ تقَُمأ فِ  حَاربََ اللهَّ  نىَ وَاللهُّ يشَأ لِفَنَّ إنِأ أرَدَأناَ إلِاَّ الأحُسأ جِدٌ وَرسَُولهَُ مِن قبَألُ وَليََحأ يهِ أبَدَاً لَّمَسأ

وَى مِنأ أوََّلِ يوَأم  أحََقُّ أنَ تقَُومَ فِيهِ فِيهِ رجَِالٌ يحُِبُّونَ أنَ يتََ  سَ عَلىَ التَّقأ طهََّرُواأ وَاللهُّ يحُِبُّ الأمُطَّهِّرِينَ أفَمََنأ أسُِّ

سَ بنُأيَانهَُ عَلىََ شَفَا جُرفُ  هَار  فَ  نأ أسََّ وَان  خَيأرٌ أمَ مَّ وَى مِنَ اللهِّ وَرضِأ سَ بنُأيَانهَُ عَلىَ تقَأ ناَرِ جَهَنَّمَ ی رَ بِهِ فِ آنهاأسََّ

مَ الظَّالمِِينَ لاَی وَاللهُّ لاَ يهَأدِ  اأ رِيبَةً فِ ی يزَاَلُ بنُأيَانهُُمُ الَّذِ  الأقَوأ قلُوُبِهِمأ إلِاَّ أنَ تقََطَّعَ قلُوُبهُُمأ وَاللهُّ عَليِمٌ ی بنَوَأ

 .3حَکيمٌ 

و ی را بنا کردند و منظورشان از آن، زيان و کفرورز ی هستند که مسجدی و )از ميان منافقان( کسان

بود که قبلاً با خدا و پيغمبرش جنگيده بود و ی رای کسميان مؤمنان و کمينگاه ساختن بی تفرقه انداز 
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نداشته اند )و تنها مرادشان خدمت به مردمان و اقامه نماز در ی جز نيکی خوردند که نظر ی سوگند هم م

پيغمبر!( هرگز در آن نماز ی گويند )ای دهد که آنان دروغ می می آن بوده و بس( امّا خداوند گواه

و ی ايستی نخست بر پايه تقوا بنا گرديده است سزاوار آن است که در آن برپا که از روزی مگذار. مسجد

خواهند خود را پاکيزه دارند و خداوند هم پاکيزگان را ی هستند که می نماز بگزاري. در آنجا کسان

)او( بنياد ی که شالوده آن )مسجد( را بر پايه تقوا و پرهيز از خدا و خوشنودی دارد آيا کسی دوست م

بنياد نهاده است و او ی که شالوده آن را بر لبه پرتگاه شکافته و فرو تپيده ای اده است، بهتر است يا کسنه

ظاهر ساخت الله  کند.ی هدايت نماندازد؟ خداوند مردمان ستم پيشه را ی را به آتش دوزخ فرو م

ک و ترديد، در قلوب آنان را که خودشان برپا کرده اند همواره به عنوان شی أهداف ومقاصد منافقین بنائ

 ، مگر اين که دلهايشان قطعه قطعه شود و خدا آگاه حکيم است. ماندی می باق

 خداوند متعال در این آیات اهداف شوم منافقین را در خصوص بنای مسجد بیان نموده است

است کفر مسجد را بنا نمودند تا مسلمانان را زیان برسانند، به پیامبر و آنچه که بر وی نازل شده 

 1 ورزند، و میان مسلمانان تفرقه ایجاد کنند  

خبر داد که اول کرد، چنانچه الله  بیانهداف منافقين و مقاصد بناء کردن مسجد ضرار را اخداوند 

کوشش می کرد تا بین  آنهاو رسالت او است،  ضرر رساندن مسلمانان وبعداً انکار به نبوت بنی کریم 

از ، این تمام دسایس طرح شد بود کند، برای جنگیدن همرای الله و رسول الله  مسلمانان اختلافات پیدا

نصرانی شده بود، در دوران جاهلیت علم أهل الکتاب را خوانده بود، عبادت  2یک طرف أبو عامر راهب

به مدینه منوره هجرت کرده، با دیدن گرده همای  وعزت خاص آن میکرد، هنگام که رسول الله 

و بلند شدن کلمه توحید و کامیابی مسلمانان در روز بدر نتوانست آب گلوی خود را پائین فرو مسلمانان 
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را تشویق کرد و به مبارزه در مقابل رسول  آنهاببرد، به مبارزه برخواست و به طرف کفار مکه روان شد، 

 1گردهم آورد.  الله 

خشم در تبوک از حالت مسجد ضرار آگاه شد، هنگام که رسول الله  بنی سالم بن  از 2مالک بن الدُّ

فرمود: روان  بنی عجلان را فرستادند، جناب رسول الله  ازعوف و معن بن عدی و یا برادرش عاصم 

شوید به طرف همین مسجد که أهل آن ظالم است، تخریب کنید وبه آتش بکشید، صحابه کرام روان 

هنگام که به آتش کشيده شد و منهدم گردید  ،3شدند و بسرعت مسجد را تخریب کردن و به آتش کشیدند

و پلان شُوم شان رسوا شد، پس سوگند خوردند که در بناء مسجد إراده نیک داشتند نه بد، و گفتند که 

تکذیب ایشان را بیان کرد و به دروغ   آبادی بخاطر محبت و دوستی و شب های باران بود، الله تعالی

ان روز نخست به  پیکرهخوب را نیز بیان کرد که: مسجد آنست که  ایشان گواهی داد؛ بعداً صفات مسجد

تقوی گذاشته شده باشد و مردم نظیف از کثافات ظاهری و باطنی در ان وجود داشته باشد، قسميکه الله 

وَى مِنأ أوََّلِ يوَأم  أحََ  می فرماید   تعالی سَ عَلىَ التَّقأ جِدٌ أسُِّ قُّ أنَ تقَُومَ فِيهِ فِيهِ رجَِالٌ لاَ تقَُمأ فِيهِ أبَدَاً لَّمَسأ

پيغمبر!( هرگز در آن )مسجد ضرار( نايست و نماز ی )ا .4لهُّ يحُِبُّ الأمُطَّهِّرِينَ يحُِبُّونَ أنَ يتَطَهََّرُواأ وَال

)مانند مسجد قبا( که از روز نخست بر پايه تقوا بنا گرديده است )و مراد سازندگان آن ی مگذار. مسجد

هستند ی و نماز بگزاري. در آنجا کسانی ايستی الله بوده است( سزاوار آن است که در آن برپای تنها رضا
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جهت آتش زدن مسجد ضرار فرستادش. )اسد الغابة  شد، اما این نسبت در حق وی درست نیست و او کسی است که پیامبر 
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عبادتِ درست( پاکيزه دارند و خداوند هم پاکيزگان را ی خواهند )جسم و روح( خود را )با ادای که م

 دارد. ی دوست م

ده بود، قباء مسجد است که بنا ش یاد خداونددین الله و قائم کردن  کامل به اخلاص مسجد قباء با 

پس مناسب است که در ان عبادت و ذکر الله ؛ ظهور اسلام در ان صورت گرفت، برتری زیاد را دارد 

  1صورت گیرد، و اهل ان فضلاء است به همین خاطر قرآن کریم صفات ایشان را بیان کرده است. 

وَى ماید: می فر  متعالسجد را آشکار ساخت، الله ممقاصد اهل هر دو الله  سَ بنُأيَانهَُ عَلىَ تقَأ فمََنأ أسََّ

سَ بنُأيَانهَُ عَلىََ شَفَا جُرفُ  هَار  فَ  نأ أسََّ وَان  خَيأرٌ أمَ مَّ الأقَوأمَ ی ناَرِ جَهَنَّمَ وَاللهُّ لاَ يهَأدِ ی رَ بِهِ فِ آنهامِنَ اللهِّ وَرضِأ

تقوا و پرهيز از )مخالفت فرمان( خدا و )جلب( که شالوده آن )مسجد( را بر پايه ی آيا کس  2الظَّالمِِينَ 

که شالوده آن را بر لبه پرتگاه شکافته و فرو ی )او( بنياد نهاده است، )کارش( بهتر است يا کسی خوشنود

اندازد؟ خداوند ی بنياد نهاده است و )هر آن با فرو ريختن خود( او را به آتش دوزخ فرو می تپيده ا

 کند. ی که خير و صلاح ايشان در آن باشد( هدايت نمی ز مردمان ستم پيشه را )به چي

 و دین رسول الله   الله تعالیبود که ضرربرسانند به  آن این پس بنا کردن مسجد ضرار و إراده اهل 

، پس عمل که مبنای ان به اخلاص گذاشته شده باشد و اطاعت از الله و ندر بین مسلمانان تفرقه ایجاد کرد

، و عمل که بنياد ان به سوء ندته باشد، ان علامه تقوی است و عامل آن به جنت می کشاداش رسول الله 

قصد و گمراه کردن دیگران و بدعات گذاشته شده باشد، آن عمل بی هوده است و عامل آن به آتش دوزخ 

 3رود. ی فرو م
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  انپیامبر در بین الله و تفاوت قایل شدنإراده  ـ ۰

نصاری شکل گرفت، هدف ایشان جدائی افکندن بین الله و رسولش بود، بالای إراده تفرق در بین یهود و 

دیگر باز خود را کناره کرده و تعصب ورزیدند و نپذیرفتند، ی بعضی ایشان ایمان آوردند و از برخ

ایمان آوردند؛ ولی اشرف  خواهشات، لذت و شهوت خود را پیشه گرفتند، قسميکه یهودیان به عیسی 

ستایش ایشان به کفر کرده قسميکه می تم نبیین محمد بن عبدالله را نپذیرفتند، الله مخلوقات و خا

بعَأض  وَنکَفُرُ إنَِّ الَّذِينَ يکَفُرُونَ بِاللهِّ وَرسُُلهِِ وَيرُِيدُونَ أنَ يفَُرِّقوُاأ بيَأنَ اللهِّ وَرسُُلهِِ وَيقُولوُنَ نؤُأمِنُ بِ فرماید: 

هِيناً بِبَعأض  وَيرُِيدُونَ أنَ  ناَ للِأکافِرِينَ عَذَاباً مُّ تدَأ  .1يتََّخِذُواأ بيَأنَ ذَلکِ سَبِيلاً أوُألئَِک هُمُ الأکافِرُونَ حَقّاً وَأعَأ

بيندازند )و ی خواهند ميان خدا و پيغمبرانش جدائی که به خدا و پيغمبرانش ايمان ندارند و می کسان

از پيغمبران ايمان ی گويند که به برخی ن ايمان نداريم( و مبه پيغمبرای بگويند که به خدا ايمان داريم، ول

ميان آنان ی برگزينند )ولی خواهند ميان آن )کفر و ايمان( راهی ديگر ايمان نداريم، و می داريم و به برخ

 فراهم آورده ايم. ی بيگمان کافرند، و ما برای کافران عذاب خوارکننده ای جملگ

، یکی راه کفر و دیگر راه دين است، به همين لحاظ کسانیکه به ن خود فرق داردیکفر و ايمان ب

آیت کریمه  آنهاديگر ايمان ندارند، در رابطه به ی از پيغمبران ايمان دارند، و به برخی خداوند و برخ

اشاره دارد که ایمان تجزیه را قبول نمی کند، کفر کردن به بعض پیامبران کفر به همه پیامبران است، پس 

  2یشان قابل قبول نیست. ایمان ا

بِّهِ وَالأمُؤأمِنوُنَ کلٌّ آمَنَ بِاللهِّ می فرماید:  آنهاقسميکه الله در رابطه به  آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أنُزلَِ إلِيَأهِ مِن رَّ

ناَ وَ  ن رُّسُلهِِ وَقاَلوُاأ سَمِعأ راَنکَ رَبَّناَ وَإلِيَأک الأمَصِيرُ وَمَلآئِکتِهِ وکَتبُِهِ وَرسُُلهِِ لاَ نفَُرِّقُ بيَأنَ أحََد  مِّ نَا غُفأ  .3أطَعَأ

در رسالت ی پروردگارش بر او نازل شده است )و شکی فرستاده )خدا، محمّد( معتقد است بدانچه از سو 
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و ی و ی به خدا و فرشتگان او و کتابهای خود ندارد( و مؤمنان )نيز( بدان باور دارند. همگی آسمان

گذاريم )و سرچشمه ی گويند:( ميان هيچ يک از پيغمبران او فرق نمی )و مپيغمبرانش ايمان داشته 

را توسّط محمّد( شنيديم و اطاعت ی رباّنی گويند: )اوامر و نواهی دانيم( و می می رسالت ايشان را يک

 تو است. ی کرديم. پروردگارا! آمرزش تو را خواهانيم، و بازگشت به سو 

 آنهابه الله و تمام پيامبران ایمان دارند؛ ولی بعضی ایشان اهل نفاق اند  اهل ايمان اند زیرا آنهابعضی از 

جدائی پیدا کند، کوشش میکند که بعضی  و رسول الله  مانند منافقین إراده دارند تا بین خداوند متعال 

و یهودیت  چیزها از ایمان و بعضی چیزهای دیگر باز از کفر اختیار کند، در بین ایمان و کفر یا بین اسلام

أوُألئَِک هُمُ  کفر ایشان را بیان کرده و می فرماید:   برای خود دین دیگر را ساختند، الله تعالی

هِيناً  ناَ للِأکافِرِينَ عَذَاباً مُّ تدَأ بيگمان کافرند، و ما برای کافران عذاب ی آنان همگ .1الأکافِرُونَ حَقّاً وَأعَأ

بيگمان کافرند پوره فرو ی گروه ستایش شدن به این صفت جملگ فراهم آورده ايم. همینی خوارکننده ا

 فراهم شد برای شان. ی رفتن در کفر اعتبار به ایمان نیست، ولو ادعا هم کند به ایمان عذاب خوارکننده ا

را نکوهش شده است، کفر ایشان را سه بار ثابت کرده  آنهاپس اسم ظاهر در جای ضمیر آورد شده و 

 اشاره می نماییم. که ذیلاً به آن 

  ِِإنَِّ الَّذِينَ يکَفُرُونَ بِاللهِّ وَرسُُله  

  ًأوُألئَِک هُمُ الأکافِرُونَ حَقّا  

  ًهِينا ناَ للِأکافِرِينَ عَذَاباً مُّ تدَأ   وَأعَأ

حکم کرده  تبه عل را اشاره شده، پس آورددر اين عبارت )اعتدنا لهم( اسم ظاهر در موضوع ضمير  

  2 .ان کفر استکه 
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وَالَّذِينَ آمَنوُاأ بِاللهِّ وَرسُُلهِِ وَلمَأ يفَُرِّقوُاأ  پس در رابطه به کفر و عذاب یهود و نصاری الله می فرماید که

نأهُمأ أوُألئَِک سَوأفَ يؤُأتيِهِمأ أجُُورهَُمأ وکَانَ اللهُّ غَفُوراً رَّحِيماً  که به خدا و ی و امّا کسان .1بيَأنَ أحََد  مِّ

ی نمی خدا برگزيده شده اند( فرقی نش ايمان دارند و ميان هيچ يک از آنان )در اين که از سو پيغمبرا

نمايند(، بدانان پاداش و مزدشان را خواهيم داد، و خداوند بسيار ی گذارند )و هيچ کدام را تکذيب نم

 دهد(. ی قرار مهم اگر داشته باشند، مورد عفو ی آمرزنده و بسيار مهربان است )و لغزشها و اشتباهات

 متعالإراده تبدیل سخن الله  ـ۲

خداوند طوریکه ، اجنتاب نمودند پیامبر  بودن در کنار ازنیز بادیه نشین  منافقیندر صلح حدیبیه 

تمُأ إلِىَ مَغَانِمَ لتِأَأخُذُوهَا ذَرُوناَ نتََّبِعأکمأ يُ  می فرماید: متعال  لوُا سَيَقُولُ الأمُخَلَّفُونَ إذَِا انطلَقَأ رِيدُونَ أنَ يبُدَِّ

سُدُوننََا بلَأ کانوُا لَا يَ  قَهُونَ إلِاَّ قلَيِلاً کلَامَ اللَّهِ قلُ لَّن تتََّبِعُوناَ کذَلکِمأ قاَلَ اللَّهُ مِن قبَألُ فسََيَقُولوُنَ بلَأ تحَأ   2فأ

گذاريد ما هم بيرون رفتيد، خواهند گفت: بی که برای به دست آوردن غنائمی بازپس ماندگان، هنگام

خواهند سخن خدا را دگرگون کنند! )خدا وعده ی همراه شما شويم )و در اين جهاد شرکت کنيم(. آنان م

غنائم خيبر را تنها به شرکت کنندگان سفر حديبيه اختصاص داده است و بس(. بگو: شما هرگز همراه ما 

فت: )اين را خدا نگفته است و( نخواهيد شد. پروردگارتان پيش از اين چنين فرموده است. خواهند گ

 را فهم نکرده اند. ی ورزيد  بلکه جز مقدار اندکی بلکه شما نسبت به ما حسد م

ایشان را به انعامات زیاد گرامی داشت،  ، الله تعالیگرفتار مشقت شدندبعد از صلح حدیبیه مؤمنین 

از  یشان می آمد، وقتیکه رسول الله شد وغنایم زیاد در قبض ای را به غنایم زیاد فتح خبیر نصیب م آنها

 حدیبیه به مدینه منور برگشت، بیرون رفتن به خبیر را اعلام کرد، بادیه نشینان اعراب نزد رسول الله 

آمدند، و گفتند که مردم مزینه، جهنیه، غفار وأشجع در هنگام جنگ از مقاوت دریغ ورزیده بودند پس 
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ندهد؛  آنهابه پیامبر خود أمر کرد که اجازه خروج به  الله تعالیرا از غنیمت دادن محروم کنید،  آنها

فقط أهل حدیبیه به غنایم وعده کرده بود باید دیگران همرای  چونکه جزا از جنس عمل است، الله 

  1ایشان شریک نباشد. 

  دیگران إراده انحراف  ـ۲

وَاللهُّ يرُِيدُ أنَ يتَوُبَ عَليَأکمأ وَيرُِيدُ  می فرماید:  تعالی اللهدر رابطه به اراده انحراف و میل بزرگ 

هَوَاتِ أنَ تمَِيلوُاأ مَيألاً عَظِيماً  طاعت و ی خواهد توبه شما را بپذيرد )و به سو ی خداوند م 2الَّذِينَ يتََّبِعُونَ الشَّ

ی افتند، می که به دنبال شهوات راه می عبادت برگرديد و از لوث گناهان پاک و پاکيزه گرديد( و کسان

 منحرف گرديد.ی خيلخواهند که 

يرُِيدُ اللهُّ ليِبُيَِّنَ لکَمأ وَيهَأدِيکَمأ سُننََ الَّذِينَ مِن قبَألکِمأ وَيتَوُبَ می فرماید:   متعالالله  در جای دیگر نیز

)از پيغمبران و ی نخواهد برايتان روشن کند و شما را به راه کسای خداوند م .3عَليَأکمأ وَاللهُّ عَليِمٌ حَکيمٌ 

صالحان( رهنمود کند که پيش از شما بوده است، و توبه شما را بپذيرد، و خداوند آگاه )از احوال بندگان 

 ت شما را در بر دارد( و حکيم است.نمايد که مصلحت و منفعی را برايتان وضع می است و قوانين

د، تا نليت به نور هدایت اسلام روی آور که مؤمنین از ضلالت جاه می تواند باشداین  هدف از این بیان

طوری که د، نمی کنی خود را عملشهوات  خواهشات و خلاف کسانیکهر بد، نکنی و صلاح زندگی در پاک

هَوَاتِ أنَ تمَِيلوُاأ مَيألاً عَظِيماً می فرماید:  خداوند که به دنبال ی و کسان .4وَيرُِيدُ الَّذِينَ يتََّبِعُونَ الشَّ

  د.نند آنان زنا نماییخواهند همایعنی می 5. دگردیمنحرف ی خواهند که خيلی افتند، می مشهوات راه 
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 وم: إراده خداعسمطلب 

نحَأ لهََا وَتوَکَلأ عَلىَ اللهِّ إنَِّهُ هُوَ می فرماید:  متعالالله اده خداع در رابطه به ار  لأمِ فاَجأ وَإنِ جَنحَُواأ للِسَّ

مِيعُ الأعَليِمُ  بَک اللهُّ هُوَ الَّذِ وَ  السَّ دَعُوک فإَِنَّ حَسأ رهِِ وَبِالأمُؤأمِنيِنَ أيََّدَک ی إنِ يرُِيدُواأ أنَ يخَأ  .1بِنَصأ

)گفتار و( ی که او شنوای توکل نمای و بر خدا يش نشان دادند، تو نيز بدان بگرایاگر آنان به صلح گرا

ی است. او همان کسی هند خدا برای تو کافآگاه )از رفتار همگان( است. و اگر بخواهند تو را فريب د

 کرد. ی خود و توسّط مؤمنان )مهاجر و انصار( تقويت و پشتيبانی است که تو را با يار 

منین را با آماده شدن با قوت و ترساندن دشمنان امر کرد، خداوند مؤ در حالت نازل شد که  اين آیات

تَ که می فرماید: قسمي ا اسأ واأ لهَُم مَّ وَّ اللهِّ وَعَدُوَّکمأ وَأعَِدُّ باَطِ الأخَيألِ ترُأهِبوُنَ بهِِ عَدأ ة  وَمِن رِّ ن قوَُّ تمُ مِّ طعَأ

ء  فِ  لمَُهُمأ وَمَا تنُفِقُواأ مِن شَيأ لمَُونهَُمُ اللهُّ يعَأ سَبِيلِ اللهِّ يوَُفَّ إلِيَأکمأ وَأنَتمُأ لاَ ی وآَخَرِينَ مِن دُونهِِمأ لاَ تعَأ

ورزيده ی و معنوي( و )از جمله( اسبهای )مادی توانيد نيرو ی )مبارزه با( آنان تا آنجا که مبرای  .2تظُألمَُونَ 

جز آنان را نيز به هراس ی آماده سازيد، تا بدان دشمنِ خدا و دشمن خويش را بترسانيد، و کسان ديگر 

 شناسد. ی شناسيد و خدا آنان را می اندازيد که ايشان را نم

و ی فرمود که هر آنچه را که در راه خدا )از جمله تجهيزات جنگ  له تعالیبا نازل کردن این آیت ال

شود و هيچ ی اسلامي( صرف میکنيد، پاداش آن به شکل کامل به شما داده می و نظامی تقويت بنيه دفاع

 دهد که بعد از توافر وسائل حربی و استعدادی را فرمان م رسول الله ی بينيد. الله تعالی نمی گونه ستم

تام برای جهاد فی سبیل الله، به صلح که در ان عزت مسلمانان باشد، امر کنید، اگر دشمنان میل به صلح 

ی نشان دادن فرمان همین است که پشنهاد صلح ایشان را قبول کنید، اگر فريب مکر و کيد باشد، باک
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مگان( است پروردگار تو )گفتار( و آگاه )از رفتار هی توکل کنید، که او شنوای نداشته باش، و بر خدا

 1آگاه است. 

بَک اللهُّ هُوَ الَّذِ  فرمايد:  در جای دیگر می دَعُوک فإَِنَّ حَسأ رهِِ ی وَإنِ يرُِيدُواأ أنَ يخَأ أيََّدَک بِنَصأ

ا ألََّفَتأ بيَأنَ ی وَبِالأمُؤأمِنِينَ وَألََّفَ بيَأنَ قلُوُبِهِمأ لوَأ أنَفَقأتَ مَا فِ  قلُوُبهِِمأ وَلکَنَّ اللهَّ ألََّفَ بيَأنهَُمأ إنَِّهُ  الْرَأضِ جَمِيعاً مَّ

و اگر بخواهند تو را فريب دهند )و منظورشان از گرايش به صلح، مکر و کيد باشد،  .2عَزِيزٌ حَکيمٌ 

خود و توسّط ی است که تو را با يار ی است، او همان کسی نداشته باش، چرا که( خدا برای تو کافی باک

کرد. اگر إراده دشمنان به این صلح فریب باشد که، خود را ی و انصار( تقويت و پشتيبانمؤمنان )مهاجر 

کمک ومددت گار  است در مقابل ايشان، الله تعالیی تقویت وخودرا تیار کنند، پس خدا برای تو کاف

 است. 

، صلح این آیت دلیل واضح است به بهترین بودن صلح بر جنگ، بخاطر که اسلام، دین هدایت، محبت

و همبستگی است، پس در دین اسلام کسی به جنگ مجبور کرده نمی شود؛ مگر در وقتیکه ظروف 

  3خاص اضطراری و حالت ضرورت باشد. 
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 إراده سوءاتهام م: چهار مطلب 

مثال تطبیقی إراده سوء قضيه زن عزيز مصر است که يوسف در خانه آن بود، در حال که عزیز مصر 

و بزرگداشت یوسف را داد، تا اینکه زن عزيز مصر آرام آرام نيرنگ آغاز کرد، و به  فرمان اکرام احترام

گول زدن او پرداخت، و به طعام دادن آن مبادرت ورزید؛ لباس خوب و انواع حيله ها گوناگون را 

می فرمايد:  وگفت: بيا نزد من، قسميکه الله تعالی رد، به مکرو فریب دروازه را بستاستعمال می ک

 ِسِهِ وَغَلَّقَتِ الْبَأوَابَ وَقاَلتَأ هَيأتَ لکَ قاَلَ مَعَاذَ اللهِّ إنَِّهُ رَبِّ ی هُوَ فِ ی وَراَوَدَتأهُ الَّت سَنَ مَثأوَای بيَأتِهَا عَن نَّفأ ی أحَأ

تأ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لوَألا أنَ رَّأىَ برُأهَانَ رَبِّ  لحُِ الظَّالمُِونَ وَلقََدأ هَمَّ شَاء إنَِّهُ إنَِّهُ لاَ يفُأ وءَ وَالأفَحأ رفَِ عَنأهُ السُّ هِ کذَلکِ لنَِصأ

تأ قمَِيصَهُ مِن دُبرُ  وَألَأفَيَا سَيِّدَهَا لدََى الأبَابِ قاَ لصَِينَ وَاسُتبََقَا الأبَابَ وَقدََّ لتَأ مَا جَزاَء مَنأ أرََادَ مِنأ عِباَدِناَ الأمُخأ

جَنَ أوَأ  لِک سُوَءاً إلِاَّ أنَ يسُأ و آن زن که یوسف در خانه او بود، از او تمنّای کامجویی   .1عَذَابٌ ألَيِمٌ  بِأهَأ

برم به خدا! او  صاحب نعمت من است؛ مقام پناه می»بیا )یوسف( گفت: »کرد؛ درها را بست و گفت: 

زن آن  «شوند!مرا گرامی داشته؛ )آیا ممکن است به او ظلم و خیانت کنم؟!( مسلمّاً ظالمان رستگار نمی

نمود! اینچنین کردیم تا بدی و فحشا قصد وی می -دیداگر برهان پروردگار را نمی-قصد او کرد؛ و او نیز 

و هر دو به سوی در، دویدند )در حالی که همسر  را از او دور سازیم؛ چرا که او از بندگان مخلص ما بود!

پاره کرد. و در این هنگام، آقای آن کرد(؛ و پیراهن او را از پشت )کشید و( عزیز، یوسف را تعقیب می

کیفر کسی که بخواهد نسبت به اهل تو خیانت کند، جز زندان و یا »زن را دم در یافتند! آن زن گفت: 

 «عذاب دردناک، چه خواهد بود؟!

نرا آ صفت رب به دو احتمال ذکر شده است، اول: لازم بودن طاعت و شکر کشیدن نعمتهای که از عدم 

  2جود آورده است. دوم: به نسبت نعمت تربیه مولااش. بو  الله تعالی

                                      
 20_  23يوسف:   1

 .12/ 7التحرير والتنوير ،  2
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 گردند. سبب دوم امتناع است. ی گمان ستمکاران رستگار نمی و اين جمله )انه لا يفلح الظالمين( ب

فرمايد: )انه لا يفلح الظالمين( علت دوم امتناع است، ضمير )ها( ضمير شان است، ی م ابن عاشور

دهد و جمله خبر است؛ یعنی نصيحت بسيار بزرگ ی جمله را نشان ماسم است از برای )ان( اهميت 

  1است. 

مگر زن عزیز مصر در طلب یوسف تصمیم را قاطع گرفته بود، اما طلب زن عزیز مصر از طرف 

ی می رد شد، فرار به طرف دروازه کرده پيراهن يوسف را از پشت گرفت، قسميکه الله تعال یوسف 

لِک سُوَءاً وَاسُتبََقَا افرمايد:  تأ قمَِيصَهُ مِن دُبرُ  وَألَأفَيَا سَيِّدَهَا لدََى الأبَابِ قاَلتَأ مَا جَزاَء مَنأ أرَاَدَ بِأهَأ  لأبَابَ وَقدََّ

جَنَ أوَأ عَذَابٌ أَ  ی جستند، )يوسف می در )دويدند و( بر يکديگر پيشی هم( به سو ی )از پ  .2لیمإلِاَّ أنَ يسُأ

کند. در اين حال و احوال، ی خواست از خروج او جلوگير ی شود و زليخا مخواست زودتر از در خارج 

خود( گفت:  زن برخوردند، )زن خطاب به شوهری ( پيراهن يوسف را از پشت بدريد، نزديک در به آقا

گردد يا ی کند، جز اين نيست که يا زندانی که به همسرت قصد انجام کار زشتی کسی سزا

 ببيند. ی شکنجه دردناک

اين حال و احوال عزیز با او برخورد إراده داخل شدن داشت، زن فورا نيرنگ خود را در 

 3آغاز کرد تا خود را پاک نشان دهد. 

فرمايد: " زن نام يوسف را ياد نکرد یعنی إراده سوء را کرد بخاطریکه ی م 1یيد حو سع

ا اینکه است، یی قصد عموم را داشت هر کس که علیه تو إراده سوء کند حبس آن لازم

  2عذاب دردناک باید برای ایشان داد شود. 
                                      

 202/  12، التحرير والتنوير ، 1

 20: يوسف   2

 . 218/  2، تفسير النسفی  3
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سِيی راَوَدَتأنِ ی قاَلَ هِ در اين حال يوسف رد کرد فرمود:  ی او مرا با نيرنگ و زار  عَن نَّفأ

خواست مرا گول بزند! تا تهمت را از خود دور کند و خود را از ی خواند )و می به خود م

لهَِا إنِ کانَ قمَِيصُهُ قدَُّ مِن مايد: فر ی می تهمت پاک کند، قسميکه الله تعال نأ أهَأ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّ

ا ادِقِينَ فلَمََّ  قبُلُ  فصََدَقتَأ وَهُوَ مِنَ الکاذِبِينَ( وَإنِأ کانَ قمَِيصُهُ قدَُّ مِن دُبرُ  فکَذَبتَأ وَهُوَ مِن الصَّ

از ی را در اين وقت حاضر  .3إنَِّ کيأدَکنَّ عَظِيمٌ رأَىَ قمَِيصَهُ قدَُّ مِن دُبرُ  قاَلَ إنَِّهُ مِن کيأدِکنَّ 

)حاضران( اهل )خانه آن( زن گفت: اگر پيراهن يوسف از جلو پاره شده باشد، زن راست 

گويد و يوسف از زمره دروغگويان خواهد بود. و اگر پيراهن يوسف از پشت پاره شده ی م

که )عزيز ی د بود. هنگامگويد و يوسف از زمره راستگويان خواهی باشد، زن دروغ م

مصر( ديد پيراهن يوسف از پشت پاره شده است، گفت: اين کار از نيرنگ شما زنان 

 گيرد. واقعاً نيرنگ شما بزرگ است. ی سرچشمه م

در حقیقت این جا سوء قصد از زن عزیز مصر بود و خواست که ایت اتهام را بر یوسف بار 

 رار نگیرد و از سوی دیگر یوسف را تنبیه نماید.کند تا از یک سو مورد ملامت عزیز مصر ق

 

 

                                                                                                                  
در محله فقیرنشین علیلیات در حماه متولد  1930ش/ 1310المسلمین در سوریه. در سعید حَوّی، مفسر قرآن و از رهبران اخوان 1

)سلیم هلالی،  .شد. مادرش را در خردسالی از دست داد و پدرش، محمد دیب، نیز به اتهام قتل متواری و سپس زندانی شد

 (1983/ 1053لفات سعید حوی: دراسة و تقویم، قاهره مؤ 

 .270/  0، الأساس فی التفسير ،  2

 28_  27يوسف :   3



62 

 

 م: إراده خیانت پنجمطلب \

لمَِ اللهُّ فِ ی قلُ لِّمَن فِ ی ياَ أيَُّهَا النَّبِ می فرماید:  الله تعالی رَى إِن يعَأ نَ الْسَأ ی أيَأدِيکم مِّ

فِرأ لکَ ا أخُِذَ مِنکمأ وَيغَأ مَّ مأ وَاللهُّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإنِ يرُِيدُواأ خِياَنتََک قلُوُبِکمأ خَيأراً يؤُأتِکمأ خَيأراً مِّ

که در دست ی پيغمبر! به اسيرانی ا .فقََدأ خَانوُاأ اللهَّ مِن قبَألُ فَأمَأکنَ مِنأهُمأ وَاللهُّ عَلِيمٌ حَکيمٌ 

)همچون ايمان و اخلاص و صدق در اسلام ی شما هستند بگو: اگر خداوند در دلهايتان خير 

کند و شما را ی سراغ يابد بهتر از آنچه از شما دريافت شده است به شما عطاء م آوردنتان(

گيرد( و خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است ی بخشد )و شرک و سيّئات شما را ناديده می م

ی پيغمبر!( اگر )مشرکان با اظهار ايمان( بخواهند به تو خيانت کنند )موضوع تازه ای ا

باش، چرا که( آنان پيش از اين به خدا خيانت کرده اند و خداوند )در نداشته ی نيست و باک

قبال آن شما را( بر آنان پيروز کرده است )هرچند شما ضعيف بوديد و ايشان نيرومند بودند( 

ی داند می که خود می و خداوند آگاه حکيم است )و کارها را برابر حکمت و فلسفه ا

 گرداند(. 

دانست رابطه به اسیران بدر نازل شده است، وقتیکه پیامبر  روايت است که اين آیت در

بروند و  دبه طرف قبيله خو  آنهااگر ؛دانست که  می ؛ پس خوبرندکه ایشان به اسلام میل دا

 1کلان خواهد بود. ی کند، این خوشبختمی  را به دین اسلام دعوت آنها

                                      
/  2م.۱۱۱۳لبنان،  -المحرر الوجيز فی تفسير الكتاب العزيز ابن عطيه، ابومحمد عبدالحق بن غائب، دارالکتب العلمیة، بیروت 1

000. 
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کدام عباس؟ کاکای نبی  1ابن عباس می فرماید: اسیران بدر عباس و اصحاب اش بود. 

بعد از این اسیر شد مسلمان شد و اسلام خود را اظهار کرد، تصمیم داشت که از نبی  کریم 

این آیت  خداوندبعداً  2از این کار إباء ورزید، کریم فدیه خود را پس بگیرد ، نبی کریم 

لمَِ اللهُّ فِ ی قلُ لِّمَن فِ ی ياَ أيَُّهَا النَّبِ کریمه را نازل کرد و فرمود که:  رَى إنِ يعَأ نَ الْسَأ ی أيَأدِيکم مِّ

فِرأ لکَمأ وَاللهُّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  ا أخُِذَ مِنکمأ وَيغَأ مَّ پيغمبر! به ی ا  3قلُوُبِکمأ خَيأراً يؤُأتِکمأ خَيأراً مِّ

)همچون ايمان و ی که در دست شما هستند بگو: اگر خداوند در دلهايتان خير ی اسيران

ی نيّت پاک و راستينی دق در اسلام آوردنتان( سراغ يابد )و بداند که دارااخلاص و ص

کند و شما ی هستيد، در دنيا و آخرت( بهتر از آنچه از شما دريافت شده است به شما عطاء م

گيرد( و خداوند بسيار آمرزنده و مهربان ی بخشد )و شرک و سيئّات شما را ناديده می را م

  4است. 

کنَ می فرماید:  له تعالیدر جای دیگر ال وَإنِ يرُِيدُواأ خِيَانتَکَ فقََدأ خَانوُاأ اللهَّ مِن قبَألُ فأَمَأ

پيغمبر!( اگر )مشرکان با اظهار ايمان( بخواهند به تو خيانت ی ا .5مِنأهُمأ وَاللهُّ عَليِمٌ حَکيمٌ 

ن )نيز با اتخاذ نداشته باش، چرا که( آنان پيش از ايی نيست و باکی کنند )موضوع تازه ا

                                      
 . 250أسباب النزول ، السيوطی ،  1

 . 250يسر التفاسير ، الجزائری،أ  2

 ۲۶انفال:  3

 . 331/  2، أیسر التفاسیر 4

 21الأنفال :   5
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بر آنان  شرکاء و انداد برای خدا و کفران نعمتِ الله( به خدا خيانت کرده اند و خداوند

 حکيم است.پيروز کرده است و خداوند آگاه 

اخلاص کنند همرای ایشان  دعمل خو  می فرماید: معنای آن اين است که اگر در 1ابن عطیه

را  آنهارا پیشه گرفت، مسلمّاً پروردگار عالم  چنین کرده می شود؛ اگر خیانت و پنهان کردن

یا میبیند و بدیل عمل خود برای ایشان می دهد، پس هر کس که همرای خداوند متعال 

جنگ کرده و خود را به تباهی اعلان  آنهاخیانت می کند، بی گمان که همرای پیامبر 

ایمان می آوردند و  ل نمی داشتند به خداوند متعا ده است؛ اگر ایشان خیانت روایکشان

را نجات  آنهارا کاملاً قبول می کردند، بدون شک که خداوند متعال  دعوت رسول الله 

می داد و ایشان را از این مصیبت مصئون می ساختند، و بهتر از آنچه از ايشان دريافت شده 

  2کند. ی است به ايشان عطاء م

اسير شد، همرای ایشان بیست اوقیة در روز جنگ بدر  در یک روايت آمده که عباس 

نفر از طلاء نیز وجود داشت، طلاء را همرای خود در بدر آورد تا مردم را طعام بدهد، یازده 

بود که اسیر شد، نصیبش نه شده د،  ولی توبه مه ی خود گرفته بودنذبه  را این کارد که بودن

، عباس می فرماید: گفتم که یا تسلیم داده شده رسول الله گرفته شده به طلا را از نزدش 

                                      
هجری( مفسر و  ۵۲۱ -۲۱۱ابو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربی معروف به ابن عطیه اندلسی )  1

فسیر الکتاب العزیز است. دیگر اثر او فهرس یا البرنامج محدث مالکی بود. مهمترین اثر او تفسیر قرآن به نام المحرر الوجیز فی ت

 م. (۱۱۱۳، به کوشش، محمد ابوالاجفان و محمد زاهی، بیروت، ۱/۵۱)عبدالحق ابن عطیه، فهرس، است. 

 هـ۱۲۶۱ ،  خطيب، عبد الكريم، دارالفکر العربی،۳/۱۱۱التفسير القرآنی للقرآن ،  2
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قبول  بیست اوقیة از من گرفت شده ان را در فدایم حساب کن، رسول الله  رسول الله 

و در فدیه قبول نداریم،  امال که در ضد مان به  مصرف رسانیده میشود انر  د:، فرمودن نکرد

 یست اوقیه از نقره راعقیل ابن أبی طالب ب ام  هفدیه برادر زاد من را نیز مکلف ساخت  تا 

همیشه تا مردم زنده  ،قریش کنیم من را اینکه سؤال از مگزاری  ، من گفتم:نیز  بپردازم 

: برایشانگفتی  و ، فرمودن طلاء برای مادر فضل در وقت بیرون آمدن  به بدر دادی  است،

د ، من گفتم : تو عبد الله رخ داد ، فضل و قثم باش تو یا  تو طرف بالای من از هاگر کدام واقع

: گواهی می دهم که تو یقینا گفتم ، ساختممطلع  دانا ساخت؟ گفت: الله متعالی را چ

پس من گواهی  ؛ مگر الله دادم  هیچ کسی از ان اطلاع نداشت  طلاء راصادق هستی، من 

: خداوند  میدهم که نیست معبود بر حق؛ مگر یک الله، و تو پیامبر الله هستی، و نیز گفت

که الله  ارم از من گرفته شد بود اعطاء کرد ، و من امید و  یکه تعال برایم بهتر از ان چیزم

   1برای من مغفرت نیز بکند.  متعال 

  ها نام: إراده نقض پیمششمطلب 

در بـاره   در این مطلب از نقض پیمان منافقین در آیـت تـذکر یافتـه قسـميکه اللـه تعـالی

مَهُمأ کلَّ مَا ردُُّوا إلِىَ الأفِتأنَـةِ سَتجَِدُ ایشان می فرماید:  ونَ آخَرِينَ يرُِيدُونَ أنَأ يأَأمَنُوکمأ وَيأَأمَنُوا قوَأ

دِيهَُمأ فخَُـذُوهُمأ وَاقأتلُـُوهُمأ  ـوا أيَأـ لمََ وَيکَفُّ تزَلِوُکمأ وَيلُأقُوا إلِيَأکمُ السَّ حَيأـثُ  أرُأکسُوا فِيهَا فإَِنأ لمَأ يعَأ

تمُُوهُمأ وَأوُلَ  ی را خواهيـد يافـت کـه مـی گروه ديگر   2ئِکمأ جَعَلأناَ لکَمأ عَليَأهِمأ سُلأطاَناً مُبِيناًثقَِفأ

                                      
 .017/  0المحیط ، لأبی حيان ،  البحر، 130اسباب النزول للواحدی ،  1

 91، ء النسا  2
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خواهند )با اظهار ايمان در پيش شما( از ناحيه شما در امان باشند و )بـا اظهـار کفـر در پـيش 

نه کافران( از ناحيه قوم خود در امان بمانند )و در زمان قدرت هر گروه خويشتن را فريبکارا

کفر )يا جنگ با مسلمانان( خوانده شوند با ی جزو آن دسته قلمداد کنند(. هر زمان که به سو 

نگفتند و ی روند! پس اگر از شما دست نکشيدند و به ترک جنگ و دشمنی سر در آن فرو م

به شما پيشنهاد صلح ننمودند و دست بردار نشدند، آنان را بگيريد و )اسير کنيد و در صـورت 

يشان را هر کجا يافتيد بکشيد. آنان کسانيند که ما )به سـبب غـدر و خيانتشـان( دليـل لزوم( ا

 برای )اسير کردن يا کشتن( ايشان به دست شما داده ايم. ی آشکار و برهان واضح

کند که زید بن ثابت گفت: )وقتیکه اصحاب ی امام بخاری در صحیح خود روایت م

ین دو گروه شدند، یک گروه فرمود: منافقین باید قتل از أحد برگشت، در باره منافق پیامبر 

فمََا می فرماید:   شوند، گروه دوم گفت: نخیر؛ پس این آیت شریف نازل شد که الله تعالی

 ضةِ الفِ  خبثَ  النارُ ی نفِ کما تُ  الخبثَ ی نفِ تُ  نهاإ و  طيبةً  نهاإ  فقال رسول الله  الأمُنَافِقِينَ ی لکَمأ فِ 

 ."1  

را طوری پاک می کند چنانچه آتش ی فرمودن مدينه منوريه پاکيزه است پلید رسول لله 

 زنگ آهن را پاک می کند. 

هنگام که در باره منافقین اختلاف صحابه شدت پیدا کرد، خداوند این آیات را نازل کرد 

کسَبُواأ أتَرُِيدُونَ أنَ تهَأدُواأ مَنأ الأمُنَافِقِينَ فِئتَيَأنِ وَاللّهُ أرَأکسَهُم بِمَا ی فمََا لَکمأ فِ  که می فرماید: 

للِِ اللّهُ فلَنَ تجَِدَ لهَُ سَبِيلاً وَدُّواأ لوَأ تکَفُرُونَ کمَا کفَرُواأ فتَکَونوُنَ سَوَاء فلَاَ  أضََلَّ اللهُّ وَمَن يضُأ
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اأ فخَُذُوهُمأ وَاقأتلُوُهُمأ حَيأثُ وَجَدتَّمُوهُمأ سَبِيلِ اللهِّ فإَِن توََلَّوأ ی تتََّخِذُواأ مِنأهُمأ أوَأليَِاء حَتَّىَ يهَُاجِرُواأ فِ 

يثاَقٌ  م  بيَأنَکمأ وَبيَأنَهُم مِّ أوَأ جَآؤُوکمأ  وَلاَ تتََّخِذُواأ مِنأهُمأ وَليِاًّ وَلاَ نصَِيراً  إلِاَّ الَّذِينَ يصَِلوُنَ إلِىََ قوَأ

مَهُمأ وَلوَأ شَاء اللهُّ لسََلَّطهَُمأ عَليَأکمأ فلَقََاتلَوُکمأ فإَِنِ حَصِرتَأ صُدُورهُُمأ أنَ يقَُاتِلوُکمأ أوَأ يقَُاتِلوُاأ قوَأ 

لمََ فمََا جَعَلَ اللهُّ لکَمأ عَليَأهِمأ سَبِيلًا سَتجَِدُونَ  تزَلَوُکمأ فلَمَأ يقَُاتِلوُکمأ وَألَأقَوأاأ إِليَأکمُ السَّ آخَرِينَ  اعأ

تزَلِوُکمأ وَيلُأقُواأ يرُِيدُونَ أنَ يأَأمَنُوکمأ وَيأَأمَنُواأ قوَأمَ  هُمأ کلَّ مَا ردُُّوَاأ إِلىَ الأفِتأنِةِ أرُأکسُواأ فِيِهَا فإَِن لَّمأ يعَأ

تمُُوهُمأ وَأوُألئَِکمأ جَعَلأناَ لکَمأ  وَاأ أيَأدِيهَُمأ فخَُذُوهُمأ وَاقأتلُوُهُمأ حَيأثُ ثقِِفأ لمََ وَيکَفُّ عَليَأهِمأ  إلِيَأکمُ السَّ

بِيناً    .1سُلأطاَناً مُّ

مؤمنان( چرا درباره منافقان دو دسته شده ايد و حال آن که خداوند به سبب ی شما )ا

را ی خواهيد کسی اعمالشان )افکار( آنان را واژگونه کرده و به قهقراء برگردانده است  آيا م

هدايت نمائيد که خداوند )بر اثر کردار زشتش( گمراهش کرده است هر که را خدا گمراه 

دارند که شما کافر شويد همان گونه که ی يافت. آنان دوست می برای او  نخواه یکند، راه

از ايشان نگيريد )و آنان را از ی شويد. پس در اين صورت يارانی خود کافر شده اند و مساو 

اگر از اين کار ی کنند ولی آورند و( در راه خدا هجرت می خود ندانيد( تا آن گاه که )ايمان م

نان را هر کجا يافتيد بگيريد و )اسير کنيد، و در صورت لزوم بکشيد، و از سر باز زدند  آ 

ی که با گروهی را بکشيد( مگر کسانی برنگزينيد(. )چنين منافقانی ميان ايشان يار و ياور 

برند( که ميان شما و آنان پيمان است )و برابر آن، ی کنند )و برای ايشان پناه می پيوند پيدا م

آيند و نه ی که به پيش شما می و ايشان مصون از تعرضّ باشند(، و يا کسان پناهندگان به شما
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خواست ی خواهند با قوم خود بجنگند. و اگر خداوند می سر جنگ با شما دارند و نه م

ی جنگيدند. بنابراين اگر از شما کناره گير ی کرد و آنان با شما می ايشان را بر شما چيره م

دهد که ی )بلکه( پيشنهاد صلح کردند، خداوند به شما اجازه نمکردند و با شما نجنگيدند و 

شما دراز شده ی را بفشاريد که برای صلح به سو ی متعرضّ آنان شويد )و بلکه موظفّيد دست

خواهند از ناحيه شما در امان باشند و )با اظهار ی را خواهيد يافت که می است( گروه ديگر 

کفر )يا جنگ با ی در امان بمانند هر زمان که به سو  کفر در پيش کافران( از ناحيه قوم خود

روند! پس اگر از شما دست نکشيدند و به ی مسلمانان( خوانده شوند با سر در آن فرو م

نگفتند و به شما پيشنهاد صلح ننمودند و دست بردار نشدند، آنان را ی ترک جنگ و دشمن

د که ما )به سبب غدر و خيانتشان( بگيريد و ايشان را هر کجا يافتيد بکشيد. آنان کسانين

 برای ايشان به دست شما داده ايم. ی دليل آشکار و برهان واضح

باید در اشتباه و متردد فرو نروند، مؤمنین اوند برای مؤمنین می فرماید: درباره منافقین خد

ل دوست دارند که مث آنهاامر شان واضح است، ایشان منافقین اند بارها کفرشان تکرار شد، 

کفار کافر شوند، بهمین خاطر خداوند از موالات ایشان منع می کند تا اینکه در راه خدا 

  1هجرت کنند. 

از سیاق آیت معلوم می شود که این دسته منافقین در مکه بود بخاطر هجرت از مکه به 

مدینه منوره ارتباط ایشان قطع می شد، مورال ایشان را ضعیف شده و صدق ایمان ایشان 

ر می شد؛ اگر این دسته منافقین هجرت نمی کردند و از هجرت در راه خداوند متعال قویت
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 روی گردان می شدند، پس حکم ایشان در هر زمان و هر مکان گرفتاری و قتل بود، زیرا

 1به طرف کفر پس رجوع کرده و هیچ نوع خیر از ایشان ظاهر شده نمی تواند. 

د و همرای ایشان جنگ نمی شود: دسته اول آن شو ی مگر دو دسته از منافقين اسیر نم

هم پیمان مسلمین است و در پیمان صلح پیوسته  آنهااست که همرای قوم یکجا می شود که 

 میشود ، حکم این دسته مثل حکم معاهدین مسلمین است. 

إمام أبو بکر الرازی می فرماید: هنگام که امام مسلمین بین خود و دسته کفار پیمان بسته 

، خامخا در این پیمان شرکاء یا کسان که همرای ایشان قرابت دارد در این پیمان داخل می کند

شود، اما اگر از قوم دیگر می باشد داخل این پیمان نمی شود تا وقت که در پیمان شرط ان 

را نگذاشت باشد؛ اگر شرط گذاشت باشد که در این پیمان از قبیله دیگر نیز مردم شامل 

، پس در این پیمان شامل شده می تواند قسميکه کنانه در پیمان قریش داخل ند شده می توا

 2شده بود. 

نزد مسلمان آمده، و قلب های شان از جنگ تنگ ی اند که از بی طرف دسته دوم: کسانی

شده بود، همرای مسلمان برای جنگ کردن رغبت نداشتند، در عین زمان دوست هم نداشتن 

همرای مسلمانان نمی جنگیدند  آنهاو با قوم خود بجنگند،  همرای مسلمانان یکجا شوند

بخاطر که عهد دربین ایشان وجود داشت، وهمرای قوم خود هم نمی جنگیدند، حکم این 

دو گروه و امثال ایشان این است که اسیر نمی شوند و اموال ایشان گرفته نمی شوند؛ تا زمان 
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مسلمانان مسالمت می کند ، خود داری  که همرای مسلمانان از جنگ دوری کرده و همرای

می کنند از جنگ با مسلمانان، اینها مثل همان جماعت است که از بنی هاشم یکجا با 

 1مشرکین در بدر آمدند و از جنگ ناراز بود. 

به قتل ایشان  پس استثناء شد یک نوع منافقین از جمله دیگر منافقین که خداوند متعال 

صورت که از هجرت انکار کرده باشد امر کرد بود، اما این استثناء و اسیر گرفتن ایشان در 

 هیچ حال در راجع می شود به قتل نه به موالات ودوستی بخاطر که دوستی با کفار و منافقین

  2جواز ندارد. 

حکمت ترک قتال با این دو دسته از منافقین را بیان کرد؛ پس در اینجا خداوند متعال 

ت ایشان را بالای مؤمنین مسلط می ساخت و مؤمنین همرای ایشان اگر خداوند می خواس

در جنگ درگیر می شد، مگر لطف و احسان رب العالمین بود که دستان منافقین را از 

حکم گروه دیگر خداوند متعال  3مؤمنین بند ساخت و فزای صلح آمیز را در پیش گرفتند. 

ه مصلحت را دارند و کوشش نمی کنند؛ مگر از منافقین را نیز بیان کرده است که قصد إراد

د ناظهار دوستی در نزد مسلمانان می کن آنهابخاطر نفس خود، و پروای دیگران را ندارند، 

در  آنهاجنگ در امان می مانند، و اظهار محبت به قوم خود می کنند که از شر از  آنهاپس 

سَتجَِدُونَ آخَرِينَ يرُِيدُونَ : تخداوند متعال پیرامون این موضوع فرموده اس، نند امان بما
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تزَلُِوکمأ  وَاأ إِلىَ الأفِتأنِةِ أرُأکسُواأ فِيِهَا فإَِن لَّمأ يعَأ مَهُمأ کلَّ مَا ردُُّ وَيلُأقُواأ إِليَأکمُ أنَ يأَأمَنُوکمأ وَيأَأمَنُواأ قوَأ

وَاأ أيَأدِيهَُمأ فخَُذُوهُمأ وَاقأتلُوُهُمأ حَيأثُ ثِقِ  لمََ وَيکَفُّ تمُُوهُمأ وَأوُألئَِکمأ جَعَلأناَ لکَمأ عَليَأهِمأ سُلأطاَناً السَّ فأ

بِيناً  خواهند )با اظهار ايمان در پيش شما( از ی را خواهيد يافت که می گروه ديگر   .1مُّ

ناحيه شما در امان باشند و )با اظهار کفر در پيش کافران( از ناحيه قوم خود در امان بمانند 

روه خويشتن را فريبکارانه جزو آن دسته قلمداد کنند(. هر زمان که )و در زمان قدرت هر گ

روند! پس اگر از شما ی کفر )يا جنگ با مسلمانان( خوانده شوند با سر در آن فرو می به سو 

نگفتند و به شما پيشنهاد صلح ننمودند و دست ی دست نکشيدند و به ترک جنگ و دشمن

را هر کجا يافتيد بکشيد. آنان کسانيند که ما )به سبب بردار نشدند، آنان را بگيريد و ايشان 

برای )اسير کردن يا کشتن( ايشان به دست ی غدر و خيانتشان( دليل آشکار و برهان واضح

، أسد و غطفان یک قوم بودندی نام بن روايت است: اينها به از ابن عباس 2شما داده ايم. 

تا از مسلمانان پیمان می بستند   با مسلمانان ون هنگام که به مدینه می آمدند مسلمان می شد

، اما زمان که به طرف قوم خود بر می گشتند، پیمان خود می شکشتاندند، و نددر امان شو 

برایش می گفت که دلیل مسلمان شدن شما  آنهابرمی گردیدند به قتال مؤمنین، وقتیکه قوم 

م، وقتیکه ملاقات می کردن همرای می گفت: ایمان آوردم به این بوزینه و گژد آنهاچی بود 
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گفتند: ما همرای شما هستیم، بس در دین قصد و إراده خود را در ی با م رسول الله  اصحاب

 1امن محسوب می کردند. 

 

 

 راده فجور م: اهفتمطلب 

لَا أقُأسِمُ در قرآن عظیم الشان فی فرماید که: در رابطه به اراده فجور خداوند متعال 

مِ الأ  مَعَ عِظاَمَهُ بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أَ بِيَوأ نِسَانُ ألََّن نجَأ سَبُ الْأ سِ اللَّوَّامَةِ  أيَحَأ ن قِيَامَةِ وَلَا أقُأسِمُ بِالنَّفأ

مُ الأقِياَمَةِ ی نُّسَوِّ  ألَُ أيََّانَ يوَأ جُرَ أمََامَهُ  يسَأ نِسَانُ ليِفَأ و  به روز قيامت سوگند! .2بنََانهَُ بلَأ يرُِيدُ الْأ

گرديد و رستاخيز حق است آيا انسان ی به نفس سرزنشگر سوگند! )که پس از مرگ زنده م

توانيم سر انگشتان او ی می او را گرد نخواهيم آورد! آري! ما حتّ ی آنهاپندارد که ما استخو ی م

را کاملاً همسان خودش بيافرينيم )و به حال اوّل بازگردانيم(. بلکه هدف انسان )از انکار( 

پرسند: روز قيامت ی که در پيش دارد گناه کند. می خواهد در مدّت زمانی است که م اين

 خواهد بود؟. ی ک

برای نبی  نازل شده که 3امام قرطبی می فرماید: این آیت کریمه در مورد عمر بن ربیعة

گفت: تا در مورد روز قیامت معلومات بدهد، که روز قیامت چی زمان است؟ و       کریم 
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ن روز یاگر تعی آن عمر گفت:برای ایشان خبر داد، بعد از  چگونه است؟ رسول الله حالش 

  1قیامت راکنی باز هم تصدیق نمی کنم، آیا الله استخوان پوسیده را جمع نمی کند؟. 

مَعَ فی فرماید:   بعداً این آیت شریف نازل شد که الله تعالی نِسَانُ ألََّن نجَأ سَبُ الْأ أيَحَأ

و در باره اعاده ان  آنهاخداوند به جمع کردن استخو  ،یعنی می پندارد انسان کافر عِظاَمَهُ 

 قادر نیست؛ چنانچه اول مرتبه پیداکرد بود؟!. 

انکار می کند از حساب روز قیامت.  آنهااستفهام توبیخی و انکاری است زیرا  در این جا 
2 

ن شان خاص ذکر شد، زیرا ذکر استخوان کنایه از تمام جسد است، بخاطر حکایت سخنا

يِ ی وَضَربََ لنََا مَثلَاً وَنسَِ می فرماید: خداوند متعال   .3رمَِيمٌ ی الأعِظاَمَ وَهِ ی خَلأقَهُ قاَلَ مَنأ يحُأ

ی گويد: چه کسی کند و می زند و آفرينش خود را )از خاک( فراموش می می برای ما مثال

 سوده اند زنده گرداند؟!را که پوسيده و فر ی ئآنهاتواند اين استخو ی م

وَقاَلُواأ أئَِذَا کنَّا عِظاَماً وَرفُاَتاً أإَنَِّا لمََبأعُوثوُنَ فرمايد: ی مدر جای دیگر نی خداوند متعال 

ی که ما استخوانی گويند: آيا هنگامی و )اينان و منکرانِ ديگر رستاخيز( م  4خَلأقاً جَدِيدا

ی پاشيده( شديم، مگر ديگر باره آفرينش تازه ا خشکيده )و از همی )پوسيده( و تکه هائ

 پيدا خواهيم کرد؟!. ی دوباره ای خواهيم يافت )و زندگ
                                      

 .202ی ، ، للواحد، اسباب النزول 85/  15الجامع الأحكام القران ،  1
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ی را جمع آور  آنهای آنهاخبر داد که به همان لطافت و مهربانی خود استخو پس الله تعالی

بدن نیز  اعضاءبقیه ی اسختوان انسان دلالت به جمع آور ی ، پس جمع آور نستکرده می توا

  1بالای این کار قادر می باشد. ارد، زیرا خداوند متعال د

به همین قسم از این کار  انسان پس از مرگ قادر است هبه إعاد الله تعالیقسميکه پس 

می تواند پس هر نوع مخلوق خود بعد از مرگ  ، پس الله تعالیقادر است به بزرگتر نیز 

بلَأ يرُِيدُ می فرماید:  مين خاطر الله تعالیبه هزنده ساخته و خلقت خود را اعاده نماید، 

جُرَ أمََامَهُ  نِسَانُ ليَِفأ  همين انسان ملحد و کافر معلوم نيست قدرت خالق به إعاده به   2الْأ

که در پيش دارد ی خواهد در مدّت زمانی خلق؛ بلکه هدف انسان )از انکار( اين است که م

توبه نکند چونکه در معاصی و شهوات غرق است.  )تا زنده است( گناه کند، و از گناه خود
3  

پوسيده  آنهااستخو ی آفرينش تازه امی فرماید: در نزد مشرکین نا ممکن بودن  سید قطب 

 خشکيده و از هم پاشيده در خاک، وإعاد گرداندن دو باره انسان از خاکی و تکه هائ

 را کریم این مفکوره ، فی الحال هم همین مفکور وجود دارد، قرآنمشکل شعوری است

را  آنهابنَاَنهَُ( یعنی آري! )ی تأکیداً رد می کند قسميکه می فرماید: )بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ 

                                      
 .057/  0فتح القدير ،  1
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از دقائق اندام بدن است( ی توانيم سر انگشتان او را )که يکی می آوريم( ما حتّ ی گرد م

 يم(. کاملاً همسان خودش بيافرينيم )و به حال اوّل بازگردان

به دقیق تر از ان إشاره میکند که ان  به عملیه جمع استخوان تأکید می کند و وارد شده نص

برای ترتیب هر کدام ان در جایش کنایه است  ترکیب و، کردن سر انگشتان است برابر

 1صورت می گیرد.  صورت کامل تر شکل دقیق تر وبه  که تکوین انسانی

 

 

  جبروت : إراده قتل ومهشتمطلب 

البته  بیان شده است، در سیاق داستان موسی  جبروت در قرآن عظیم الشان واراده قتل 

قسميکه  اراده قتل نداشت. اما آن شخص قبطی موسی را متهم به قتل نمود. این جا موسی

لَ : نیز برای ایشان اشاره کرده استدر آیت شریف  الله تعالی ة  وَدَخَلَ الأمَدِينَةَ عَلىَ حِينِ غَفأ

تغََاثهَُ الَّذِ  هِ فاَسأ تتَِلَانِ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنأ عَدُوِّ لهَِا فوََجَدَ فِيهَا رجَُليَأنِ يقَأ نأ أهَأ مِن شِيعَتِهِ ی مِّ

يأطاَنِ إنَِّهُ عَدُوٌّ ی عَلىَ الَّذِ  هِ فوََکزهَُ مُوسَى فقََضَى عَليَأهِ قاَلَ هَذَا مِنأ عَمَلِ الشَّ بِينٌ مِنأ عَدُوِّ ضِلٌّ مُّ  مُّ

سِ ی قاَلَ ربَِّ إنِِّ  تُ نفَأ تَ عَلَ  قاَلَ ربَِّ بِمَا هُ هُوَ الأغَفُورُ الرَّحِيمُ فغََفَرَ لَهُ إنَِّ ی فاَغأفِرأ لِ ی ظلَمَأ فلَنَأ ی أنَأعَمأ

بحََ فِ  رمِِينفََأصَأ لأمُجأ رخُِهُ ی الأمَدِينَةِ خَائِفاً يتَرَقََّبُ فإَِذَا الَّذِ ی أکَونَ ظهَِيراً ل ِّ تَصأ سِ يسَأ مَأ تنَصَرهَُ بِالْأ اسأ

ا أنَأ أرََادَ أنَ يبَأطِشَ بِالَّذِ ی قاَلَ لهَُ مُوسَى إنَِّک لغََوِ  بِينٌ فلَمََّ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قاَلَ ياَ مُوسَى أتَرُِيدُ أنَ ی مُّ

تلُنَِ  سِ إنِ ترُِيدُ إلِاَّ أنَ تکَونَ ی تقَأ مَأ ساً بِالْأ رَأضِ وَمَا ترُِيدُ أنَ تکَونَ مِنَ ی جَبَّاراً فِ کمَا قتَلَأتَ نفَأ الْأ

                                      
 3278/  7فی ظلال القرآن ، سید قطب،  1



76 

 

لحِِين )از قصر فرعون، رهسپار کوچه و بازار پايتخت مملکت شد( و بدون ی موس 1الأمُصأ

ی جنگند که يکی شهر مطلّع شوند، وارد آنجا گرديد. در شهر ديد که دو مرد می اين که اهال

که از ی که از قبيله او بود، عليه کسی فرداز دشمنان او است. ی از قبيله او  و ديگر 

بدو زد و او را ی کمکش کرد( و مشتی کمک خواست )و موسی دشمنانش بود، از موس

است. ی گفت: اين از عمل شيطان بود. واقعاً او دشمن گمراه کننده آشکار ی کشت! موس

ن بر خويشتن از کرده خود پشيمان شد و رو به درگاه خدا کرد و( گفت: پروردگارا! می موس

با کشتن يک تن ستم کردم، پس به فريادم رس و مرا ببخش. خدا دعايش را اجابت کرد و او 

را بخشيد، چرا که خدا بس آمرزگار و مهربان درباره بندگان پشيمان و توبه کار است. 

که ی فرمائی )و عطاء می که به من عطاء فرموده ای گفت: پروردگارا! به پاس نعمتهائ

رحمت است، هرگز پشتيبان بدکاران و بزهکاران نخواهم شد در شهر، ترسان و مغفرت و م

و مدد خواسته بود، او ی يار ی که ديروز از موسی نگران، شب را به روز آورد، و ناگهان کس

ی آمد. موسی گلاويز شده بود و از عهده اش بر نمی ديگر ی را به فرياد خواند چرا که با قبط

که دشمن آن دو ی کسی خواست به سو ی . و همين که موسآشکاری بدو گفت: حقاً تو گمراه

همان ی مرا بکشی خواهی فرياد زد گفت: آيا می بود دست بگشايد و حمله نمايد، مرد قبط

، و باشیی که ستمگر زورگوئی خواهی ؟ در زمين جز اين نمرا کشتیی گونه که ديروز کس

 .که از اصلاحگران باشیی خواهی نم
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موسی عدم إراده پیشبانی مجرمین  که داردبه این آیت دلالت فرماید:  یم ابن عاشور

را هر وقت  ن نعمتآ حکمت که الله ارزانی کرد بود، شکر  به سبب همان نعمت وه و کرد

؛ اگر باطل را تغیر نمی داد إقرار عادت ایشان بودباطل  دادن ریتغی حق و به، کمک می کرد

 1ارا کردن یاری کردن به باطل است.مدارا می کرد، مدو به منکر می شد 

و ی که ديروز از موسی يار ی بعد از قتل قبطی ترسید و نگران شد، ناگهان کسموسی  

بلند فرياد خواست، موسی طرف او نظر کرد، به  آواز د خواسته بود همان اسرائیلی بهمد

ار هستی، زیرا طرف او آمد تا آن را از گیر قبطی خلاص کند، و فرمود: حقاً تو گمراه آشک

خواست به ی دیروز همرای یکی مشاجره می کردید و امروز همرای دیگر، همين که موس

ی که دشمن آن دو بود دست بگشايد و حمله نمايد، اسرائیلی فریاد زد که آيا می کسی سو 

دیگر را کشتي؟ اگر إراده اصلاح می داشتی ی همان گونه که ديروز کسی مرا بکشی خواه

ی که ستمگر و زورگوئی خواهی کشتن حل می کردی، در زمين جز اين نم مشکل را بدون

که از اصلاحگران باشي. اين سخن بخاطر جبن و ضعیف او بود، گمان ی خواهی باشي، و نم

 إراده و قصد کشتن او را دارد. برد که موسی 

ر باره سخن را شنید، اسرائیلی را به قصر فرعون برد و در ریاست فرعون دی زمان که قبط

آن کنفرانس دائر شد، موضوع را مورد برسی قرار داد و عواقب ان را سنجید، یک شخص 
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مؤمن در جمله آل فرعونیان وجود داشت که ایمان خود را پنهان کرد بود، شتابان نزد موسی 

  1آمد، موسی را از قضیه قتل اش خبر داد و نصیحت کرد تا از مصر بیرون برود. 

وَجَاء نیز در قران عظیم الشان می فرماید که:قسميکه در باره این قضيه خداوند متعال 

رُجأ إنِِّ  تلُوُک فاَخأ عَى قاَلَ ياَ مُوسَى إنَِّ الأمَلَأَ يأَأتمَِرُونَ بِک ليِقَأ نأ أقَأصَى الأمَدِينَةِ يسَأ لَک ی رجَُلٌ مِّ

)که از خانواده فرعون ی پراکنده شد( مردی که خبر کشته شدن قبطی )وقت  2مِنَ النَّاصِحِينَ 

موسي! درباريان و ی بود و ايمان آورده بود( از نقطه دوردست شهر شتابان آمد و گفت: ا

نشسته است، پس )هر چه زودتر از شهر( بيرون برو. ی بزرگان قوم برای کشتن تو به رايزن

 مسلمّاً من از خيرخواهان و دلسوزان تو هستم. 

 و بی خدایی إلحاد ادهار  :نهممطلب 

جِدِ الأحَراَمِ الَّذِ الله سبحان می فرماید:  ونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالأمَسأ ی إنَِّ الَّذِينَ کفَرُوا وَيصَُدُّ

  .3يم  جَعَلأناَهُ للِنَّاسِ سَوَاء الأعَاکفُ فِيهِ وَالأبَادِ وَمَن يرُدِأ فِيهِ بِإِلأحَاد  بِظلُأم  نذُِقأهُ مِنأ عَذَاب  ألَِ 

ورزند و )مردمان را( از راه خدا و از )ورود به( مسجدالحرام ی که کفر می گمان کسانی ب

ی که در آنجا زندگی دارند که )مکه است و ما( آن را برای همه مردمان، اعم از کسانی باز م

که با ی شوند، يکسان نموده ايم، همچنين کسانی کنند و يا از نقاط ديگر بدان وارد می م
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ی برای ايشان می گردند، عذاب دردناکی سّل به ظلم در آن سرزمين مرتکب خلاف متو 

 چشانيم. 

در مورد  آنهااز زشتی و پلیدی مشرکین خبر می دهد، زیرا  در آیات فوق خداوند

مسجد و رفتن به اختیار کرده بودند، مردم را از راه الله ، ایمان، ی پروردگار شان بی ادب

د، می گفتند که مسجد الحرام و مساجد دیگر و جاهای دیگر برای الحرام منع می کردن

هستند، در حالی که مسجد الحرام بسیار حرمت و ی مسافر و مقیم در عبادت با هم مساو 

ز حدّ خود اعتدال کند، عذاب ا خلاف را داشته باشد و در آنجا إراده عظمت دارد، کسیکه

  1برای ايشان داده می شود. ی دردناک

همرای دو نفر فرستاد، که یکی  را عبد الله ابن أنیس فرماید: رسول الله ی م اسابن عب

به عنوان افتخار در رابطه به صفات و برازندگی خانواده  آنهان مهاجر و دیگر انصار بود، آ 

خود صحبت کردند، عبد الله ابن أنیس خمشگین شد و انصاری را قتل کرد، از اسلام برگشت 

وَمَن می فرماید: ود، همان بود که این آیت نازل شد که خداوند متعال و به مکه فرار نم

 . 2يرُدِأ فِيهِ بِإِلأحَاد  بِظلُأم  نذُِقأهُ مِنأ عَذَاب  ألَيِم  
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 مراد شده که ، اصل ان إلحاد کفر است، گفتهاست اد از الحاد عدول از راه راستمر  

ردن مردم از زیارت حرم است، منع کإلحاد  ه کهگفته شد همچنانشرک است، ایشان 

 1احتکار است.  آن مرادشده که  گفته  همچنان

برای ایشان وعده عذاب دردناک را  گناه را کند، الله تعالی إراده در حرم شریف کسيکه

می فرماید: مجرد إراده ظلم و إلحاد در حرم موجب عذاب است و در غیر  2می دهد، السعدی

گر در وقت انجام دادن ظلم؛ مگر در حالت که شخص حرم شخص عذاب داد نمی شود؛ م

مرتکب ظلم بزرگ شده باشد مثل: شرک، کفر، و منع کردن کسانیکه إراده زیارت را داشته 

  3باشد. 

است تا نفس خود را حفظ کنند، راه ی پس کسانیکه در حرم هستند برای ایشان لازم

دارد باید عادل باشند، قسميکه در یک درست را انتخاب کند، در تمام امور که به إراده تعلق 

زوُنهَُ حَتَّى إذَِا )فرمايد: ی روایت است که م حدیث از رسول الله  نَّ هَذَا الأبَيأتَ جَيأشٌ يغَأ ليََؤُمَّ

سَطِهِمأ وَينُاَدِ  سَفُ بِأوَأ رَأضِ يخُأ سَفُ بِهِمأ فَ ی کانوُا بِبيَأدَاءَ مِنأ الْأ لَا يبَأقَى إلِاَّ أوََّلهُُمأ آخِرهَُمأ ثمَُّ يخُأ

رِيدُ الَّذِ  هَدُ عَلىَ ی الشَّ صَةَ وَأشَأ هَدُ عَليَأک أنََّک لمَأ تکَذِبأ عَلىَ حَفأ بِرُ عَنأهُمأ فقََالَ رجَُلٌ أشَأ يخُأ

صَةَ  فردی در خانه ی الله، پناه میگیرد؛  4. (صَلَّى اللَّهُ عَليَأهِ وَسَلَّمَ ی لمَأ تکَذِبأ عَلىَ النَّبِ  آنهاحَفأ
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س، گروهی را برای جنگیدن باوی میفرستند؛ هنگامی که به سر زمین صاف وهمواری سپ

میرسند، درزمین فرومیروند( میان شان صدا می زند اول شان آخر شان را در زمین 

می دهم که ی خبر می دهد، پس یک شخص گفت، شاهد آنهافرومیروند؛ مگر بدبخت، از 

 ه نیز شاهدی می دهم که بالای رسول الله بالای حفصه دروغ نمی گویید، و بالای حفص

 دروغ بسته نه کردید. 

 : إراده ولایت کفار دهممطلب 

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواأ لَا تتََّخِذُواأ الأکافِرِينَ أوَأليِاَء مِن دُونِ الأمُؤأمِنِينَ خداوند متعال می فرماید: 

عَلوُاأ للِهِّ عَليَأکمأ  بِيناً  أتَرُِيدُونَ أنَ تجَأ ای کسانی که ايمان آورده ايد! کافران را به   1سُلأطاَناً مُّ

جای مؤمنان به دوستی نگيريد. مگر می خواهيد حجّت و برهان آشکاری عليه خود به 

 دست خدا دهيد )بر اين که شما هم جزو منافقانيد؟(.

می کند که  از این کار منع را مؤمنین متعال  وندمی فرماید: خدا 2ابن جریر طبری

 3ند.دوستی بگير  باشد، و غیر از مؤمنین کفار را بهاخلاق منافقین را داشته 

دارد که الله به مقتضی حکمت خود کسی را به این  دلالتاین آیت برای عذاب است و 

ایشان، این همه آیت ها برهان آشکاری برای عذاب نمی دهد؛ مگر بعد از قیام حجت بالای 
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و دوستی با کفار دلیل واضح و نشانه منافقت  اندابت کرد که آنها منافقین منافقین است، الله ث

 1است. 

گرفتن کفار به غیر از ی گرفتن و دوستی در قرآن عظیم الشان رهبر   خداوند متعال

نِ مؤمنین منع کرده است، قسميکه می فرماید:  لاَّ يتََّخِذِ الأمُؤأمِنُونَ الأکافِرِينَ أوَأليِاَء مِن دُوأ

عَلأ ذَلکِ فلَيَأسَ مِنَ اللهِّ فِ  ء  إلِاَّ أنَ تتََّقُواأ مِنأهُمأ تقَُاةً ی الأمُؤأمِنِينَ وَمَن يفَأ مؤمنان نبايد  .2شَيأ

گيرند، و هر که چنين کند )رابطه ی ايشان به دوستی مؤمنان را رها کنند و کافران را به جا

رحمت( خدا نيست؛ مگر آن که از )ی را در چيز ی او با خدا گسسته است و بهره اي( و 

)ناچار شويد و( خويشتن را از )اذيتّ و آزار( ايشان مصئون داريد و )به خاطر حفظ جان 

 خود تقيه کنيد(. 

وَعَدُوَّکمأ أوَأليِاَء ی ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تتََّخِذُوا عَدُوِّ همچنان در جای دیگر می فرماید: 

نَ الأحَقِّ تلُأقُونَ إلِيَأهِم بِ  مؤمنان! دشمنان من و دشمنان ی ا .3الأمَوَدَّةِ وَقدَأ کفَرُوا بِمَا جَاءکم مِّ

ورزيد، در ی کنيد و مودت می نگيريد. شما نسبت برای ايشان محبت می خويش را به دوست

 ايمان ندارند که برای شما آمده است. ی که آنان به حق و حقيقتی حال

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواأ لاَ تتََّخِذُواأ الأيهَُودَ : می فرماید که نصاری ومورد یهود در آیت دیگر در 

نکمأ فإَِنَّهُ مِنأهُمأ إنَِّ اللهَّ لاَ يهَأدِ  ضُهُمأ أوَأليِاَء بعَأض  وَمَن يتَوََلَّهُم مِّ مَ ی وَالنَّصَارَى أوَأليَِاء بعَأ الأقَوأ
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آنان را به ی نگيريد )و به طريق اوّلی مسيحيان را به دوستمؤمنان! يهوديان و ی ا .1الظَّالمِِينَ 

با شما يکسان و ی ديگرند )و در دشمنی دوست برخی نپذيريد(. ايشان برخی سرپرست

بپذيرد( بيگمان او از ی ورزد )و آنان را به سرپرستی برابرند(. هرکس از شما با ايشان دوست

ايمان( هدايت ی فراد ستمگر را )به سو زمره ايشان بشمار است. و شک نيست که خداوند ا

 کند. ی نم

نداشته باشد، زیرا این  کفار غیر از مؤمنین دوستی باتا  بیم می دهد را آیات مؤمنیناين 

 . می شود تعالی سبب جلب عذاب اللهکار ایشان 

خِذُواأ الأکافِرِينَ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواأ لَا تتََّ در جای دیگر در قرآن عظیم الشان می آید که:  

مؤمنان به ی که ايمان آورده ايد! کافران را به جای کسانی ا  2 أوَأليِاَء مِن دُونِ الأمُؤأمِنِينَ 

 نگيريد. ی دوست

 که ه شدپرسید رسول  ازکامیابی در بنی قریظه بعد از در مدینه منوره  که سبب این بود

 . نازل شد این آیت پس، مهاجرین :ودفرم م، رسول الله یبگیر یچه کسی را به دوست

کفار منع شده ی که مؤمنین از دوست :قفال می گوید: است شده هبیان کرد چنین وجه دوم

؛ پس از ایشان واضح ساختیمرا  طریق منافقین و می فرماید: مذهب ، زیرا الله تعالیاند

عَلوُاأ للِّ می فرماید: ، و د یدوستان نگیر بِيناً أتَرُِيدُونَ أنَ تجَأ . ابن عاشور هِ عَليَأکمأ سُلأطاَناً مُّ
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واضح به فساد  فار دوام بدهد، این کار ایشان حجتمی فرماید: اگر کسی دوستی کردن با ک

بالای شان حکم  دمؤمنین نیستن آنهابه منافقین فرمود که  الله شدن ایمان ایشان است، رسول

شان داناست، ضرورت به دلیل نیست، یا به قلب های ای کفر جاری می شود، پس الله تعالی

لئِلَاَّ إراده برهان رسوائی روزحساب شود، به یاری کردن کفار، مثل این قول الله تعالی: 

دَ الرُّسُلِ(. ةٌ بعَأ بر خدا ی و بعد از آمدن پيغمبران حجّت و دليل  1يکَونَ للِنَّاسِ عَلىَ اللهِّ حُجَّ

حجة قطع دلیل باشد ویا عذر آوردن در روز قیامت، پس ، مراد از ند نمای برای مردمان باق

 بدین صورت جواز دارد. 

است که مفسرين در معنا آیت ذکر کرده است، تمام صورت ها در معنای ی اين صورت ها

آیت محتمل است ، یقینا إراده ولایت کفار دلیل نفاق، عدم صحت ایمان است، و حجة ظاهر 

از این اراده مردم را منع کرد، بنده های خود را از این نوع  برای عذاب است، لذا الله تعالی

 2می گردد. دارد، زیرا سبب خشم و عذاب خداوند متعال ی اراده برحذر م
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سوم مبحث  

اراده شیطان   

  مردم مطلب اول: إراده شیطان در گمراه کردن

ذِينَ يزَأعُمُونَ أنََّهُمأ آمَنُواأ بِمَا ألَمَأ ترََ إلِىَ الَّ در قرآن عظیم الشان می فرماید: خداوند متعال 

 أنُزلَِ إِليَأک وَمَا أنُزلَِ مِن قبَألِک يرُِيدُونَ أنَ يتَحََاکمُواأ إِلىَ الطَّاغُوتِ وَقدَأ أمُِرُواأ أنَ يکَفُرُواأ بِهِ 

يأطاَنُ أنَ يضُِلَّهُمأ ضَلاَلاً بعَِيداً  ی که می از کسانی کن یپيغمبر!( آيا تعجّب نمی )ا  1وَيرُِيدُ الشَّ

با ی گويند که آنان بدانچه بر تو نازل شده و بدانچه پيش از تو نازل شده ايمان دارند )ول

را به پيش طاغوت ی خواهند داور ی آسماني، به هنگام اختلاف( می وجود تصديق کتابها

اده شده حکم خدا بپذيرند؟!(. و حال آن که برای ايشان فرمان دی ببرند )و حکم او را به جا

خواهد که ی است که )به خدا ايمان داشته و( به طاغوت ايمان نداشته باشند. و اهريمن م

 گمراه )و از راه حق و حقيقت بدر( کند. ی ايشان را بس

ی با هم يهودی منافق و مردی در رابطه به سبب نزول این آیت روایت شده است که مرد

ی داور باشد! اما منافق م ن من و تو محمد گفت: ميای می داشتند، يهود دعوای در قضيه ا

به حق فیصله  گفت: ميان من و تو کعب بن اشرف داور باشد! سبب اين بود که رسول الله 

اما کعب بن اشرف رغبت زیاد به رشوت گرفتن داشت ،  می کرد ، توجه به رشوت نداشت؛
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بروند، و  رسول الله ویهودی به حق و منافق به باطل بود، یهودی اصرار ورزید تا نزد 

 1به خلاف منافق به نفع یهودی فیصله کرد.  رسول الله 

زیرا آنان با وجود ادعای ایمان در این آیت خداوند منافقین را سرزنش و نکوهش می کند، 

به پیامبر و آنچه که بر وی نازل شده است اما در خصومات و حل مسایل خود به طاغوت 

 مراجعه می نمودند.

 به دو صفت متصف هستند که عبارت اند از: آنهاریم معلوم می شود که از نص ک

يزَأعُمُونَ أنََّهُمأ : دارند در حالی که مومن نیستند. خداوند متعال می فرماید را نایماادعای 

د که اصل از اهل کتاب هستند و ایمان بالای چیزهای دارند که نادعا می کن آنها، دوم: آمَنُواأ 

از جمله گروه های  آنهازل شده است، پس معلوم می شود که أنبیاء قبلی نا بالای موسی و

شيطان ی که با رؤسای و هنگام دمنافقین یهود بودند، در نزد مؤمنین اظهار ایمان می کردن

ی که ما با شما هستیم و )مؤمنان را( مسخره م  دگفتنی نشستند، می صفت خود به خلوت م

  2نمائيم. 

: که ارتباط إراده شیطانی به شکل واضح به دو گروه تعلق می گیرد رسدی به ملاحظه م

را از  آنهاکردن مردم استعمال می کند،  را شیطان به گمراه آنهایکی یهود و دوم منافقین، زیرا 

می فرماید: حاکمیت مطلق خداوند به حاکمیت هواء شیطان می کشانند، قسميکه خداوند 

 ُيأطاَنُ أنَ ي گمراه )و ی خواهد که ايشان را بسی . و اهريمن مضِلَّهُمأ ضَلاَلاً بعَِيداً وَيرُِيدُ الشَّ
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از راه حق و حقيقت بدر( کند. يعني: " شیطان إراده دارد که منع کند کسان را که داوری می 

 1گمراهی، و سخت بالای ایشان ستم کرد. ی کند در نزد طاغوت از راه حق و هدایت بس

سی دین قرار گرفته که این همان قرآن کریم و سنت نبوی اصل عدل یگانه مصدر اسا

است، دیگرمصادر فرعی از ان سرچشمه می گیرد، وهمچنان نص اشاره به این دارد که بغیر 

فیصله کردن فیصله به طاغوت است، هیچ حکم در ان ثابت نمی شود مگر به  خداشریعة 

ند، زنا در نزد ایشان جرم شمرده هوا هوس، بسياری از نظام های حکم بغیر قران کریم می ک

نمی شود و مرتکب ان جزا هم داد نمی شود؛ مگر تجاوز صورت گیرد ، اگر به خواهش 

پرستی جانب مقابل راضی نباشد بزرگ ترین جرم شمرده می شود، وهمچنان اشاره به این 

ابع شود، پس ان شخص کریم را نقض کرد و به حکم شیطان تدارد که کسیکه حکم قرآن

 2مراه می شود در گمراهی خود غرق شده از حق آشکار دور می شود. گ

يأطاَنُ أنَ يضُِلَّهُمأ ضَلاَلاً بعَِيداً  :: این قول خداوند متعال 3معتزله می فرماید  وَيرُِيدُ الشَّ

دلالت به این دارد که کفر کافر به پیدایش خداوند نیست و نه به إراده خداوند، زیرا زمان 

کافر پیدا شود، و کافر إراده کفر نیز داشته باشد؛ پس تأثیر شیطان در ان که کفر در 

چیست!؟ در صورت که تأثیر از شیطان نباشد پس این بالای شیطان فریب است ، دوم این که 

بخاطر إراده گمراهی باید بدی شیطان گفته شود، اگر شیطان إراده کرده باشد باید بد گفته 
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را بد بگوید و باز ان را نقل کند پس آن بدتر می گردد، قسميکه شود، از این جهت اگر چیز 

عَلوُنَ  می فرماید:  خداوند متعال  تاً عِندَ اللَّهِ أنَ تقَُولوُا مَا لَا تفَأ را ی اگر سخن 1کبرَُ مَقأ

 گردد. ی بگوئيد و خودتان برابر آن عمل نکنيد، موجب کينه و خشم عظيم خدا م

ه خلق خداوند از افعال بندها را تقاضای جبر را نمی کند، در جواب اين شبهات اينست ک

تعلق می گیرد، اگر بین خلق و افعال عباد منافات نیست، عموماً بالای إراده خداوند متعال 

شیطان بقهر بالای انسان تسلط پیدا کرده و انسان را سلب إراده می سازد، علت ایشان این 

مزین می سازد، پس فقط علت ایشان تزیین و وسوسه است که هر فعل شیطانی برای انسان 

فإَِذَا قرََأأتَ  است، همان است که خداوند به استعاذه خواستن امر کرد، قسميکه می فرماید: 

يأطاَنِ الرَّجِيمِ إنَِّهُ ليَأسَ لهَُ سُلأطاَنٌ عَلىَ الَّذِينَ آمَنُواأ وَعَلىَ تعَِذأ بِاللهِّ مِنَ الشَّ رَبِّهِمأ  الأقُرأآنَ فاَسأ

رکِونَ  نهَُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشأ قرآن ی که خواستی هنگام  2يتَوَکَلوُنَ إنَِّمَا سُلأطاَنهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتَوََلَّوأ

را به خدا پناه ببر )تا اهريمن تو شيطان مطرود )از رحمت يزدان( ی بخواني، از وسوسه ها

ندارد ی بر کسانی گمان شيطان هيچ گونه تسلّطی بقرآن و عمل بدان باز ندارد(. ی از فهم معن

است ی نمايند. بلکه تنها تسلطّ شيطان بر کسانی که ايمان دارند و بر پروردگارشان تکيه م

را در عبادت ی ورزند )و خدايان و بتانی گيرند و به واسطه او شرک می می که او را به دوست

 سازند(.ی انباز خدا م

 

                                      
 08الصف ،   1

 ۱۶ـ  08الصف ،   2
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 گمراه کردن شیطان وم: اشکال مطلب د

آتش سوزان  ن مردم به سویخواندو فرا در راه خداست  إراده اساسی شیطان  ایجاد موانع

کند که مردم را از راه خير برانند، تا اينکه هميش در آتش بمانند، ی ، شتابان پيکار مجهنمّ

يأطاَنَ لکَمأ عَدُوٌّ فاَتَّ می فرماید:  قسميکه خداوند متعال  بهَُ إنَِّ الشَّ عُو حِزأ خِذُوهُ عَدُوّاً إنَِّمَا يدَأ

عِيرِ  حَابِ السَّ البتهّ شیطان دشمن شماست، پس او را دشمن بدانید؛ او فقط  .1ليِکَونوُا مِنأ أصَأ

 ند که اهل آتش سوزان )جهنّم( باشند.کحزبش را به این دعوت می

 تغيیر در آفرینشـ قطع کردن گوشهای چهار پايان ۱

چهارپايان و دگرگون کردن آفرينش، قسميکه خدای ی اش بریدن گوشهاازجمله گمراهی 

وَلْضُِلَّنَّهُمأ وَلْمَُنِّينََّهُمأ وَلآمُرنََّهُمأ فلَيَبُتَِّکنَّ آذَانَ إبلیس لعین حکایت می کند: از زبان متعال 

راَناً الْنَأعَامِ وَلآمُرنََّهُمأ فلَيَُغَيِّرنَُّ خَلأقَ اللهِّ وَمَن يتََّخِذِ الشَّ  ن دُونِ اللّهِ فقََدأ خَسِرَ خُسأ يأطاَنَ وَليِاًّ مِّ

بِيناً    .2مُّ

گردانم، و )آن گاه که ی کنم و به دنبال آرزوها و خيالات روانشان می حتماً آنان را گمراه م

دهم، و ی يشان دستور مبدين وسيله ايشان را فرمانبر خود کردم، هرچه را خواستم( برای ا

دهم، و آنان آفرينش خدا ی کنند، و برای ايشان دستور می هارپايان را قطع مچی گوشها آنان

ی خدا سرپرست و يا ور خود کند، به راستی کنند و هر که اهريمن را به جای را دگرگون م

 کرده است. ی زيان آشکار 

                                      
 7طر: فا  1

 119النساء:   2
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در اين آيت دو مسأله ذکر می شود، اول قطع کردن گوشهای چهارپايان، و دگرگون کردن 

 خدا.  آفرينش

می فرماید: مراد شيطان از قطع کردن  طبری امام :های چهارپایانالف: قطع کردن گوش

دروغ بست ، زیرا  گوشها تحریم نسبت دادن به خداوند است، شیطان بالای خداوند متعال 

و آنرا به بتان خود نذر می  دعرب ها در وقت جاهيلت گوشهای حیوانات را قطع می کردن

این شکافتند عمل شیطان سبب را  2، و وصیله  1گوشهای بحیرة ، وسائبة  آنها کردند، همچنان

 3و غرض شیطانی بود. 

یر خلق الله علمای کرام اختلاف کردند، بعضی علماء یدر معنای تغ: در آفرینشر یتغيب: 

ء می گویند: معنی خلق الله کشیدن چشم، قطع کردن گوش و دست است، دیگر علما

تغیر خلق الله اینست که خداوند آفتاب، مهتاب سنگ، آتش و مانند اینها میگویند معنای 

گرفتند و معبود خود ی را به خدای آنهادیگر مخلوقات پیدا کرده، کفار اینها را تغیر دادند، 

 4قرار دادند. 

                                      
به شتر ماده ای می گفتند كه صاحبش نذر می كرد در صورت که پیا پی بچه مى آورد، آن را آزاد مى ساختند و حتى «: سَآئبِةٍَ »  1

 (. 077/  1كسى سوار بر آن نمى شد بار حمل نمی كرد. )المعجم الوسيط ، 

كه ده شكم می زائيد به برهّ مادينه ای گفته می شد كه به صورت دوقلو همراه نرينه ای به شتر ماده ای می گفتند «: وَصِيلةٍَ »  2

 (. 1538/  2متولدّ می گرديد. )المعجم الوسيط ، 

 . 250/  0_  3التحرير والتنوير ، ابن عاشور ،  3

 . 772/  1فتح القىدير ، للشوكانی ،  4
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که معنای خلق الله تغیر دین خدا است، زیرا در آیت دیگر خداوند  قول راجح آنست

ينُ الأقَيِّمُ ی فِطأرةََ اللَّهِ الَّتِ : می فرمایدمتعال  فطَرََ النَّاسَ عَليَأهَا لَا تبَأدِيلَ لخَِلأقِ اللَّهِ ذَلکِ الدِّ

لمَُونَ   .1وَلکَنَّ أکَثرََ النَّاسِ لَا يعَأ

را بر آن آفریده؛ دگرگونی در آفرینش الهی نیست؛  آنهااین فطرتی است که خداوند، انس

 دانند!ولی اکثر مردم نمیاین است آیین استوار؛ 

از آیت کريمه آشکار می شود که شیطان کوشش می کند تا مخالفین خود را مجبور کند، تا 

نماید؛ شنقیطی در تفسیر این ی بغیر از روش خدا راهای دیگر را انتخاب کرده و آنرا عمل

کند ، در حالی  را به کفر امر می آنهااینکه شیطان  :آیت می فرماید که بعضی علماء گفته اند

وی استناد ، 2می فرماید که انسان به خوی و خصلت اسلام پیدا می شودکه خداوند متعال 

ينُ الأقَيِّمُ وَلکَنَّ ی فِطأرةََ اللَّهِ الَّتِ : کند به این آیت مبارکهمی فطَرََ النَّاسَ عَليَأهَا لَا تبَأدِيلَ لخَِلأقِ اللَّهِ ذلَکِ الدِّ

لمَُونَ أکَثرََ النَّاسِ  را بر آن آفریده؛ دگرگونی در آفرینش الهی  آنهااین فطرتی است که خداوند، انس  .3لَا يعَأ

 .دانندنیست؛ این است آیین استوار؛ ولی اکثر مردم نمی

  ءأمر به فحشا ـ۰

را به  آنهاند، از راهای مختلف کار میگیرد تا انسمشروع منع ک کند تا مردم را از راهی ن کوشش مشيطا

، می خواندبهترين شکل در فحشاء و منکرات داخل کند، ايشان را به عذاب آتش فروزان دوزخ فرا 

ا فِ رمايد: فی مقسميکه خداوند متعال  الْرَأضِ حَلاَلاً طيَِّباً وَلاَ تتََّبِعُواأ خُطوَُاتِ ی ياَ أيَُّهَا النَّاسُ کلوُاأ مِمَّ

                                      
 35روم :  1

  م. ۱۱۱۱، مکتبة ابن تیمیة، قاهره،  ،  شنقیطی، محمد امین بن محمد المختار۱/۳۱۱رآن، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالق 2

 35الروم :   3
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يأطاَنِ  بِي الشَّ لمَُونَ  نإنَِّهُ لکَمأ عَدُوٌّ مُّ شَاء وَأنَ تقَُولوُاأ عَلىَ اللهِّ مَا لاَ تعَأ وءِ وَالأفَحأ مردم! از ی ا  1إنَِّمَا يأَأمُرکُمأ بِالسُّ

گمان او دشمن ی اهريمن راه نيفتيد بی آنچه در زمين است و حلال و پاکيزه است بخوريد، و پا به پا

ی دهد )و بديها را در نظرتان می فرمان می ار و گناهکی زشتکار ی آشکار شما است. او تنها شما را به سو 

 دانيد به خدا نسبت دهيد.ی ه را نمدارد بر( اين که آنچی آرايد و شما را وا م

حلال و حرام به شکل خوب واضح شده و هر کس آنرا از طرف خداوند متعال ی در شريعت اسلام

قُولوُاأ لمَِا تصَِفُ ألَأسِنتَکُمُ الأکذِبَ هَذَا حَلالٌَ وَلاَ تَ می فرماید:  ، قسميکه خداوند متعال ند شناخته می توا

لِحُون ترَُونَ عَلىَ اللهِّ الأکذِبَ لاَ يفُأ ترَُواأ عَلىَ اللهِّ الأکذِبَ إنَِّ الَّذِينَ يفَأ )خداوند حلال و  2وَهَذَا حَراَمٌ لِّتفَأ

رود، به دروغ مگوئيد: اين ی نتان مکه تنها بر زبای حرام را برايتان مشخّص کرده است( و به خاطر چيز 

ی بندند، رستگار نمی که بر خدا دروغ می حلال است و آن حرام، و در نتيجه بر خدا دروغ بنديد. کسان

 گردند. 

 ؛ مگر به ضرر ورا چنانچه معلوم می شود که شیطان ماده ی شر و سوء است أمر نمی کند انسان

 . ی فحشاء منکرات بخاطر جلب مردم به طرف کفر به خداأمر می کند به بد آخرت و تکلیف در دنیا و

برای ایشان يک نسازد، خداوند متعال ی را بکند و آنرا عملی پس هر کس که قصد انجام عمل بد

  3. کامل میدهدی نيک

  أولاد مردم مشارکت شیطان در أموال و ـ ۲

نأيَاالأمَالُ وَالأبنَُ می فرماید:  در قرآن عظیم الشان الخداوند متع و ی . دارائ 4 ونَ زِينَةُ الأحَيَاةِ الدُّ

 دنيايند.ی فرزندان، زينت زندگ

                                      
 179، 178البقرة :   1

 117النحل :   2

 153/ 2_ 2التحرير والتنوير ، ابن عاشور ،  3

 ۲۱الکهف:  4
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کسب کردن مال را سبب إقامت زندگی دنیا گردانیده تا زمین را بالای آن إعمار نماید، خداوند متعال 

ده تا مگر شیطان إراده خاص کر  ؛برای خود اختیار کرده و خود را در راه حلال مصروف سازد حلال را 

بيشتر آنان را  1 وَلاَ تجَِدُ أکَثرَهَُمأ شَاکرِينَ کند:غافل کند، چنانچه حکایت میانسان را از شکر خداوند

 يافت. ی )مؤمن به خود و( سپاسگزار نخواه

برای بنده گان خود امر کرده تا از چیزهای حلال بخورد و بنوشد، همچنان کوشش  خداوند متعال 

را انجام داده و احکام آن  نموده و عبادت خداوند متعال ی ی هوده و حرام خود دار کند تا از کارهای ب

نماید، ولی ابلیس لعین نهایت کوشش می کند تا انسان با تقوی از راهای مستقیم منحرف ساخته و ی عمل

 کارهای بی هوده برای ایشان مزین سازد، نهایت کوشش می کند تا انسان هوشیار و باتقوی در شرک،

نیز در رابطه به نيرنگ شیطان می   دخیل سازد، قسميکه الله تعالیی کفر، سرقت، رشوت و سود خور 

لبِأ عَليَأهِم بِخَيألکِ وَرجَِلکِ وَشَارکِهُمأ فِ فرماید که:  تَ مِنأهُمأ بِصَوأتکِ وَأجَأ تطَعَأ زِزأ مَنِ اسأ تفَأ وَالِ ی وَاسأ الْمَأ

هُمأ وَمَا يعَِ  يأطاَنُ إلِاَّ غُرُوراً وَالْوَألادِ وَعِدأ   .2دُهُمُ الشَّ

از ايشان را که توانستي، و ی )دعوت به معصيت و وسوسه( خود هرکسی و بترسان و خوار گردان با ندا

لشکر سواره و پياده خود را بر سرشان بشوران و بتازان و در اموال )با تشويق و تحريکشان برای کسب 

کتاب و شرکت جوي، و آنان را )به نبودن حساب و  اولاد ايشانرف آن در حرام( و در آن از حرام و ص

خاندان و غيره( وعده بده )و ی بهشت و دوزخ، يا به شفاعت خدايان و بتان و بزرگوار 

 بفريب(، و وعده شيطان به مردمان جز نيرنگ و گول نيست. 

                                      
 ۱۲اعراف:  1

 70الإسراء :   2
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ی رعمشارکت در اموال همان است که انسان در اموال شرکت نماید که از طریق غیر ش

خود را ی بدست آورده شده باشد، یا این که در عمل سرقت، ربا یا دیگر اعمال غیر شرع

 1دخیل سازد. 

وَالِ ی وَشَارکِهُمأ فِ می فرماید: اهل تأویل در تعین  طبری  ، انداختلاف کرده  الْمَأ

ت را به انفاق مال شان بغیر از طاع آنهابعضی گفته که هدف ایشان اینست که شیطان انس

است، ودیگران گفته است که هدف ایشان  کردن مال بغیر از راه حلال...خداوند و کسب 

همان ذبائح است که مشرکین برای خدایان خود می کردند؛ قول که به صواب زیاد نزدیک 

است این است که هر ان چیزیکه در ان معصیت خداوند صورت می گیرد مانند إنفاق در 

رام و یا ذبح برای خدایان باطل و یا بحیرة وسائبة برای راهی حرام و کسب کردن از ح

 2شیطان و دیگر چیز های که بخاطر معصیت باشد و یا در ان معصیت وجود داشته باشد. 

شیطان إراده دارد تا در اموال دشمنان خود را دخیل داشته باشد و مسلمانان را تشویق می 

بدست بیاورد، لذا نبی  ی حرام و ناپسنده هاکند تا مردم از سرقت، غصب، ربا، فریب و را

امروز با جمع  بر حذر داشت یقینا اکثریت مردممردم را از پرستیدن دینار و درهم  کریم 

ایشان  آرزوی، یگانه ندا غافل ماندهوعبادت اش   کردن مال مشغول است، از یاد خداوند

وحرام کوشش می کند جمع کردن مال و پول است، آن هم به وسائل مختلف از طرق حلال 

ينَارِ  جمع کند، در رابطه به جمع کردن مال و پول رسول الله  می فرماید: )تعَِسَ عَبأدُ الدِّ

                                      
 292/  3فتح القدير ، الشوكانی ،  1

 وما بعدها 0259/ 2البيان ، جامع  2
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رأهَمِ وَعَبأدُ الأخَمِيصَةِ إنِأ أعُأطِ  طَ لم يرض(. ی رضَِ ی وَعَبأدُ الدِّ بنده دينار و درهم و  1وَإنِأ لمَأ يعُأ

گردد و اگر عطا نشود، خشمگين ی عطا شود، خرسند م پارچه نفيس نابود باد، زيرا اگر به او

  شود. ی و ناراحت م

لوَأ أنََّ أحََدَکمأ إذَِا أرََادَ أنَأ  )فرموده است که: در رابطه به یکجا شدن همسر نیز پيامبر 

يأطاَنَ ی يأَأتِ  يأطاَنَ وَجَنِّبأ الشَّ مِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبأنَا الشَّ لهَُ قاَلَ بِسأ رَ أنَأ يکَونَ بيَأنهَُمَا  أهَأ مَا رَزقَأتنَاَ ثمَُّ قدُِّ

  2 (ذَلکِ لمَأ يضَُرَّهُ شَيأطاَنٌ أبَدًَای وَلدٌَ فِ 

از شما با همسرش هم بستر شود، بگويد: بسم الله، اللهم. . . بنام خدا بار ی هرگاه يک

يرا هرگاه در ميان )فرزند( از شيطان دور بدار، زی دادی خدايا ما را و آنچه را که بما روز 

 رساند. ی شان به فرزند حکم شود، شيطان به او ضرر نم

پس شیطان کوشش می کند تا دشمنان ایشان در گمراهی و انحراف زنده گی کنند، از  

به دنیا بآورد، بغير از راه  زنا شروع زنده گی خود را به زنا و أولاد دور و جاده شريعت خدا

، مردم را فرا می خواند تا در انحراف و سپری نماید خداوند و شريعت زندگی خود را

 ضلالت زندگی خود را به پیش ببرد. تا از ساکنان آتش سوزان جهنّم شوند والعیاذا بالله.

 گناهکردن به  درگوشی ـ۲ 

                                      
 7030حديث شماره  253/  0( 15( _ باب ما يتقی من فنتة المال )81صحيح البخاری ، كتاب الرقاق ) 1

، حدیث صحیح، جامع الکتب 2171_ حديث شماره  322( _ 07ح )( _ باب فی جامع النكا7سنن أبی داود ، كتاب النكاح ) 2

 التسعة، ذیل حدیث مذکور.
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زنَُ الَّذِينَ آمَنُوا وَليَأسَ می فرماید:  متعال  خداوند يأطاَنِ ليِحَأ وَى مِنَ الشَّ بِضَارِّهِمأ  إنَِّمَا النَّجأ

ی نجوا تنها از ناحيه اهريمن است و م 1شَيأئاً إلِاَّ بِإِذأنِ اللَّهِ وَعَلىَ اللَّهِ فلَأيتَوَکَلِ الأمُؤأمِنُونَ 

تواند برای ايشان برساند ی نمی خواهد مؤمنان را غمگين و اندوهناک سازد! اما هيچ زيان

 ايد به خدا توکل کنند و بس. مگر اين که اجازه خدا در ميان باشد. پس مؤمنان ب

می فرماید: النجوی: همان مسارت است که مؤمن احساس سوء کند:  ابن کثیر امام 

زنَُ الَّذِينَ آمَنُوا تواند برای ايشان برساند؛ ی نمی ناک سازد، هيچ زيان غمگين و اندوهليِحَأ

پناه می برد وبه او  مگر اين که اجازه خدا در ميان باشد؛ اگر کسی احساس کند که به خدا

 2پشت بندد، اذيتّ و آزار شیطان برای ایشان ضرر رسانده نمی تواست، مگر به اجازه خدا. 

ستن شیطان ومزین ساختن ان، زیرا در یک روایت آمده امساره صادر نمی شود؛ مگر به آر 

زمان  که این آیت و ماقبل آن در مورد یهود و منافقین که ساکنین مدینه بودند آمده است،

گمان می برد که طرف مقابل در پی جنگ است و یا سریه ی شکست خورده  آنهاجنگ بود 

 و یا پلان دیگر در ضد ایشان میگیرد، بخاطر واقع شدن غم در قلب های شان رسول الله 

انکار ورزیدند مگر اینکه رازگوی کنند، پس  آنهاایشان را از مساره کردن منع کردند؛ ولی 

  3شد.  این آیت نازل
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این ها از أعوان شیطان و أتباع اش از یهود و منافقین است تا اندوه و غم را در قلب های 

را نگذاشت تا در بین دو نفر  آنهااز این گناه منع کرد  آنها مؤمنین برپاکنند، لهذا نبی کریم 

فلَا يتَنََاجَى رجَُلانِ إذَِا کنأتمُأ ثلَاثةًَ  )فرمود:  اکرم ی کند، ولی در موجودیت سوم نبی رازگوي

زنِهَُ  لَ أنَأ يحُأ تلَِطُوا بِالنَّاسِ أجَأ اگر سه نفر بوديد، دو نفر با يکديگر »  1 (دُونَ الآخَرِ، حَتَّى تخَأ

شود. مگر اينکه در ی آن شخص می صحبت نکنيد. زيرا اين کار، باعث نگرانی درگوش

 صحبت کنيد(. ی درگوش توانيدی ، )که در اين صورت م«جمع مردم, قرار گرفتيد

صورت بگيرد که دور از علم و اطلاع جماعت مسلمانان باشد ی درست نيست که همايش

کرده است، ی است که قرآن از آن نهی شود، اين همان چيز ی و يکه تاز ی و يک سو گرائ

دارد و از ی نیز این کار را نهی کرده است که گروه مسلمانان را پراکنده م همچنان پيامبر 

کند؛ اين ی پاشد، يا در صفوف آنان شک و ترديد و عدم اطمينان و اعتماد ايجاد می م مه

اندازد تا بدين وسيله مومنان را غمگين و غمناک ی است که اهريمن آن را به راه می چيز 

  2گرداند. 

مؤمنین را اطمئنان می دهد که اگر نجوی و رازگوی انجام دهد اتباع  خداوند متعال 

نمی تواند برای ایشان برساند؛ مگر به فرمان ی یهود و نصاری کوچکترين زيانشیطان از 

 3است. ی خدا، پس در اين از اذیت آزار منافقین برای مؤمنین تسليت و شکيبائ
                                      

_ حديث  179 0( _ 02( ، باب: إذا کانوا أکثر من ثلاثة لا بأس با لمسارة والمناجاة )27صحيح البخاری ، كتاب الإستئذان ) 1
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  ذکر خدافراموش ساختن ـ  ۵

خداوند  عزتّ و عظمتشیطان را از رحمت خود راند، به  متعالخداوند  کههنگام 

ی م که آدم و نژاد او را گمراه خواهم کرد، قسميکه خداوند متعال د کرد سوگند یا متعال 

مَعِينَ  فرمايد:  گفت: به عزتّ و عظمتت سوگند که )در پرتو   1قاَلَ فبَِعِزَّتِک لَْغُأوِينََّهُمأ أجَأ

 امان( همه آنان را گمراه خواهم کرد. ی عمر جاويدان و تلاش ب

يأطَانُ فأَنَسَاهُمأ ذِکرَ  فرمايد: ی م  در جای دیگر نیز خداوند متعال  وَذَ عَليَأهِمُ الشَّ تحَأ اسأ

يأطاَنِ هُمُ الأخَاسِرُونَ  يأطاَنِ ألََا إنَِّ حِزأبَ الشَّ اهريمن بر آنان چيره  .2اللَّهِ أوُألئَِک حِزأبُ الشَّ

دا را از راه بدر کرده است( و ياد خی خود ايشان را از راستای گشته است )و با وسوسه ها

خاطرشان برده است. اينان حزب اهريمن هستند. هان! قطعاً حزب اهريمن زيانکار و 

 زيانبارند. 

ی گرفته شده که به معنا حوذا، از باب استفعال از حاذ فرمايد: استحوذی ابن عاشور م

وامر این است که فراموش ساخت أ فأَنَسَاهُمأ ذِکرَ اللَّهِ معنای  و می آید؛ هء و غلباستعلا 

و عمل کردن به طاعت خداوند را فراموش ساخت، و از اینها هیچ چیز را خداوند متعال 

خود یاد نکردند، مراد و هدف شیطان این است که دشمنان ی آنهاخود و نه زبی به قلب ها
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خود از هر آن چیزیکه مرتبط به فلاح، کامیابی و نجات در روز قیامت باشد منع کند، قطعاً 

 1زيانکار و زيانبارند. حزب اهريمن 

 در ایجاد دشمنی میان مومنان: إراده شیطان سوممطلب 

مائده می فرماید  سوره  در در رابطه به افگندن بغض و عداوت شیطان، خداوند متعال 

سٌ مِّ  که:  رُ وَالأمَيأسِرُ وَالْنَصَابُ وَالْزَألامَُ رجِأ يأطاَنِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواأ إنَِّمَا الأخَمأ نأ عَمَلِ الشَّ

ضَاء فِ  يأطاَنُ أنَ يوُقِعَ بيَأنَکمُ الأعَدَاوَةَ وَالأبَغأ لِحُونَ  إنَِّمَا يرُِيدُ الشَّ تنَِبُوهُ لعََلَّکمأ تفُأ رِ ی فاَجأ الأخَمأ

نتهَُونَ  لاةَِ فهََلأ أنَتمُ مُّ کمأ عَن ذِکرِ اللهِّ وَعَنِ الصَّ و ی ن! ميخوارگمؤمنای ا  2وَالأمَيأسِرِ وَيصَُدَّ

ی به کار می و غيبگوئی که برای بخت آزمائی و بتان )و تيرها )و سنگها و اوراقی قمارباز 

باشند. ی از تزيين و تلقين( عمل شيطان می بريد، همه و همه از لحاظ معنوي( پليدند و )ناش

ريق خواهد از طی کنيد تا اين که رستگار شويد اهريمن می پس از )اين کارهاي( پليد دور 

ايجاد کند و شما را از ياد خدا و ی و کينه توز ی در ميان شما دشمنانگی و قمارباز ی ميخوارگ

ی می و کينه توز ی که پليدند، و دشمنانگی خواندن نماز باز دارد. پس آيا )از اين دو چيز 

که کنند، و ايشان را از همه عبادات، به ويژه نماز ی پراکنند، و بندگان را از ياد خدا غافل م

 کنيد؟ی کشيد و بس می دارند( دست می است، باز م آنهامهمترين 

، تا بیان میکندرا  در این آیت خداوند برای بندهای خود داد گرفت شراب، قمار و انصاب

 نموده تا کامیاب شود. ی مسلمانان از این کارهای نا مشروع خود دار 
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ی می جاهليت با آن بخت آزمائ است که در وقتی مخصوصی جمع زلَمَ، تيرها«: الْزألامُ »

از ان چیزی که بالای ایشان حرام بود می کردند، این اشیاء و این ی شدند، اميد فتح و پيروز 

محرمات تماما شر و مکروه بود، از فعل و عمل وسواس شیطان بوده، مراد و مقصد دعوت به 

کر خداوند متعال اینها فقط انداختن عداوت و دشمنی در بین صفوف مسلمانان بودتا از ذ 

 .1غافل و منع شود 

ميان ی فرماید: شیطان برایتان إراده دارد تا در نوشیدن شراب و قمارباز ی م  طبریامام 

تان تشتت وپراگنده ی بی اندازد، بعد از این که در ميان دلهای شما و دشمنانان تان کينه توز 

انان انس و الفت برقرار شده بود؛ گی ایجاد نماید، یعنی بعد از این که در بین قلبهای مسلم

کمأ عَن ذِکرِ اللّهِ قسميکه در آیت شریف آمده بود که:  شما را از ياد خدا و خواندن وَيصَُدَّ

 2 نماز باز دارد

يأطاَنُ أنَ يوُقِعَ می فرماید که:  همچنان در جای دیگر نیز خداوند متعال  إنَِّمَا يرُِيدُ الشَّ

ضَاء فِ بيَأنَکمُ الأعَدَاوَةَ  رِ وَالأمَيأسِرِ. . . . ی وَالأبَغأ در این قصر است یعنی إراده شیطان در  الأخَمأ

و فرو گذاشتن در نفسها خاص ی و کينه توز ی ميخوارگي، قمار بازی، برپا کردن دشمنانگ

را از یاد و ذکر خداوند  آنهاشده، تا مسلمانان در این کارهای بیهوده مصروف ساخته و 

، در شراب خوردن عقل سلیم و مدرک روان به اند رده و خود را کامیاب بدمنع ک متعال
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شراب نوشیدن در بین مردم الفت و  وجای خود نمی ماند، دوم این که به سبب می خوردن 

 1از بین می رود. ی یکپارچک

و قماربازی دو مفسده بزرگ در پی خود  نوشیاز آیت شریف معلوم می گردد که می

است، در ظاهر ی و کينه توز  سده دنیوی مثل برپا کردن دشمنیل آن مفدارد، مفسده او 

کسانیکه شراب می نوشند همرای یک دیگر إراده محبت و دوستی را دارند، کوشش می کند 

تا مأنوس و خوشحال شوند، مگر تمام این أغراض بالعکس می شود، بخاطر اینکه 

شد، شهوت و خشم غالب می شود،  میخوارگی عقل را زائل می سازد؛ هنگام که عقل زائل

بغیر از مدافعه کردن عقل در زمان غالب شدن شهوت وخشم منازعه جنگ و جدال صورت 

می گیرد، همین منازعه اکثراً سبب می شود تا در بین ایشان قتل، دشنام، ضرب و جرح 

صورت گیرد، که به سبب آن در بین ایشان دشمنی و خشم بزرگ پیدا می شود؛ پس شیطان 

اجتماع میخوارگی برای ایشان مزین میسازد، ألفت و محبت از ایشان از بین می برد، بالآخر 

 سبب دشمنی وعداوت در بین رفقاء می گردد. 

یک عامل توسعه برای محتاجین است ، ظلم به  ،ها ناواما قماربازی در پهلوی این همه زی

نزد ایشان  وب میشود، دراصحاب أموال می باشد؛ زیرا شخص یک بار غالب و یکبار مغل

، مگر این که هوا و هوس ایشان برای پیدا کردن مال دوباره زنده شده هیچ مال باقی نمی ماند

کند، بدون شک که فقیر ی و کوشش میکند تا مال خود را دوباره بدست بیاورد، و قمارباز 

ود که از مسکین می ماند و سخترین دشمن آن قمار و قمار باز می باشد، پس معلوم می ش
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میخوارگی و قماربازی دشمنی و خشم در میان مردم ایجاد میگردد، در این هم جای شک 

نیست که شدت دشمنی و خشم سبب می شود تا در مصالح عامه را رعایت نه گردد و در 

 1جامعه هرج مرج پیدا گردد. 

کمأ عَن ذِکرِ افرموده اند که: در جای دیگر نیز خداوند متعال  للهِّ وَعَنِ وَيصَُدَّ

لاةَِ  این آیت إشاره به مفسده دینی قماربازی و میخوارگی اشاره دارد، زیرا شیطان ایشان الصَّ

را از ذکر خداوند و نماز منع می کند، بخاطریکه غلبه سرور و خوشحالی آن سبب میگردد 

خواند به و نماز از عقل خود به شکل خوب استفاده کرده نتواند، یاد خداوند متعال  آنهاتا 

مغلوب گردد، پس ی فراموش کرده و اداء نه کند، اگر شخص در قمارباز ی سبب قمار باز 

پس برای بدست آوردن مال خود ؛ کوشش میکند تا از راهای مختلف و حیله های مختلف 

مگر بدست ؛ ایشان هیچ چیز دیگر خطور نمی کندکوشش های بی نظیر نماید، در قلب 

بسیاری کسانیکه با شطرنج بازی می کنند در بین شان مشاجره آوردن مال از همین راه، 

ومنازعه پیدا می شود، نماز را ترک کرده در محرمات، لهو لعب وغفلت کامل از نماز واقع 

ياَ نیز فرموده اند که:  را نمی کند، قسميکه خداوند  می گردد، هیچ ذکر خداوند متعال

وَالکُمأ وَلَا أوَألَادُکمأ عَن ذِکرِ اللَّهِ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تلُأهِک مؤمنان! اموالتان و اولادتان ی ا .2مأ أمَأ

 شما را از ياد خدا غافل نکند. 
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لذا خداوند قماربازی و میخوارگی را حرام قرار داد، زیرا این همه کارها مسلمانان از ذکر 

 1می نمایند. از ایشان فراموش ی خداوند متعال مصروف ساخته و راه کامیاب
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 فصل سوم

 اراده دنیا و آخرت در قرآن کریم

دیگر  یدسته و کنندرا دنبال میإراده دنیا  گروهیوجود دارد، راده ادر بین مردم دو نوع 

ن يرُِيدُ . . چنانچه خداوند می فرماید: ، را إراده آخرت نأيَا وَمِنکم مَّ ن يرُِيدُ الدُّ مِنکم مَّ

  .1. . . الآخِرةََ 

شد( و دسته ی خواستار آخرت  دنيا )یعنی غنائم جنگی دسته ی از شما خواهان کالا 

ها در که یا دنیا و یا در این فصل به انواع اراده( گرديد. )يعنی: رضايت الله و پاداش اخروی

 هم آخرت را در بر می گیرد بحث صورت می گیرد.

 های اراده دنیا انواعمبحث اول: 

 انواع اراده که در انجام اعمال دنیوی نقش دارد می پردازیم:زیر این مبحث به 

 هر چند در ظاهر ضرر پنداشته شود. مطلب اول: إراده تحقق منفعت

نسان صاحب اراده نیک می ایکی از اعمال نیک و اهداف پسندیده برای هر دن نفع رسان

حدیث از  انچهکه از آن جمله مساعدت برآوردن حوائج و آوردن خوشحالی است، چن باشد.
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دخله تَ  سرورً  إلى اللهِ  الْعمالِ  ، وأحبُ هم للناسِ عُ أنفَ  إلى اللهِ  الناسَ پیامبر روایت است: )أحبُ 

 1. . (. على مسلم  

خداوند کسی است که برای دیگران بسیار نفع رسان باشد، و در نزد  آنهاترين انسمحبوب

 ارمغان بیاورد. محبوبترين عمل آن است که شادمانی را برای دیگران به 

شود که اراده منفعت که ظاهرا ضرر پنداشته می شود نیز در زندگی دیده می ی وقتگاه

فِينَةُ فکَانَتأ می فرماید:  قسميکه خداوند از زبان خضر شود. به کار گرفته می ا السَّ أمََّ

مَلوُنَ فِ  رِ فأَرَدَأتُ أنَأ أعَِيبَهَا وَکانَ وَ ی لمَِسَاکينَ يعَأ بًاالأبَحأ   .2راَءَهُمأ مَلِک يأَأخُذُ کلَّ سَفِينَة  غَصأ

کردند و من ی از مستمندان بود که )با آن( در دريا کار می متعلق به گروهی و امّا آن کشت

بود ی خواستم آن را معيوب کنم )و موقتآ از کار بيفتد، چر ا که( سر راه آنان پادشاه ستمگر 

 برد. ی و م کردی )سالم( را غصب می که همه کشتيها

به سلامت نجات يافت و شاه ستمگر آن را به غارت نبرد و غصب ی با اين عيب، کشت

وارد شد آن هم برای حفظ آن از زيان بزرگ بود که از ی که به کشتی نکرد، آن زيان کوچک

اين تفسير را ی بود، خضر برای موسی سالم می اگر کشت؛ ديدگان نهان و در انتظار آن بود

کرد که خداوند ی کدام مشکل را ايجاد نکرد، به خاطر ظاهر را انکار می موس کرد و برای
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بود که ی برای خضر حکمت باطن را اطلاع داده بود؛ چونکه سر راه آنان پادشاه ستمگر 

برد، پس خواست تا انرا عیب دار کند؛ تا ی کرد و می )سالم( را غصب می همه کشتيها

یز دیگری نداشتند تا از ان نفع بگیرند، پس بدون مسکینان از آن نفع بگیرند؛ چونکه چ

 1یتیمان بودند.  آنهاشک گفته می شود که 

قصد إراده بنده صالح خضر منفعت بود برای مالکان کشتی، پس کشتی را عیب دار کرد و 

از غصب نجات يافت، و آن شاه ستمگر آن را به غارت نبرد، عیب امکان ی با اين عيب کشت

این بود که از غصب غاصب نجات پیدا کند، پس کشتی را با همین کار خود اصلاح دارد مهم 

از فعل خضر انکار کرد و فرمود:  نجات داد، این یک حکمت پوشیده بود موسی 

 ًرا لهََا لَقَدأ جِئأتَ شَيأئاً إِمأ رقَِ أهَأ تا ی را سوراخ کردی ( گفت: آيا کشت)موسی  .2أخََرقَأتهََا لتِغُأ

مؤمن راضی باشد به فیصله خداوند کردي. ی ا غرق کني؟! واقعاً کار بسيار بدسرنشينان آن ر 

بخاطر کردار های وجود دارد در ظاهر شر است؛ مگر در حقیقت خیرزیاد است چنانچه 

وَ وَعَسَى أنَ تکَرهَُواأ شَيأئاً وَهُوَ خَيأرٌ لَّکمأ وَعَسَى أنَ تحُِبُّواأ شَيأئاً وَهُ . . می فرماید:   خداوند

لمَُونَ  لمَُ وَأنَتمُأ لاَ تعَأ   3شَرٌّ لَّکمأ وَاللهُّ يعَأ

ی داريد و آن چيز برای شما نيک باشد، و چه بسا چيز ی را دوست نمی ليکن چه بسا چيز 

را دوست داشته باشيد و آن چيز برای شما بد باشد، و خدا )به رموز کارها آشنا است و از 
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خبريد و مصلحت خود را چنان که ی از اسرار امور بداند و شما )ی جمله مصلحت شما را( م

 1دانيد. ی شايد و بايد( نم

  خوردنمطلب دوم: إراده طعام 

امکان پذیر نیست  آن، حيات بدون استی يک امر ضرور  زنده جانبرای هر  تغذیه

بدُُوا ربََّ هَذَا الأبيَأتِ فلَأيَ فرمايد: ی م چنانچه خداوند نأ أطَأعَمَهُم مِّ ی الَّذِ  عأ ن جُوع  وَآمَنَهُم مِّ

خداوندگار اين خانه خدا، )کعبه( را بپرستند )که اين امن و امنيّت را در ی بايست .2خَوأف  

پر از کشمکش و ستم و جنگ و غارت، برای ايشان ی طول راه و در شهرها و کشورها

داده  ايشان را رهانيده است و خوراکشانی که از گرسنگی فراهم آورده است، خداوندگار 

است، و آنان را از خوف و هراس )راهزنان قبائل در راهها، و ستمگران و قلدران در شهرها 

 بخشيده است و ايمن ساخته است. ی و کشورها، رهائ

نکند، در امور زند گی خود ميانه ی اما انسان باید در مقابل نعمت های خداوند سرکش

رفُِواأ.وَ  وکلوُاأ  .. کند، چنانچه خداوند می فرماید: ی رو  رَبوُاأ وَلاَ تسُأ و بخوريد و   3. اشأ

 مکنيد. ی اسراف و زياده رو ی بنوشيد ول

عدم اسراف  نوشاک به میانه روی و در خوراک وخداوند متعال  کریمه آیتدر این 

، قسميکه در آیت شریف همین است در تمام أمور یمنهج أمت محمدپس دعوت می دهد ، 
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ةً وَسَطاً. . . وَکذَلِ   نیز آمده که: جور ی گمان شما را ملّت ميانه رو ی و ب  .1ک جَعَلأناَکمأ أمَُّ

 کرده ايم. 

أصحاب عیسی  و در حواریوندر رابطه به اراده طعام  در آیت دیگر نیز خداوند متعال 

  :تطَِيعُ رَ »می فرماید که يمََ هَلأ يسَأ بُّک أنَ ينُزَِّلَ عَليَأناَ مَآئِدَةً إذِأ قاَلَ الأحَوَارِيُّونَ ياَ عِيسَى ابأنَ مَرأ

ؤأمِنِينَ  قاَلُواأ نرُِيدُ أنَ نَّأأکلَ مِنأهَا وَتطَأمَئِنَّ قلُوُبنَُ  مَاءِ قاَلَ اتَّقُواأ اللهَّ إنِ کنتمُ مُّ نَ السَّ لمََ أنَ قدَأ مِّ ا وَنعَأ

اهِدِينَ  صَدَقأتنَاَ وَنکَونَ    2عَليَأهَا مِنَ الشَّ

پسر مريم! آيا ی عيسی ( گفتند: ان گاه را که حواريوّن )به عيسی( آ )خاطرنشان ساز 

از آسمان برای ما فرو فرستد )و با پذيرش اين درخواست تو، ی تواند سفره ای پروردگار تو م

بديشان( گفت: اگر مؤمن )به خدا( هستيد از خدا بترسيد )و مطيع ی بر ما منّت نهد؟ عيس

خواهيم )به عنوان ی نابجا و ناروا نکنيد(. گفتند: می تهااو باشيد، و درخواسی اوامر و نواه

تبرّک( از آن )خوان يغما چيزي( بخوريم و دلهايمان )با زيادت يقين به قدرت ربّ العالمين( 

و جز ی آرامش يابد و )به عين اليقين( بدانيم که تو )در رسالت خود( به ما راست گفته ا

 گواهان بر آن باشيم. 

کردن سبب رغبت ايشان را در فروآمدن سفره این چنین یاد کرده که: ).  حواريون يادی ول

اهِدِي لمََ أنَ قدَأ صَدَقأتنَاَ وَنکَونَ عَليَأهَا مِنَ الشَّ  آنهانَ( یعنی . . نرُِيدُ أنَ نَّأأکلَ مِنأهَا وَتطَأمَئِنَّ قلُوُبنُاَ وَنعَأ

ا چيزي( بخوريم و دلهايمان )با خواهيم )به عنوان تبرّک( از آن )خوان يغمی گفتند که: م
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زيادت يقين به قدرت ربّ العالمين( آرامش يابد و )به عين اليقين( بدانيم که تو )در رسالت 

و بصري، ی به مشاهدات تجربی و )با تبديل استدلالات نظر ی خود( به ما راست گفته ا

بينند( جزو ی ا نمدلها زدوده شود و در پيش آنان که چنين معجزه ی ر ی وسوسه ها از زوايا

 گواهان بر آن باشيم. 

سفره چهار فائده داشت یکی ایشان این است که مایان  :می فرماید 1استاد محمد رشید رضا

ضرورت داریم، و دیگر این که چیز پیدا نکردیم تا حاجت ی از آن بخوریم بخاطرکه به روز 

تبرّک بود، دوم از اینکه ایشان به عنوان خوراک  ه است کهگفته شدچنانچه ، مارا رفع کند

بخوريم و دلهايمان با زيادت يقين به قدرت ربّ العالمين آرامش يابد، با تبديل ی از آن چيز 

دلها زدوده شود؛ سوم ی و بصري، وسوسه ها از زوايای به مشاهدات تجربی استدلالات نظر 

تو )در رسالت خود(  این که نوع از علم را بدانیم، یعنی علم مشاهده به عين اليقين بدانيم که

، انرا استجابت دعاء شود، اگر ی به ما راست گفتي، آنچه از ثمرات ايمان به ما وعده داده بود

  2چی از خرق عادت باشد. چهارم ما گواهان بر آن باشيم. 
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عیسی بود؛ ولی از حضرت  این توجیه استاد محمد رشید رضا در طلب فرود آمدن سفره از 

خ شان همرای اولین پیامبر از پیامبران البته اين درخواست خوراک و زمانیکه نخستین تاری

. . لن نصبر عَلىََ طعََام  وَاحِد  فاَدأعُ گفتند که:  نوشاک را داشتند، از این لحاظ برای موسی 

لهَِا وَقِثَّآئهَِا وَفوُمِهَا وَعَدَسِ  ا تنُبِتُ الْرَأضُ مِن بقَأ رِجأ لنَاَ مِمَّ تبَأدِلوُنَ لنَاَ رَبَّک يخُأ هَا وَبصََلِهَا قاَلَ أتَسَأ

راً فإَِ ی هُوَ أدَأنىَ بِالَّذِ ی الَّذِ  بِطوُاأ مِصأ . . هُوَ خَيأرٌ اهأ ا سَألَأتمُأ موسي! ما بر يک ی ا 1نَّ لکَم مَّ

خود بخواه که برای ما آنچه را ی نداريم. از خدای خوراک )ترنجبين و بلدرچين( شکيبائ

گفت: آيا ی ، بيرون آورد. موسروياندی گندم و سير و عدس و پياز م و خيار وی زمين از سبز 

)از ی برآنيد که چيز پست تر را جانشين چيز بهتر سازيد؟ پس )از سرزمين سيناء( به شهر 

 شهرها( فرود آييد که در آنجا آنچه را خواسته ايد خواهيد يافت. 

خوراک صبر ندارند،  شهوت شکم شان، چون به یک نوعی این دلالت می کند به سرکش

د و ر آسمان فرود آورد، مقصود ایشان ف از عیسی خواست تا از خداوند سفره را از آنهالذا 

آمدن سفره بود چون إراده خوراک داشتند، از این لحاظ فرمودند که: )نرُِيدُ أنَ نَّأأکل منها( 

از این لحاظ خدا ایشان را بعد از فرودآمدن سفره از عقاب و عذاب شدید برحذر داشت ، 

دُ مِنکمأ فإَِنِّ ی قاَلَ اللهُّ إنِِّ می فرماید که:  بهُُ ی مُنزلها عَليَأکمأ فمََن يکَفُرأ بعَأ بهُُ عَذَاباً لاَّ أعَُذِّ أعَُذِّ

نَ الأعَالمَِينَ  را پذيرفت و بدو( گفت: من آن را برای شما فرو ی عيسی خداوند )دعا  .2أحََداً مِّ

شهود و  مرحله شما از آن به بعد )که نزول مائده و گام نهادن به هرکس از ی فرستم، ولی م
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کند( اگر کافر گردد )و راه الحاد و ی پيدا می عين اليقين تحقّق يافت، چون مسؤوليّت بيشتر 

را بدان گونه مجازات از جهانيان ی کنم که کس ديگر ی می انکار پويد( او را چنان مجازات

 نکرده باشم.

يد: اين جواب از جانب خداوند برای قوم است که از نبی خود فرمای می امام طبر 

 بخواهد تا سفره را از اسمان فرود آورد، خداوند متعال  خواسته تا از خداوند متعال 

شود )فمََن يکَفُرأ ی فرستم خوراک داده می حواريون فرو می فرمود: من آن را برای شما! ا

( اگر کافر گردد )و راه ا دُ مِنکمأ لحاد و انکار بگیرد( بعد از فرود آمدن سفره و خوردن ان بعَأ

را قبول نه کند و مخالفت اطاعت  انکار کند و نبوت عیسی  اگر کسی رسالت عیسی 

از جهانيان را بدان گونه مجازات ی کنم که کس ديگر ی می من را کند، او را چنان مجازات

داده شد، از آنان ی سفره عذاب دردناکنشده، مگر قوم نافرمانی و انکار کرده بعد از فرود 

 1را ساخته شد. ی ميمونها و خوکهائ

در حال که ، قرار ندهد نآزمو  از شان مؤمن صادق با ایمان اینست که خداوند را مورد پس

 . مزین بسازد ایشان را زندگی می خواهد تاکسب عمل می کند از خداوند 

گفتند: از خدايت بخواه که کوه صفا روايت است که قريش برای پیامبر  از ابن عباس

فرمودند: وعده تان انجام می دهید!؟  را از طلا قرار دهد، باز ما ايمان مى آوريم، پیامبر 

گفتند: بلی پیامبر از خداوند خواست جبریل فرود آمد وفرمود که خداوند سلام برای تو 

قرار می دهم، اگر کافر  میفرستد. ومی فرماید ؛ اگر خواسته باشی برایشان کوه صفا طلاء
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از ی کنم که کس ديگر ی می گردیدن و راه الحاد و انکار گرفتند، ایشان را چنان مجازات

جهانيان را بدان گونه مجازات نکرده باشم؛ اگر خواسته باشی دروازه توبه و رحمت در روی 

ت و ایشان باز می کنم، پیامبر فرمودند بلکه درب توبه و رحمت باز کن، این از شفق

مهربانی پیامبر است مبادا بهمان بلائى که اقوام پشین گرفتار شده بودند اینها نیز گرفتار 

 1شوند. 

 مطلب سوم: إراده علو در زمین 

 استعلاء أمر کرده عدم تکبر و، به تواضع قرآن عظیم الشان  یخداوند در بسیاری از جاها

شِ فِ  می فرماید:  رَأضِ مَرحَاً إِ ی وَ لا تمَأ رَأضَ وَ لنَأ تبَألغَُ الأجِبالَ طوُلاًالْأ رقَِ الْأ و   2نَّک لَنأ تخَأ

کوبيدن قلدرانه ات بر زمين( ی زمين متکبرّانه و مغرورانه راه مرو. چرا که تو )با پای در رو 

ی تواني( به بلندای زمين را بشکافي، و )با گردن کشيدن جبّارانه ات بر آسمان، نمی توانی نم

جموعه انسان نام، در برابر کره زمين، و کره زمين در برابر می خر ذرهّ ناچيز کوهها برسي. )آ 

 هستي، چه چيز بشمار آست؟!(

تاَل  فخَُور  . . . در جای دیگر نیز می فرماید که:  خداوند هيچ   3إنَِّ اللَّهَ لَا يحُِبُّ کلَّ مُخأ

 دارد. ی را دوست نمی متکبّر مغرور 

                                      
موده که . امام ذهبی در تلخینص فر ۱۱۲المستدرک علی الصحیحین،  الحاکم النیساپوری، کتاب ایمان، ج اول، صفحه  1

 صحصح است.
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خواهند خداوند ی نمی کبرّ و استکبار نيستند و فساد و تباهکسانيکه در زمين خواهان ت 

عَلهَُا للَِّذِينَ لَا يرُِيدُونَ عُلوُّاً فِ فرمايد که: ی م آنهادر باره  متعال  خِرةَُ نجَأ ارُ الآأ ی تِلأک الدَّ

رَأضِ وَلَا فسََاداً وَالأعَاقِبَةُ للِأمُتَّقِين گردانيم که در ی می انآخرت را تنها بهره کسی ما آن سرا .1الْأ

ی جويند )و دلهايشان از آلودگيهای نمی زمين خواهان تکبّر و استکبار نيستند و فساد و تباه

و تباهکاري، پاک و پالوده است(، و عاقبت از آن ی و بزرگ بينی و شهرت طلبی مقام طلب

 پرهيزگاران است. 

َ ی لَا يرُِيدُونَ عُلوُّاً فِ می فرماید:  2ابن جریج برتری جلال زور )ولا فسادا( رأضِ الْأ

  3معاصی انجام دادن است. 

طلبند و در در این جا مفهوم مخالف از آیت مراد است یعنی کسانی که علو در زمین می

 سدد فساد و تباهی اند سرای آخرت به نفع شان نخواهد بود.

 را فساد و سرای آخرت جای کسانیکه در روی زمین إراده علو که لذا خداوند بیان کرد

، قسميکه در آیت شریف نیز برای جای متقین است که آخرت بلکه بیان کرد ، نیست دارد

نأهَا وَمَن جَاء   می فرماید: ایشان اشاره شد خداوند متعال  مَن جَاء بِالأحَسَنَةِ فلَهَُ خَيأرٌ مِّ

                                      
 83القصص :   1

در عصر خودش امام مردم حجاز بود و او اولین کسی است که در مسائل علمی در مکه به تالیف کتب  ابن جریج : فقیه مکه، 2

ر انجام این مورخ برجسته در قمری دیده به جهان گشود و س ۲۲۲او فقیه اهل مکه در زمان خودش بود. ایشان در سال .پرداخت

شمس الدین ذهبی،  سیر اعلام النبلاء،) قمری در بغداد دیده از جهان فرو بست و در همان جا به خاک سپرده شد. ۳۱۶شوال 
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يِّئاَتِ إلِاَّ  زىَ الَّذِينَ عَمِلوُا السَّ يِّئةَِ فلََا يجُأ مَلوُنَ  بِالسَّ انجام ی هر کس کار نيک  .1مَا کانوُا يعَأ

به ميزان عمل و ی بهتر از آن دارد، )که اجر مضاعف است، و اين افزايش بستگی دهد، پاداش

که کار ی انجام دهد، به کسانی قلب دارد( و هر کس کار بدی اخلاص و حسن نيّت و صفا

 ان درست به اندازه گناهشان است(. بد کنند، جز اعمال آنان، کيفر ايشان نيست )و کيفرش

هميشه برای کسانی است که تقوی و پرهیزگار را اختیار کند، اگر بغیر از ی فلاح و کامياب

اهل تقوی کدام کامیابی ظاهر هم می شود، در آن راحت پیدا می شود ولی دوام پیدا نمی 

مردم ی سانیکه بالا از بین می رود، پس از دلالت آیت چنین معلوم می شود: ک بزودیکند، 

جويند در زمين در نافرمانی خداوند اند ی می خواهان تکبرّ و استکبار هستند و فساد و تباه

 2در آخرت نصیب ندارند. 

 های دنیامطلب چهارم: اراده زینت

، بدون اینکه برای آخرت کار را انجام برخی ها روی زینت های دنیا زیاد حساب می کنند

د را برای دنیا مبذول نموده اند وبس، آنها گمان می کنند که دنیا بدهند، سعی و تلاش خو 

توجه نهایت مقصود است و بعد از آن زندگانی دیگر وجود ندارد، بنا بر این خداوند متعال 

انسان های را که در امور دنیا پیچیده اند بسوی آخرت جلب نموده و از آنچه که در آخرت 
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ن کانَ يرُِيدُ ثوََابَ  ه قسميکه در  سوره  نساء می فرماید: برای آنها آماده کرده یاده نمود مَّ

نأيَا وَالآخِرةَِ. .  نأياَ فعَِندَ اللهِّ ثوََابُ الدُّ   1. الدُّ

بوده و آخرت را ی اين جهان فانی مزد دنيا باشد )و تنها در انديشه نعمتهای که در پی کس

دنيا و آخرت را با هم بطلبد( چرا که فراموش کند در اشتباه است. بلکه شخص عاقل بايد 

پاداش دنيا و آخرت در نزد خدا است )و بايد خواهان سعادت هر دو جهان از خداوند مناّن 

 )اعمال ايشان( است. ی )اقوال بندگان و( بينای شد( و خداوند شنوا

ثواب آنست که بالای انسان در عوض عمل انجام شده آن باز گشت می کند؛ اگر عمل خیر 

اشد بدله آن خیر می باشد و اگر شر باشد عوض آن شر می باشد، در قرآنکریم ثواب به ب

جزاء و سزا اطلاق شده و آن اینکه ثواب در مقابله عقاب قرار گرفته است، که همان مطلب 

جزاء و سزا شر می باشد و مراد آن بر این اساس نعمت های دنیا است که در أثر اعمال خوب 

شود فلهذا کسی که از راه خیر و اعمال شائیسته إراده و خواست دنیا و در دنیا داده می 

برای وی آنچه را که طلب کرده است می دهد  نعمت های آن را بکند خداوند متعال

مشروط بر این که خواست انسان از راه حق مشروع باشد نه از راه باطل و غیر مشروع؛ 

همه نعمت های دنیا و آخرت در قدرت  چرا که خداوند قادر مطلق دنیا و آخرت است و

 2اوست و بس. 
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ابن کثیر در تفسیر آیه فوق می نویسد: افسوس بر حال کسیکه تمام کوشش او برای دنیا 

مالک ثواب های دنیا و آخرت است؛  است چنین اشخاص باید بدانند که خداوند متعال 

هد و ترا غنی می سازد و می دیت اگر از وی این و آن بخواهی، آن ذات همه چیز را برا

ترا فناء می کند چنانچه می  خواهشات ترا برآورده می سازد، همچنان خداوند متعال 

نأيَا وَمَا لهَُ فِ ی فمَِنَ النَّاسِ مَن يقَُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِ  فرماید:  ن يقَُولُ ی الدُّ الآخِرةَِ مِنأ خَلاقَ  وِمِنأهُم مَّ

نأ ی رَبَّناَ آتنِاَ فِ  ا کسَبُواأ ی يَا حَسَنَةً وَفِ الدُّ مَّ الآخِرةَِ حَسَنَةً وَقِناَ عَذَابَ النَّارِ أوُلئَِک لهَُمأ نصَِيبٌ مِّ

  1وَاللهُّ سَرِيعُ الأحِسَابِ 

رسان و سعادت و نعمت( عطاء ی گويند: خداوندا! به ما در دنيا )نيکی هستند که می کسان

از سعادت و نعمت و رضايت الهي( ندارند. و )ی در آخرت بهره ای کن. )و لذا( چنين کسان

ی رسان و در آخرت نيز به ما نيکی گويند: پروردگارا! در دنيا به ما نيکی از آنان می برخ

آجل و عاجل ما را خوش و خرمّ گردان( و ما را از عذاب آتش )دوزخ ی عطاء فرما )و سرا

هر دو ی خوشبختی در پسعادت دنيا و آخرتند و ی محفوظ( نگاهدار. اينان )که جويا

ورزند و ی که برای دنيا می سرايند( از دسترنج خود بهره مند خواهند شد )و برابر کوشش

ی دهند، در هر دو جهان از کرده خود سود می که در راه آخرت از خود نشان می تکاپوئ

برند و سعادت دارين نصيبشان خواهد گرديد(، و خدا سريع الحساب است )و به اعمال 

 ن آشنا است و هر چه زودتر پاداش و پادافره بندگان را خواهد داد(. همگا
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مَن کانَ يرُِيدُ حَرأثَ فرموده است که: هم چنان در جای دیگر نیز خداوند متعال 

خِرةَِ نزَدِأ لهَُ فِ    1حَرأثِهِ. . . ی الآأ

نَ وَمَن کادهيم، ی و برکت می هرکس که کشت آخرت را بخواهد، به کشت او فزون

نأيَا دهيم، و ی از دنيا بدو می و هر کس که کشت دنيا را بخواهد، مقدار يرُِيدُ حَرأثَ الدُّ

 ندارد. ی ديگر در آخرت کمترين بهره ا

که آیت در باره منافقین آمده است، آنهای که ایمان خود را به اساس  :گوید ابن جریر می 

نعمت های دنیا برخوردار شده همرای  خواهشات دنیا ظاهر می کنند تا اینکه از غنیمت ها و

خِرةَِ( اینست که در نزد خداوند  مسلمین در یک صف خود را نمایش دهند؛ و معنای )الآأ

متعال مراد از ثواب الآخرة عقوبت بد و آتش دوزخ می باشد، پس منافقین بعد از چشیدن 

داوند متعال نعمت های دنیا ثواب آخرت را که آتش دوزخ است نیز می چشند، چنانچه خ

مَالهَُمأ فِيهَا وَهُمأ فِيهَا لاَ يبُأخَسُونَ میفرماید  نأياَ وَزِينَتهََا نُوَفِّ إلِيَأهِمأ أعَأ مَن کانَ يرُِيدُ الأحَيَاةَ الدُّ

ا کانُ ی أوُألئَِک الَّذِينَ ليَأسَ لهَُمأ فِ  مَلوُنَ الآخِرةَِ إلِاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواأ فِيهَا وَباَطِلٌ مَّ  2واأ يعَأ

دنيا و زينت آن باشند، )و جز خوردن و نوشيدن و اموال ی که )تنها( خواستار زندگی کسان

به آخرت نداشته باشند، برابر سنّت موجود در پيکره ی و اولاد را طالب نبوده و چشم داشت

تمام و به ی هستي، پاداش دسترنج و( اعمالشان را در اين جهان بدون هيچ گونه کم و کاست

دهيم )چرا که مدار اين جهان بر اعمال استوار است؛ نه بر نيّات و مقاصد، و بر ی کمال م
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گردد. آنان کسانيند که ی از آنان در آن ضايع نمی اين خوان يغما چه دشمن چه دوست( وحق

دهند، ضايع و هدر ی ندارند، و آنچه در دنيا انجام می در آخرت جز آتش دوزخ بهره و سهم

گردد )هرچند که ی شود( و کارهايشان پوچ و بيسود می اجر و پاداش می د )و برو ی م

  1باشد(.ی و عبادی و مردمی اعمالشان به ظاهر انسان

نأياَ( را به وجه احسن بيان م ن کانَ يرُِيدُ ثوََابَ الدُّ دارد و آن ی اما ابن عاشور تفسير ايت )مَّ

شان عظیم تقوی در وجود ایشان هویدا باشد  اینکه می گوید: طلب دنیا برای انسان های که

از روی اندیشه استعمال منافع دنیا برای بدست آوردن آخرت أمر مشروع و مباح است که از 

یاد کرده است و آن اینکه خیر دنیا و آخرت در دست اوست، این أمر   آن خداوند متعال 

نکنند بلکه هر دو را جمع تعلیم است برای مؤمنان تا اینکه خاص طلب و خواست دنیا را 

در  سوره  بقره نیز  کنند که این أمر افضل و بهتر دانسته می شود، چنانچه خداوند متعال 

نأيَا وَمَا لهَُ فِ ی فمَِنَ النَّاسِ مَن يقَُولُ رَبَّناَ آتِنَا فِ به این امر اشاره کرده قسميکه می فرماید:  ی الدُّ

ن يقَُولُ رَبَّنَا آتنَِا فِ الآخِرةَِ مِنأ خَلاقَ  وِمِنأهُم  نأيَا حَسَنَةً وَفِ ی مَّ الآخِرةَِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ی الدُّ

ا کسَبُواأ. . .  مَّ    2أوُلئَِک لهَُمأ نصَِيبٌ مِّ

رسان و سعادت و نعمت( عطاء ی گويند: خداوندا! به ما در دنيا )نيکی هستند که می کسان

)از سعادت و نعمت و رضايت الهي( ندارند. و ی در آخرت بهره ا یکن. )و لذا( چنين کسان

عطاء ی رسان و درآخرت نيز به ما نيکی گويند: پروردگارا! در دنيا به ما نيکی از آنان می برخ
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آجل و عاجل ما را خوش و خرمّ گردان( و ما را از عذاب آتش )دوزخ ی فرما )و سرا

که برای دنيا ی هره مند خواهند شد )و برابر کوششمحفوظ( نگاهدار اينان  از دسترنج خود ب

دهند، در هر دو جهان از کرده خود ی که در راه آخرت از خود نشان می ورزند و تکاپوئی م

 برند و سعادت دارين نصيبشان خواهد گرديد(. ی سود م

فلهذا خواست دنیا و إراده آن أمر جائز است، اگر کسی از طریق مشروع اراده بدست 

، چرا آن ذات خیر و شر کند آسان می  اشآنرا برای  شته باشد، خداوند متعال اآن را د آوردن

 1است و هم أمور به ید قدرت اوست و بس. 

یک نتیجه  به در دنیا متعلق به أسباب و وسائل است ، بعد از استعمال این اسبابی کامياب

ذرائع را طلب کند  ی می رسد و آخرت هم همرای خود دارد، هر کس که این أسباب و

نأيَا نؤُأتِهِ مِنأهَا خداوند متعال آنرا برایش إعطاء می کند، چنانچه می فرماید:  وَمَن يرُدِأ ثوََابَ الدُّ

زِ  اکرِينَ ی وَمَن يرُدِأ ثوََابَ الآخِرةَِ نؤُأتِهِ مِنأهَا وَسَنجَأ   2الشَّ

دهيم، و هر که پاداش )و ی و هرکس پاداش )و کالاي( دنيا را خواستار شود از آن بدو م

 دهيم، و ما پاداش سپاسگزاران را خواهيم داد. ی متاع( آخرت را خواهان باشد از آن بدو م

شؤون دنیا دلیل به قرب خداوند نیست، و شکست دلیل بعید بودن از ی بنا بر اين کامياب

از این قول ، اين سخنان خراب از طرف کفار گفته می شود و شده نمی تواند خداوند متعال 

ةً وَاحِدَةً لجََعَلأناَ لمَِن خداوند متعال بی خبر اند که می فرماید:  وَلوَألَا أنَ يکَونَ النَّاسُ أمَُّ

                                      
 223/  0_  3التحرير والتنوير ،  1

 100آل عمران :  2



120 

 

ة  وَمَعَارجَِ عَليَأهَا يظَأهَرُونَ وَلبِيُُوتِهِمأ أبَأوَاباً وَسُرُر  ن فضََّ مَنِ لبِيُُوتِهِمأ سُقُفاً مِّ اً عَليَأهَا يکَفُرُ بِالرَّحأ

خِرةَُ عِندَ رَبِّک للِأمُتَّقِينَ يَ  نأيَا وَالآأ ا مَتاَعُ الأحَيَاةِ الدُّ رفُاً وَإنِ کلُّ ذَلکِ لمََّ   1تَّکؤُونَ وَزخُأ

شد که همه مردم )تمايل به ی اگر )بهره مند شدن کفّار از انواع مواهب مادي( سبب نم

که به خداوند مهربان باور  یگردند، ما برای کسانی کفر پيدا کنند و در گمراهي( ملتّ واحد

ی آورديم، و برای آنان پلهّ ها و نردبآنهای از نقره فراهم می با سقفهائی داشتند خانه هائی نم

ارزش است ی داديم که از آنها بالا روند. )چرا که نعمت چندروزه حيات بی سيمين ترتيب م

ی انه هايشان درهائآيد(. و برای خی به حساب نمی و در مقابل نعمت جاويدان آخرت چيز 

داديم. و ی لمند ترتيب می زنند و می که بر آنها تکيه می نقره ای آورديم، و تختهائی فراهم م

داديم. امّا همه اينها متاع ی و زينت آلات برای ايشان می زر و زيور و انواع وسائل تجمّل

ده است )و است، و آخرت در پيشگاه پروردگارت برای پرهيزگاران آمای اين جهانی زندگ

 جاويدان که از آن خداپرستان است، با نعمت جهان گذران قابل مقايسه نيست(. ی نعمت سرا

لأنَا لهَُ فِيهَا مَا نشََاء لمَِن  در  سوره  إسراء خداوند می فرماید:  ن کانَ يرُِيدُ الأعَاجِلةََ عَجَّ مَّ

مُوم لاهَا مَذأ يَهَا وَهُوَ مُؤأمِنٌ نُّرِيدُ ثمَُّ جَعَلأناَ لهَُ جَهَنَّمَ يصَأ حُوراً  وَمَنأ أرََادَ الآخِرةََ وَسَعَى لهََا سَعأ دأ اً مَّ

کوراً  کلاًّ نُّمِدُّ هَؤُلاء وَهَؤلُاء مِنأ عَطاَء رَبِّک وَمَا کانَ عَطاَء رَبِّک  شأ يُهُم مَّ فأَوُلئَِک کانَ سَعأ

ضَهُمأ عَلىَ بعَأض   لأنَا بعَأ ظوُراً  انظرُأ کيأفَ فضََّ ضِيلاًمَحأ   2 وَللَآخِرةَُ أکَبرَُ دَرجََات  وَأکَبرَُ تفَأ
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آن کار کند(، آن ی زودگذر )اين جهان( را بخواهد )و تنها برای زندگی هر کس که دنيا

دانيم، هرچه زودتر در دنيا بدو عطاء ی خواهيم و به هرکس که صلاح می اندازه که خود م

که )به ی سوزد، در حالی کنيم که به آتش آن می خواهيم کرد. به دنبال آن، دوزخ را بهره او م

که در دنيا کرده است( مورد سرزنش است و )از رحمت خدا( رانده و مانده ی سبب کارهائ

جاودانه( آخرت را بخواهد و برای )فراچنگ آوردن( آن، تلاش ی است. و هر کس که )دنيا

ی چنين کساني، تلاششان بکه مؤمن باشد، اين ی سزاوار آن را از خود نشان دهد، در حال

ماند. و ما هر يک از اينان )که آخرت طلبانند( و از آنان از بخشايش ی اجر( نمی سپاس )و ب

رسانيم و )کافر و مؤمن را بر اين خوان يغما ی گردانيم و( کمک می پروردگارت )بهره مند م

ی گز )از کسنشانيم. چرا که در صورت رعايت اسباب و علل، ( بخشايش پروردگارت هر ی م

داده ايم و ی برتر  ی بازداشته نشده است و از او( ممنوع نگشته است. ببين چگونه برخ

  .آخرت، درجاتأ بزرگ تر و برتريها سترگ تر است

خداوند و برتری بعضی مردم بالای بعضی دیگر  عطایستاد محمد رشید رضا می فرماید: ا

تقاضا می کند که از روی حکمت از روی حدس و تخمین نه بلکه إراده کونی خداوند 

از است، زیرا هر چيز در نزد او به مقدار و ميزان است و همه مخلوقات خداوند متعال 

اندازه معيّن و حساب مشخّص برخوردار است، پس إراده انسآنها در این قوانين، سنن و 

ت که ، به مثل نفس حشراسان باید قسمت اراده خود را بداندمقادیر شامل است، پس ان

 1است. هپیدا شدنه کند، انسان برای هميش ی زندگی محدود داشت باشد باید زندگ
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ونهَُم بِإِذأنِهِ حَتَّى إذَِا فشَِلأتمُأ می فرماید:خداوند متعال  دَهُ إذِأ تحَُسُّ وَلقََدأ صَدَقکَمُ اللهُّ وَعأ

تمُأ فِ  دِ مَا أرَاَکم ی وَتنَاَزعَأ ن بعَأ رِ وَعَصَيأتمُ مِّ ن يرُِيدُ الْمَأ نأياَ وَمِنکم مَّ ن يرُِيدُ الدُّ ا تحُِبُّونَ مِنکم مَّ مَّ

ی او از پای و در آن هنگام که آنان را )در آغاز جنگ احُُد( با کمک و يار   1الآخِرةََ. . . . ، 

بود و بر زبان پيغمبر رفته بود( با شما وفا ی آورديد، خداوند به وعده خود )که پيروز ی در م

کرديد و در امر )ماندن در سنگرها و رهاکردن آنجاها( به کشمکش ی گاه که سستکرد، تا آن 

داشتيد به شما نشان داد ی پرداختيد و اختلاف ورزيديد، و پس از آن که آنچه را دوست م

ی کرديد )و دو دسته شديد:( دسته ی از شما خواهان کالا ی )که غلبه بر دشمن بود( نافرمان

( و دسته ی خواستار آخرت )يعني: رضايت الله و پاداش اخروي( دنيا )یعنی غنائم جنگ شد

 گرديد. 

در آیت اشاره به سبب شکست مسلمانان در جنگ بدر دارد، زیرا در جنگ بدر سبب 

بود، قسميکه در  سوره  دانش ايشان همين است.  شکست مسلمانان اراده خداوند متعال 

باشد، و همچنين کسی را که راهياب بوده  پروردگار تو کسی را که از راه خدا منحرف شده

 باشد، به خوبی می شناسد.

در آیت مذکور به إراده مؤمنان اشاره شده که برای ایشان شکست و ضعف مواجه شده 

داشتند برای ایشان نشان داده شده که آن غلبه بالای دشمن ی بود، پس از آن آنچه را دوست م

  2بود. 
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 : اراده هدایت پنجممطلب 

اگر همان هدایت است،  اعطاء کرده چیزیکه خداوند برای بنده خود مقدر وين بهتر

، و در این گمراهی استباشد، بدون شک که معصیت بزرگ  بالای انسان مصیبت می آید و

 نازل شدهانبیاء کتابهای که بالای تمام در اول تا اخیر ، از دارد نظر اتفاق مسئله تمام علماء

که  کسی را و کند رهنمود کسی راخداوند متعال بخواهد که در آن ذکر شده است که 

سازد، همه چیز در دست خداوند متعال می باشد، غیر از خداوند گمراه می انرا بخواهد 

هیچ کسی گمراه کننده و رهنمود کننده نیست، پس فعل و کسب خیر و شر در دست متعال 

 1شخص است. 

للِأ فَلنَ تجَِدَ لهَُ وَليِّاً  مَنمی فرماید:  قسميکه خداوند متعال  يهَأدِ اللَّهُ فهَُوَ الأمُهأتدَِ وَمَن يضُأ

رأشِداً  خدا هر که را راهنمائی کند، راهياب )واقعي( او است، و هرکه را گمراه نمايد،   2مُّ

 هرگز سرپرست و راهنمائی برای وی نخواهی يافت. 

لکَمأ فِی الأمُناَفِقِينَ فِئتَيَأنِ وَاللهُّ أرَأکسَهُم فمََا در جای دیگر نیز خداوند متعال می فرمايد: 

للِِ اللهُّ فلَنَ تجَِدَ لهَُ سَبِيلاً   3بِمَا کسَبُواأ أتَرُِيدُونَ أنَ تهَأدُواأ مَنأ أضََلَّ اللهُّ وَمَن يضُأ
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شما ای مؤمنان چرا درباره منافقان دو دسته شده ايد )و می گوئيد: آيا آنان جزو مؤمنان يا 

ز زمره کافرانند؟ صحيح است با آنان بجنگيم يا نجنگيم؟ قابل هدايتند يا اهل شقاوتند؟( و ا

حال آن که خداوند به سبب اعمالشان )افکار( آنان را واژگونه کرده و به قهقراء برگردانده 

است )و فرودگاه دلشان خراب گشته است و آمادگی فرود طائر قدسی ايمان را از دست داده 

ا می خواهيد کسی را هدايت نمائيد که خداوند )بر اثر کردار زشتش( گمراهش است(. آي

کرده است )و نعمت هدايت را از او گرفته است(؟ هر که را خدا گمراه کند، راهی برای او 

 )به سوی هدايت( نخواهی يافت. 

خداوند اگر اراده هدایت کسی را کند و کسی دیگر آنرا قبول نه می فرمايد:  1شنقیطی

لایق  کند، بدون شک که آن شخص گمراه است، و کسی که از طرف خداوند متعال

، این شخص نیز در اراده خداوند ندهدایت نه شده باشد و کسی دیگر انرا قابل هدایت بدا

مداخله کرده و شخص گمراه است، این مطلب در بسیاری از آیات قرآن کریم آمده  متعال 

لِک لهَُ مِنَ  که می فرماید: عال است، مانند این قول خداوند مت وَمَن يرُدِِ اللهُّ فِتأنتَهَُ فلَنَ تمَأ

نأيَا خِزأی وَلهَُمأ فِی الآخِ  رةَِ عَذَابٌ اللهِّ شَيأئاً أوُألئَِک الَّذِينَ لَمأ يرُدِِ اللهُّ أنَ يطُهَِّرَ قلُوُبهَُمأ لهَُمأ فِی الدُّ

  2عَظِيمٌ 

                                      
ه.ق(در تینکتو در ناحیه ی کیفا، از روستاهای  ۱۳۱۳_۱۳۲۵الشیخ محمد الامین بن محمد بن المختار الجکنی الشنقیطی )  1

شنقیط، به دنیا آمد. شنقیط قریه ای در شمال غربی موریتانیا است خاندان وی به علم و ادب مشهور بود و او مقدمات علوم 

محمد المختار الشنقیطی، فرا گرفت. شنقیطی در ده سالگی قرآن را حفظ و علم  عربی را نزد دایی خویش، شیخ عبدالله بن

 (Wikipedia.org).قرائات را از محمد بن احمد بن مختار شنقیطی آموخت
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)کار کافرانی که( در کفر بر يکديگر سبقت می گيرند. ای پيغمبر! مايه اندوه تو نشود 

کسانی  که به زبان می گويند مؤمن هستيم، ولی از دل مؤمن نمی باشند )و گفتارشان با 

کردارشان و بيرونشان با درونشان همخوانی ندارد(، و کسانی که خويشتن را يهودی می دانند 

اباطيل احَبار را باور می نمايند و سخنان  و پيوسته گوش به دروغ فرا می دارند )و اکاذيب و

ياوه( گروه ديگری )از خود( را می پذيرند که به پيش تو نمی آيند و سخنان )آسمانی تورات( 

را از جاهای خود به دور و تحريف می کنند می گويند: اگر اين )چيزهائی را که ما می 

اگر چنين به شما گفته نشد خويشتن گوئيم، توسّط محمّد( به شما گفته شد، آن را بپذيريد، و 

را برحذر داريد. اگر خداوند بلای کسی را بخواهد، تو نمی توانی اصلاً برای او کاری بکني. 

آنان کسانيند که خداوند نمی خواهد دلهايشان را پاک گرداند. بهره ايشان در دنيا خواری و 

 رسوائی، و در آخرت عذاب بزرگی است. 

للِِ اللّهُ فلَاَ هَادِی لهَُ در  سوره  اعراف نیز می فرماید که:  همچنان خداوند متعال   1مَن يضُأ

خدا هرکه را )به سبب انتخاب راه بد و به خاطر انجام اعمال زشت و نابه کاريهای 

هميشگی او، از کتابهای آسمانی منحرف و از راه حق( گمراه سازد، هيچ راهنمائی نخواهد 

  2داشت. 

وم می شود که بنده باید همیشه در تضرع و عاجزی باشد، به خداوند از این آیات معل

دعاء وزاری کند تا آن شخص از گمراهی نجات یابد، زیرا خداوند در قرآن عظیم  متعال 
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دَ إذِأ هَدَيأتنََا. . . .  الشان می فرماید که:  )چنين فرزانگان خردمندی    1رَبَّناَ لاَ تزُِغأ قلُوُبنََا بعَأ

ويند:( پروردگارا! دلهای ما را )از راه حق( منحرف مگردان بعد از آن که ما را )حلاوت می گ

هدايت چشانده و به سوی حقيقت( رهنمود نموده ای، و از جانب خود رحمتی به ما عطاء 

 کن! 

از مجموع آیات و نظریات علماء دانسته می شود که مراد در این جا همان هدایت دنیوی 

منجر به بهشتی بودن شخص می شود و در آخرت از جمله رستگاران قرار  است وه در نهایت

 می گیرد.

 : إراده عزت ششممطلب 

همیشه انسان در تلاش است تا در زندگی دنیا مکرم باشد، در این راه تمام وسع طاقت خود را به خرچ می 

خود را دور بسازد،  زندگی کند، و از زندگی ذلت بخش خانوادهدهد تا در یک مجتمع عزیز در میان 

مَن کانَ يرُِيدُ الأعِزَّةَ فلَِلَّهِ الأعِزَّةُ طرق حصول عزت را بیان کرده است، قسميکه می فرماید: خداوند متعال 

يِّئاَتِ لهَُمأ  کرُونَ السَّ الحُِ يرَأفعَُهُ وَالَّذِينَ يمَأ عَدُ الأکلمُِ الطَّيِّبُ وَالأعَمَلُ الصَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَکرُ  جَمِيعاً إلِيَأهِ يصَأ

هر کس عزتّ و قدرت می خواهد، )آن را از خدا بخواهد چرا که( هر چه عزتّ و   2أوُألئَِک هُوَ يبَوُرُ 

قدرت است در دست خدا است. )راه وصول به عزتّ و قدرت هم گفتار و کردار نيک است(. گفتار 

می دهد(، و خدا کردار پسنديده را بالا می برد  پاکيزه به سوی خدا اوج می گيرد )و گوينده خود را پرواز

)و انجام دهنده اش را والا می گرداند( کسانی که نقشه های سوء می کشند و نيرنگها به راه می اندازند، 

 عذاب سختی دارند، و نقشه ها و نيرنگهايشان نقش بر آب و تباه می شود. 
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که عزتّ و قدرت می خواهد تمام ایشان در  در آیت کریمه خداوند متعال واضح می سازد که هر کسی

است، راهی برای برآوردن عزت اطاعت از أوامر واجتناب از نواهی خداوند متعال می  نزد خداوند متعال

باشد، کسی اگر إطاعت خداوند متعال بکند عزت دنیا و آخرت نصیب ایشان می گردد، اما کسانیکه 

پس کسانیکه به غیر از مؤمنین کفار را به دوستی می گیرد و عبادت بتان را می کند و طلب عزت می کند، 

طلب عزت می کند، آنها در گمراهی آشکار است، بخاطریکه از مکان ذلت طلب عزت می کند. در این 

 جا مطلق عزت ذکر شده است که وفق اصول و قواعد، عزت دنیا و آخرت را در بر می گیرد.

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلهَِةً لِّيکَونوُا لهَُمأ عِزاًّ کلاَّ ید که: در آیت دیگر نیز خداوند متعال می فرما

  1سَيَکفُرُونَ بِعِبَادَتهِِمأ وَيکَونوُنَ عَليَأهِمأ ضِدّاً 

اين گونه افراد بجز خدا، معبودهائی برای خود برگزيده اند تا اين که چنين معبودهائی مايه عزتّ و 

ايشان گردند. )در دنيا در رفع مشکلات ياريشان دهند، و در آخرت برايشان احترام )دنيوی و اخروي( 

شفاعت و ميانجيگری کنند( نه چنين است )که می انديشند. روز قيامت( معبودهائی را که می پرستند، 

 عبادت ايشان را انکار خواهند کرد، و دشمن آنان خواهند شد. 

الذِينَ يتََّخِذُونَ الأکافِرِينَ أوَأليَِاء مِن دُونِ الأمُؤأمِنِينَ  در  سوره  نساء خداوند متعال می فرماید که:

اين منافقان كسانی هستند كه كافران را به جای مؤمنان به  2أيَبَأتغَُونَ عِندَهُمُ الأعِزَّةَ فإَِنَّ العِزَّةَ للِهِّ جَمِيعاً 

ند ؟ ) چنين چيزی محال است ( چرا سرپرستی و دوستی می گيرند . آيا عزتّ را در پيش كافران می جوي

 كه عزتّ و شوكت جملگی از آن خدا است.

 

 

                                      
  82، 81مریم:  1

 139 ء:النسا  2
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 مبحث دوم                                                                            

 اراده اخروی 

یا و آخرت را جمع اگر إراده آخرت را داشته باشیم وعمل برای آن داشته باشیم، خداوند متعال سعادت دن

فرمايد: )يا ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبک من الدنيا وأنت ی می نمایند، قسميکه حضرت معاذ بن جبل م

إلى نصيبک من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبک من الآخرة مر بنصيبک من الدنيا، فانتظمها انتظاماً، وإن 

  1ن الدنيا على خطر(. بدأت بنصيبک من الدنيا فاتک نصيبک من الآخرة، وأنت م

؛ اگر شروع به بهره ز دنيا و بهره أخرت محتاج تر هستیبه بهره خود ای ای بنی أدم! تو محتاج هست

شروع به حصه دنیا اگر ، ولی آن را نظم و ترتیب درست بدهیدآخرت کردی حصه دنیا برایت می آید، پس 

می باشد، دلیل آن روایت است که ترمذی از  کردی پس بهره آخرت ضایع می شود و در مورد دنیا در تهدید

ه، ملَ شَ  هُ لَ  اللهُ  عَ مَ جَ  مهُ هَ  أکبرُ  والآخرةُ  حَ ن أصبَ مَ )فرموده است: نبی کریم روایت کرده که رسول الله 

 لَ عَ وجَ  ،هُ تَ يعَ عليه ضَ  اللهُ  رقَ فَ  هُ همُ أکبرُ والدنيا أصبحََ ن ؛ ومَ مةً راغِ ی ه، وأتته الدنيا وهلبِ قَ ی ف ناهُ غَ  لَ عَ وجَ 

  2(. هُ لَ  بَ تَ نيا إلا ما کَن الدُ ه مِ ، ولم يأتِ يهِ ينَ عَ  ينَ بَ  هُ قرَ فَ 

                                      
 120السياسة الشرعية فی اصلاح الراعی والرعية ، لابن تيمية ،  1

، حدیث صحیح، 2070حديث شماره 007( 35( باب منه )30سنن الترمذی ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ) 2

 جامع الکتب التسعة، ذیل حدیث مذکور.
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همه ی امور ، اتحاد و اتفاق آنرا بر قرار  که تمام طلب خود را آخرت گردانید، خداوند متعالی کس

اند خداوند که تمام طلب خود را دنيا بگردی ، دنیا برایش ذلیل آید، اما کسندسازد، غنا را در قلبش بگردا

بگرداند فقر در پیشانی اش، متفرق و پرا کنده کند زندگی اش را، از دنیا حصول نکند؛ مگر به اندازه 

می فرماید  ذاریات خداوند متعال سوره  مقرر شده و اصل این در آیت شریف نیز وجود دارد، قسميکه در 

بدُُونِ که:  نِسَ إلِاَّ ليَِعأ زأ  وَمَا خَلقَأتُ الأجِنَّ وَالْأ ن رِّ إنَِّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ  ق  وَمَا أرُِيدُ أنَ يطُأعِمُونمَا أرُِيدُ مِنأهُم مِّ

ةِ الأمَتِينُ  را جز برای پرستش خود نيافريده ام. من از آنان نه درخواست هيچ  آنهامن پريها و انس  1ذُو الأقُوَّ

رسان و صاحب قدرت ی ند. تنها خدا روز خواهم که مرا خوراک دهی کنم، و نه می می گونه رزق و روز 

 و نيرومند است و بس. 

  بر متاع دنیاو روز آخرت   رسول الله خداوند، ترجیح  مطلب اول: اراده 

در بین اهل ایمان و اهل کفر ی إراده خداوند و رسول اش از بزرگ ترین مطالب و مقاصد جدايترجیح 

أمر کرده که ازواج  به رسول کریم اوند متعال است، بخاطرکه در رابطه به بزرگی این إراده خد

 می فرماید:  مطهرات در بین إراده خداوند و إراده دنیا و زینتش را مخیر سازد، قسميکه خداوند متعال 

نأيَا وَزِينتَهََا فتَعََاليَأنَ أمَُ ی ياَ أيَُّهَا النَّبِ  زَأوَاجِک إنِ کنتنَُّ ترُدِأنَ الأحَيَاةَ الدُّ تِّعأکنَّ وَأسَُرِّحأکنَّ سَراَحاً جَمِيلاً وَإنِ قلُ لِّْ

راً عَظِيماً  سِناَتِ مِنکنَّ أجَأ خِرةََ فإَِنَّ اللَّهَ أعََدَّ للِأمُحأ ارَ الآأ     2کنتنَُّ ترُدِأنَ اللَّهَ وَرسَُولهَُ وَالدَّ

مادي، و احياناً  ساده از نظری خواهيد )و به زندگی آخرت را می و امّا اگر شما خدا و پيغمبرش و سرا

پيغمبر! به ی را آماده ساخته است. ای محروميتّها قانع هستيد( خداوند برای نيکوکاران شما پاداش بزرگ

مناسب ی خواهيد، بيائيد تا به شما هديهّ ای دنيا و زرق و برق آن را می همسران خود بگو: اگر شما زندگ

 رها سازم. ی بدهم و شما را به طرز نيکوئ

                                      
 08، 07الذاریات :   1

 29، 28الأحزاب :   2
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است، زمانیکه زنان پیامبر در نفقه و  فرمايند: سبب نزول این آیت کریمه زنان پيغمبر  یمفسرين م

به مدت يک ماه نزديک ايشان نشد، پس خداوند  هزینه آرزو و خواست متفاوت داشت، رسول الله 

شه، حفصه، نه تن بودند که نامهای ایشان عبارت اند از: عائ آیت تخییر نازل کرد، در آن زمان زنان پیامبر

اینها از زنان قریش بودند و صفیه الخییریه، میمونة الهلالیة، زینب بنت جحش  ام سلمه، ام حبیبیه، سودة

 1. الْسدیة، جویریة بنت الحارث المصطلقیة

و محبت خداوند و پیامبر را بر ی رضا مند تا ازاواج مطهراتآیت را نازل کرد،  این خداوند متعال 

د، پس مقابل دو إراده موجب این می شود که یکی را اختیار کنند، بدون شک که دهنی خود ترجيح م

تعلق به دنیا سبب اشتغال به اشیای دیگر می شود، نیازمندی دنیا و اشتغال به اين ها صاحب خود را سرگرم 

  و رضامندی رسول الله  سازد ، از اشیای بزرگ دیگر که متعلق به رضامندی الله تعالیی و غافل م

را  خداوند متعال ی دوست دارد آن کسی که نسبت به مزایای دنیا رضامند باشد، پس خداوند متعال 

 2ح بدهد. ترجی

بدو خبر داده است، پيغمبر  همسر پيغمبر از ابوسلمه پسر عبدالرحّمن نقل کرده است که عائشه 

د که اين مسألی گزينش را به همسران و دستور فرمو به ا که خداوند متعال ی به پيش او آمد، زمان خدا 

 فلا عليکَ  أمراً  کَ لَ  ذاکرً ی )إن از من آغاز کرد و فرمود: خود خبر دهد، عائشه گفته است: پـيغمبر خدا 

قال: إن الله  مَ ه، قالت: ثُ فراقِ بِی رانأمُ کونا يَ لم يَ  کَ یأبو أنَ  مَ لِ ، وقد عَ يکَ وَ أبَ ی ستأمر حتى تَ ی عجلستَ أن لا تَ 

زَأوَاجِکی أيَُّهَا النَّبِ  ياَقال   3( قلُ لِّْ

)و تصميم نگيري( تا با پدر و مادرت ی نـيست عجله نکنی کنم، هيچ مانعی را بيان می من برای تو کار 

دهند که از او جدا شوم و به ترک ی دانست که پدر و مادرم به من دستور نمی م مشوره نه نمائي، پيامبر 
                                      

 333/  0لقدير ، للشوكانی ، فتح ا 1

 312/  21_  15التحرير والتنوير ، ابن عاشور ،  2

 .۲۲۱۵صحیح البخاری، کتاب التفسیر، شماره حدیث:  3
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پيغمبر به ی فرمود: خداوند بزرگوار فرموده است: ا گاه پيغمبر خدا او بگويم؛ عائشه گفته است: آن

همسرانت بگو: تا آخر دو آيتی بدو عرض کردم: درباری کدام يک از اينها با پـدر و مادرم مشورت کنم؟ 

گفتند: به خدا سوگند بعد از ايـن  خواهم و بس، زنان پيغمبر ی آخرت را می من خدا و پيغمبرش و سرا

 کنيم که نداشته باشد.ی درخواست نم را از پيغمبر خدا ی ــيز نشست چ

ن مجيد آیتهای مربوطه بخاطر نازل گرديد تا اصل مسأله را مقرّر و معينّ سازد. مسأله اين نيست آ در قر 

ی و سرا ، رسول الله که او داشته باشد يا نداشته باشد، بلکه مسأله اين است که همه خداوند متعال 

رگزينند، و يا زينت و آرايش و کالاها و متاع و لذائذ و خوشيها را انتخاب و اختيار کنند، آخرت را ب

کـه برای گزينش برای ايشان داده شد ، ی را به طور مطلق برگزيند، بعد از اين اختيار قاطعانه ا پيغمبر 

، پس ايشان در ان بودششدند که شايان منزلت او ی قرار گرفتند و سزاوار همان جايگاهی آنان همان جائ

نیز شایسته آن  و پيغمبر  ندبردند، کـه لائق و شايسته ی آن بودی بسر می ارزشمندی آن افق بالا و والا 

  1بود. 

عُونَ رَبَّهُم بِالأغَدَاةِ وَالأعَشِ  می فرماید:  در رابطه به ضعفاء مسلمین خداوند متعال  ی وَلاَ تطَأردُِ الَّذِينَ يدَأ

ء  فتَطَأردَُهُمأ فتَکَونَ مِنَ  يرُِيدُونَ  ن شَيأ ء  وَمَا مِنأ حِسَابِک عَليَأهِم مِّ ن شَيأ هَهُ مَا عَليَأک مِنأ حِسَابِهِم مِّ وَجأ

  2الظَّالمِِينَ 

خوانند )و همه وقت ی را به فرياد می را )از پيش خود( مران که سحرگاهان و شامگاهان خدای کسان

و منظورشان )تنها رضايت( او است. نه حساب ايشان بر تو است و نه به عبادت و پرستش خدا مشغولند( 

حساب تو بر آنان است )و هرکس در گرو عمل خويش است، چه شاه چه درويش است(. اگر )به حرف 

 بود. ی و از خود( آنان را براني، از زمره ستمگران خواهی مشرکان درباره اين گونه مؤمنان گوش ده

                                      
 2800فی  ظلال القرآن ، سيد قطب ،  1

 02الأنعام :   2
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، در آخر منع می کند فقیران مسلمین را از راندن ضعیفان و خود پیامبر ال متع در این آیت خداوند

فکر ثروتمندان و قدرتمندان مستکبر و دنیا پرست نباشد  درشکيبائی کند، و  آیت أمر می کند تا پیامبر 

عُونَ رَبَّهُم بِالأغَدَاةِ وَالأ  چنانچه می فرماید:  بِرأ نفَأسَک مَعَ الَّذِينَ يدَأ دُ عَيأنَاک ی عَشِ وَاصأ هَهُ وَلَا تعَأ يرُِيدُونَ وَجأ

نأيَا وَلَا تطُِعأ مَنأ أغَأفَلأنَا قلَأبهَُ عَن ذِکرنِاَ وَاتَّبعََ هَوَاهُ وکَانَ  رهُُ فرُطُاً عَنأهُمأ ترُِيدُ زِينةََ الأحَيَاةِ الدُّ  .1أمَأ

خوانند، )و تنها ی فرياد مپرستند و به ی خود را می باش که صبحگاهان و شامگاهان خدای با کسان

ثروتمندان و قدرتمندان مستکبر( برای جستن ی طلبند، و چشمانت از ايشان )به سو ی رضاي( ذات او را م

و آرزو پرستي( دل او را از ی فرمان مبر که )به خاطر دنيا دوستی برنگردد، و از کسی زينت حيات دنيو 

د روان گشته است )و پيوسته فرمان يزدان را ترک گفته خو ی ياد خود غافل ساخته ايم، و او به دنبال آرزو 

 است( و کار و بارش )همه( افراط و تفريط بوده است. 

بوديم،  و قاص روايت کرده است که گفته است: ما شش نفر در خدمت پيغمبری مسلم از سعد بن اب

است با ما را نداشته باشند! گفتند: اينها را از کنار خود بران، تا جرأت نشست و برخ مشرکان به پيغمبر 

از قبيله هذيل، و بلال، و دو نفر ديگر بوديم که ی وقاص گفته است: من و ابن مسعود و مردی سعد بن اب

خطورکرد، با خود انديشيد، پس خواست بر دل پيغمبر ی که خدا می برم. . . چيز ی آنان را نام نم

عُونَ رَبَّهُم بِالأغَدَاةِ وَالأعَشِ  آیت را نازل کرد که می فرماید: این خداوند متعال يرُِيدُونَ ی وَلاَ تطَأردُِ الَّذِينَ يدَأ

ههَُ    2وَجأ

  به جا آوردن شکر نعمتهامطلب دوم: إراده 

مَاء برُُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِراَجاً وَقمََراً ی جَعَلَ فِ ی تبََارَک الَّذِ می فراید: در این رابطه خداوند متعال  السَّ

نِ    3جَعَلَ اللَّيألَ وَالنَّهَارَ خِلأفَةً لِّمَنأ أرَاَدَ أنَ يذََّکرَ أوَأ أرَاَدَ شُکوراً ی يراً  وَهُوَ الَّذِ مُّ
                                      

  28الکهف :   1

 7130حديث شماره  1253( ، 0( ، باب فی فضل سعد بن أبی وقاص )00ئل الصحابة )صحيح مسلم ، كتاب فضا 2

 ۱۱:  فرقان  3
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را به وجود آورده است و در آن، چراغ ی است که در آسمان برجهائی رحمانی پاينده و بزرگوار خدا

است که شب و روز را )به طور ی حمان کسر ی )فروزان خورشيد( و ماه تابان را ايجاد نموده است. خدا

که بخواهد به ياد خدا باشد )و فطرت ی سازد، برای )عبرت( انسانی متناوب( جايگزين يکديگر م

کند )و ی شمار آفريدگارش را( سپاسگزار ی بی را در خود بيدار نگاه دارد( يا بخواهد )نعمتهای خداشناس

 و انعام خدا در حق خود بيفزايد(.  با زنده نگاه داشتن روح شکرگزاري، بر الطاف

می فرماید که هدف ایشان ذکر خداوند متعال است ، و هدف از  لِّمَنأ أرََادَ أنَ يذََّکرَ  طبری در مورد 

باید انسان داشته باشد، و ابن کثير  )أوَأ أرَاَدَ شُکوراً( این است که إراده شکرانگی نعمت خداوند متعال 

دگرگون شدن شب و روز برای بندها وقت عبادت کردن معین و مشخص شده  فرمايد: در مقلب وی م

است، در حدیث صحیح آمده است که: )إنِ الله تعالى يبأسُطُ يدهُ بِاللَّيألِ ليتوُب مُسيءُ النَّهَارِ وَيبأسُطُ يدَهُ 

رِبِها(.  سُ مِن مغأ مأ   1بالنَّهَارِ ليتَوُبَ مُسِيءُ اللَّيألِ حتَّى تطَألعَُ الشَّ

 را که در روزی گستراند تا توبهء کسی فرمود: خداوند يد )دست( خويش را به شب م حضرت  آن

گستراند تا توبهء گنهکار شب را بپذيرد، تا آفتاب از ی گناه نموده قبول نمايد و يد خويش را به روز م

 مغرب طلوع کند. 

درازا کشيد، برایش گفته ه برا ی خطاب نماز ضحدر حدیث دیگر از حسن روايت است که عمر بن 

فرمودند: بالایم وردم باقی بود دوست داشتم آنرا پوره کنم، بعدا  آنهاشد که چرا این کار را انجام دادی؟ 

مَ سُبَاتاً وَجَعَلَ النَّهَارَ نشُُوراً ی وَهُوَ الَّذِ این آیت کریمه را تلاوت کرد که:    2جَعَلَ لکَمُ اللَّيألَ لبَِاساً وَالنَّوأ

                                      
 ( _ 0( _ باب قبول التوبة من الذنوب إن تکررت الذنوب والتوبة )09صحيح مسلم ، كتاب التوبة ) 1

 7883_ حديث شماره  1302

 02الفرقان :   2
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اين خدا است که برای شما شب را )همچون( پوشش، و خواب را )مايه( آرامش و آسايش، و روز را 

 1)و جنبش و تلاش و کوشش( نموده است. ی )هنگام( بيدار 

او گوش، برای  کرد و انسآنها را پیدا  و يادکردن نعمتهای او الله تعالی إراده شکر به خداوند متعال 

لمَُونَ شَيأئاً  می فرماید:  وند متعال چشم و دل داد قسميکه خدا هَاتکِمأ لاَ تعَأ وَاللهُّ أخَأرجََکم مِّن بطُوُنِ أمَُّ

کرُونَ  عَ وَالْبَأصَارَ وَالْفَأئِدَةَ لعََلَّکمأ تشَأ مأ   2وَجَعَلَ لکَمُ الأسَّ

ود( نمی خداوند شما را از شکمهای مادرانتان بيرون آورد در حالی که چيزی )از جهان دور و بر خ

دانستيد، و او به شما گوش و چشم و دل داد تا )به وسيله آنها بشنويد و ببينيد و بفهميد و نعمتهايش را( 

 سپاسگزاری کنيد. 

نعمت های او را به انسان باید همیشه خداوند متعال را ياد کنند و شکر این دارد که تمام این ها دلالت به  

 د. جا آور 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 77/ 19_  9التحرير والتنوير ، ابن عاشور ،  1

 ۲۱نحل:  2



135 

 

 

 

 

 نتیجه گیری:

در سیاق آیات قرآن کریم به نتایج زیر دست یافت که به طور  بحث هذااز بحث و بررسی پیرامون بعد 

 اجمال در این جا گنجانیده می شود:

  اراده یکی از موضوعات مهم و نقش آفرین در باب عقیده و زندگی دنیا و حتی آخرت می

 باشد.

 ت. اما در اراده شرعی صاحب اسبه اتباع اختیار ندارد و مجبور  تکوینیدر إراده نسان ا

 هر آنچه را که انجام میدهد مورد باز پرس قرار خواهد گرفت. البتهاختیار است 

 صیغه امر مطلق در قرآن که  در قرآن کریم  آنمشتقات  و ماده ارادة با در نظر داشت ورود

جام میدهد ان را که چیزیکه انسان إراده مختار دارد، هر آن دارد به این دلالت  ه استنیامد

 اختیار است اما این قاعده عام و کلی نیست. صاحب

 بستگی به اراده  ی را که انجام می دهداعمال او، سعادت وشقاوت هر فرد تعلق دارد به إراده

 نیک و شر او دارد.

  انسان می اراده نیک در راستای انجام اعمال در روز قیامت سبب رستگاری اختیار نمودن

 شود.
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 اداتپیشنه

خواهم که جهت غنی سازی مراجع ـ از تمام کسانی که توانایی تألیف یا ترجمه آثار قدیمی را دارند، می۱

 برای زبان های ملی اقدام به این کار نمایند.

باید با نویسنده همکاریهای ـ درصورت نیاز، به سفرهای داخلی یا بیرونی جهت ترتیب یک اثر علمی می۰

باشد که از منابع دسته اول و مخطوطات جهت ارایه یک اثر علمی معتبر استفاده لازم صورت بگیرد، تا 

 نماید.

ـ موضوع یاد شده نیاز بیشتر به بحث و تحقیق دارد، البته این کار از عهده کسانی بر می آيد که تخصص ۲

 و تبحر کافی در باب قرآن شناسی دارند.
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 فهرست آیات

 صفحه سوره آیت شمار

۱  َر رَ وَلَا يرُِيدُ بِکمُ الأعُسأ  ۵ بقره يرُِيدُ اللَّهُ بِکمُ الأيسُأ

۰ 
 هُ وَ مَنأ کانَ مَرِيضاً أوَأ عَلى هأرَ فلَأيصَُمأ فمََنأ شَهِدَ مِنأکمُ الشَّ

 سَفَر  
 ۱۵ بقره

3  ُيأطاَن شَاءِ  يعَِدُكُمُ الشَّ رَ وَيأَأمُركُمُ بِالأفَحأ  ۱۲ بقره الأفَقأ

4  َنأياَ فمَِن  ۱۱۲ بقره النَّاسِ مَن يقَُولُ رَبَّنَا آتنَِا فِی الدُّ

5  ِنَ أوَألادََهُنَّ حَوأليَأنِ کامِليَأن  ۲۱ بقره وَالأوَالدَِاتُ يرُأضِعأ

6 ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاأ لاَ يحَِلُّ لکَمأ أنَ ترَثِوُاأ النِّسَاء ۲۲ نساء 

7  َُنِأسانُ ضَعِيفاً يرُِيدُ اللَّهُ أنَأ يخ فَ عَنأکمأ وَ خُلِقَ الْأ  ۱۱ نساء فِّ

8 ضَهُمأ عَلىَ بعض لَ اللهُّ بعَأ  ۰۲ نساء الرِّجَالُ قوََّامُونَ عَلىَ النِّسَاء بِمَا فضََّ

9  المَأ ترََ إلِىَ الَّذِينَ يزَأعُمُونَ أنََّهُمأ آمَنوُاأ ۲۲ نساء 

10  ِتمُأ شِقَاقَ بيَأنِه لهِِ وَإنِأ خِفأ نأ أهَأ  ۰۲ نساء مَا فاَبأعَثوُاأ حَکماً مِّ

11 لِ الأکتاَبِ لوَأ يرَدُُّونکَم نأ أهَأ  ۲۲ نساء وَدَّ کثِيرٌ مِّ

12  َيرُِيدُ اللَّهُ ليِبُيَِّنَ لکَمأ وَ يهَأدِيکَمأ سُننََ الَّذِين ۱۵ نساء 

13  سَتجَِدُونَ آخَرِينَ يرُِيدُونَ أنَأ يأَأمَنوُکمأ ۵۰ نساء 
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14  فمََا لکَمأ فِی الأمُنَافِقِينَ فِئتَيَأنِ وَاللهُّ أرَأکسَهُم ۵۲ نساء 

15  تِبأدَالَ زوَأج  مَّکانَ زَوأج  وآَتيَأتمُأ  ۲۰ نساء وَإنِأ أرَدَتُّمُ اسأ

16  َّجُرُوهُن  ۰۲ نساء وَاللاَّتیِ تخََافوُنَ نشُُوزهَُنَّ فعَِظوُهُنَّ وَاهأ

۱۷  َا الَّذِينَ آمَنوُاأ لاَ تتََّخِذُواأ الأيهَُودَ وَالنَّصَارَىياَ أيَُّه ۷۷ مائده 

۱۱   ُرُ وَالأمَيأسِر  ۲۲ مائده ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاأ إنَِّمَا الأخَمأ

۱۲  قاَلَ اللهُّ إنِِّی مُنزلها عَليَأکمأ فمََن يکَفُرأ ۱۲۵ مائده 

۰۲   ََلکِ لهَُ مِنَ اللهِّ وَمَن يرُدِِ اللهُّ فِتأنت  ۱۱۲ مائده هُ فلَنَ تمَأ

۰۱  ِلام سِأ رهَُ للِْأ رحَأ صَدأ  ۱۲ انعام فمََنأ يرُدِِ اللَّهُ أنَأ يهَأدِيهَُ يشَأ

۰۰  ٌنأيَا وَاللهُّ يرُِيدُ الآخِرةََ وَاللهُّ عَزِيزٌ حَکيم  ۱۷ انفال ترُِيدُونَ عَرضََ الدُّ

۰۲  ا اسأ واأ لهَُم مَّ باَطِ الأخَيألِ وَأعَِدُّ ة  وَمِن رِّ ن قوَُّ تمُ مِّ  ۵۲ انفال تطَعَأ

۰۲ َرى نَ الْسَأ  ۵۲ انفال ياَ أيَُّهَا النَّبِی قلُ لِّمَن فِی أيَأدِيکم مِّ

۰۵  وَى سَ عَلىَ التَّقأ جِدٌ أسُِّ  ۲۷ توبه لاَ تقَُمأ فِيهِ أبَدَاً لَّمَسأ

۰۵  َون  ۷۵ توبه عَن سَبِيلِ اللَّهِ إنَِّ الَّذِينَ کفَرُوا وَيصَُدُّ

۰۷  ًلوَأ شَاء رَبُّک لآمَنَ مَن فِی الْرَأضِ کلُّهُمأ جَمِيعا  ۱۰ نسیو 

۰۱  حِی إنِأ أرَدَأتُ أنَأ أنَأصَحَ لکَمأ  ۱۲ هود وَ لا ينَأفَعُکمأ نصُأ

۰۲  حِی إنِأ أرَدَتُّ أنَأ أنَصَحَ لکَمأ  ۰۷ هود وَلاَ ينَفَعُکمأ نصُأ

۲۲  بدُُ آباؤُناأصََلا  ۰۰ هود تکُ تأَأمُرُک أنَأ نتَأرُک ما يعَأ

۲۱  َّمِ اعأبدُُواأ الله ينََ أخََاهُمأ شُعَيأباً قاَلَ ياَ قوَأ  ۰۱ هود وَإلِىَ مَدأ

۲۰  َسِهِ وَغَلَّقَتِ الْبَأوَاب  ۵۵ یوسف وَراَوَدَتأهُ الَّتِی هُوَ فِی بيَأتِهَا عَن نَّفأ

۲۲  َُء  إذَِا أرَدَأناَهُ أنَ نَّقُولَ لهَُ کن فيََکونُ إنَِّمَا قوَألن  ۱۱ نحل ا لشَِيأ
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۲۲  ٌن ذکَر  أوَأ أنُثىَ وَهُوَ مُؤأمِن  ۰۲ نحل مَنأ عَمِلَ صَالحِاً مِّ

۲۵  ٌَوَلاَ تقَُولوُاأ لمَِا تصَِفُ ألَأسِنتَکُمُ الأکذِبَ هَذَا حَلال ۱۱ نحل 

۲۵  َت تطَعَأ زِزأ مَنِ اسأ تفَأ  ۱۲ اسراء مِنأهُمأ بِصَوأتکِوَاسأ

۲۷  َوَقاَلوُاأ أئَذَِا کنَّا عِظاَماً وَرفُاَتاً أإَنَِّا لمََبأعُوثوُن ۷۲ اسراء 

۲۱  لأناَ لهَُ فِيهَا مَا نشََاء  ۰۲ اسراء مَّن کانَ يرُِيدُ الأعَاجِلةََ عَجَّ

۲۲  َهُ فوََجَدَا فِيهَا جِدَاراً يرُِيدُ أنَأ ينَأقَضَّ فأَقَاَم 6 کهف 

۲۲ نأيَا  ۱۱ کهف الأمَالُ وَالأبنَوُنَ زِينَةُ الأحَيَاةِ الدُّ

۲۱  َمَلوُن فِينَةُ فکَانتَأ لمَِسَاکينَ يعَأ ا السَّ  ۱۲۲ کهف أمََّ

۲۰  ً للِأ فلَنَ تجَِدَ لهَُ وَليِاّ  ۱۱۷ کهف مَن يهَأدِ اللَّهُ فهَُوَ الأمُهأتدَِ وَمَن يضُأ

۲۲  ِوَاتَّخَذُوا م ً  ۱۰۱ مریم ن دُونِ اللَّهِ آلهَِةً لِّيَکونوُا لهَُمأ عِزاّ

۲۲  جُدُوا  ۰۲ حج يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ارأکعُوا وَ اسأ

۲۵  ِِإنَِّمَا کانَ قوَألَ الأمُؤأمِنِينَ إذَِا دُعُوا إلِىَ اللَّهِ وَرسَُوله ۲۵ نور  

۲۵  مَ سُبَاتاً وَهُوَ الَّذِی جَعَلَ لکَمُ اللَّيأ  ۱۰۷ فرقان لَ لبَِاساً وَالنَّوأ

۲۷  ِرَأض  ۵ قصص لَا يرُِيدُونَ عُلوًُّا فِی الْأ

۲۱  ِدَى ابأنتَیَ هَاتيَأن  ۲۵ قصص قاَلَ إنِِّی أرُِيدُ أنَأ أنُکحَک إحِأ

۲۲ لهَِا نأ أهَأ لةَ  مِّ  ۷۰ قصص وَدَخَلَ الأمَدِينةََ عَلىَ حِينِ غَفأ

۵۲ لَّهِ الَّتِی فطَرََ النَّاسَ عَليَأهَا لَا تبَأدِيلَ فِطأرةََ ال ۱۵ روم 

۵۱ ِتي للَأنَا لکَ أزَأوَاجَک اللاَّ  ۲۱ احزاب ياَ أيَُّهَا النَّبِی إنَِّا أحَأ

۵۰  نأيَا زَأوَاجِک إنِ کنتنَُّ ترُدِأنَ الأحَيَاةَ الدُّ  ۱۷ احزاب ياَ أيَُّهَا النَّبِی قلُ لِّْ

۵۲  عُو حِزأبهَُ إنَِّ ال ا إنَِّمَا يدَأ يأطاَنَ لكَُمأ عَدُوٌّ فاَتَّخِذُوهُ عَدُوًّ  ۱۲ فاطر شَّ
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۵۲  ًمَن کانَ يرُِيدُ الأعِزَّةَ فلَِلَّهِ الأعِزَّةُ جَمِيعا ۱۰۲ فاطر 

۵۵ نأيَا نؤُتهِِ مِنأهَا  ۲۰ شوری وَمَن کانَ يرُِيدُ حَرأثَ الدُّ

۵۵  َّةً وَاحِدَةً لجََعَلأناَوَلوَألَا أنَ يکَونَ الن  ۱۱۲ زخرف اسُ أمَُّ

۵۷ بدُُون نِسَ إلِاَّ ليَِعأ تُ الأجِنَّ وَالْأ  ۱۰۰ ذاریات وَمَا خَلقَأ

۵۱   ِيأطاَنُ فأَنَسَاهُمأ ذِکرَ اللَّه وَذَ عَليَأهِمُ الشَّ تحَأ  ۲۲ مجادله اسأ

۵۲   َتعَِذأ باِللهِّ مِن يأطاَنِ الرَّجِيمِ فإَِذَا قرََأأتَ الأقُرأآنَ فاَسأ  ۱۲ صف الشَّ

۵۲  وَالکُمأ وَلَا أوَألَادُکمأ  ۲۱ منافقون ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تلُأهِکمأ أمَأ

۵۱  َُکلاَّ إنَِّهُ تذَأکرةٌَ، فمََن شَاء ذکَره ۱۷ المدثر 

۵۰  َّسِ الل مِ الأقِيَامَةِ وَلَا أقُأسِمُ بِالنَّفأ  ۵۲ قیامت وَّامَةِ  لَا أقُأسِمُ بِيوَأ

۵۲  ُجُرَ أمََامَه نِسَانُ ليِفَأ  ۵۲ قیامت بلَأ يرُِيدُ الْأ

۵۲ ًإنَِّ هَذِهِ تذَأکرةٌَ فمََن شَاء اتَّخَذَ إلِىَ رَبِّهِ سَبِيلا ۱۱ انسان 

۵۵   َوَمَا تشََاءُونَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اللَّهُ ربَُّ الأعَالمَِين ۱۰ تکویر 

۵۵  بدُُوا ربََّ هَذَا الأبيَأتِ الَّذِی أطَأعَمَهُم مِّن جُوع  وآَمَنهَُم فلَأيَعأ ۱۲۱ قریش 
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 فهرست احادیث

 صفحه حدیث شماره

 ۲۲ )أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الْعمال إلى الله( ۱

 ۱۰۷ )إنِ الله تعالى يبأسُطُ يدهُ بِاللَّيألِ ليتوُب مُسيءُ النَّهَارِ( ۰

 ۵۲ (إنها طيبةً وإنها تنُفِی الخبثَ کما تنُفِی النارُ خبثَ الفِضةِ ) 3

 ۱۰۲ إنی ذاکرً لکََ أمراً فلا عليکَ أن لا تسَتعَجلی حتى تسَتأمری أبوََيکَ() 4

 ۲۰ () إذَِا کنأتمُأ ثلَاثةًَ فلَا يتَنََاجَى رجَُلانِ دُونَ الآخَرِ  5

ينَارِ وَعَ  6 رأهَمِ وَعَبأدُ الأخَمِيصَةِ()تعَِسَ عَبأدُ الدِّ  ۲۲ بأدُ الدِّ

لهَُ(  7  ۲۱ ) لوَأ أنََّ أحََدَکمأ إذَِا أرَاَدَ أنَأ يأَأتیِ أهَأ

زوُنهَُ حَتَّى( 8 نَّ هَذَا الأبيَأتَ جَيأشٌ يغَأ  ۷۵ )ليَؤَُمَّ

هُ جَعَلَ اللَّهُ( 9 خِرةَُ هَمَّ  ۲۱ )مَنأ کانتَأ الآأ

ينِ( )مَنأ يرُدِِ اللَّهُ بِهِ  ۱۲ هأهُ فِی الدِّ  ۱۱ خَيأراً يفَُقِّ

 ۱۱ )مَنأ يرُدِِ اللَّهُ بِهِ خَيأراً، يصُِبأ مِنأه( ۱۱

 ۱۰۰ (مَن أصبحََ والآخرةُ أکبرُ هَمهُ جَمَعَ اللهُ لهَُ شَملهَ) ۱۰
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 خلاصة البحث

رسوله الذی لحمد لله الذی خلق الموت والحیاة و فیهما الارادة التکوینیة  والشرعیة، والصلاة والسلام علی ا

 اجمعین وبعد:أرسله رحمةً للعلمین، وجعله للناس اسوةً حسنة، وعلی صحابةِ الرسول وأهل بیته 

 هذه رسالة تحت عنوان، الْرادة فی ضوء القرآن الکریم وقد تمثل فی عدة فصول علی النحو التالی:

ة و الاصطلاح، و متابعة ورود کلمة الفصل الاول: فیه مفهوم الْرادة و انواعها، تناول تعریف الْرادة فی اللغ

الْرادة و اشتقاقاتها فی القرآن الکریم و کذلک یحتوی هذا الفصل مطالب حول انواع الارادة فی القرآن 

 الکریم.

الاضلال، و  نواع الْرادة فی میادین الخیر و الشر، وهی ارادةلفصل تحدثت عن أ فی هذا ا الفصل الثانی:

 لسوء و....إرادة الخداع، و ارادة ا

خرویة، فی ضوء آیات القرآن و الْ  أنواع الْرادة الدنیویة حولالفصل الثالث: تکلمت فی هذا الفصل 

و إرادة الْطعام و غیرها التذکر و الشکر و إرادة تحقیق المنفعة الکریم. و هی إرادة الله ورسوله و ارادة

 من المسائل اللتی تتعلق باالْرادة عموما.

تمثل فی خاتمة البحث واشتمل هذا المحور علی اهم النتایج و الاقتراحات للذین لهم دور  خیرالمحور الْ 

 إشراف التحقیقات العلمیة.ث و و فی اعداد مراکز البح
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عله ضیاء للذین یریدون البحث فی مجال یج آنالله تعالی  أرجوعداد هذا البحث، أشکر الله حیث وفقنی لْ 

 الْرادة.

 

 

 

 

 

Abstract Discussion 

The discussion that I have arranged on the subject of will in the Holy Quran is placed 

in the category of interpretation of a subject which unfortunately is not available in 

this regard.  

Nevertheless, with the help of God the Almighty, I was able to cope with it as much 

as human power and arrange it in three chapters and related topics: 

Will is one of the most important and important issues in the belief and direction of 

human life, so addressing this issue is not that it is a social necessity and a life, but it 

will not be free of reward. The main focus of the discussion consists of two issues: 

One: In the formative will of all beings are subordinate and have no choice but to 

show strain for God the Almighty. 
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Two: But in the case of religious will, human beings have the authority to reward 

them if they do good deeds and otherwise they will be rewarded. 

The first chapter of this discussion has been discussed in terms of generalities and 

concepts, as well as derivative words related to will and in the qur'an, karimpard, as 

well as types of will in terms of generality. 

In the second chapter, the main content of the discussion is the division of will in the 

field of good and evil, and many species along with the witness are mentioned in 

detail from quranic verses. 

In the third chapter, the centrality of the discussion is the basis of the discussion of 

the world and the hereafter, and I have also mentioned some things about the general 

will. 

And at the end of the discussion, I have merely mentioned the conclusions and 

suggestions to ease the way for researchers. 

After discussing the above topic in the verses of the Holy Qur'an, the following 

results are briefly incorporated here: 

Will is one of the most important and important issues about the belief and life of the 

world and even the hereafter. 
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• Man is subject to God's will in the life of the world, and he does not have authority 

in the formative objection of man and is forced to be a citizen. However, in religious 

will, he has authority and everything he does will be questioned. 

Considering the entry of matter (rad) and its derivatives in the Holy Qur'an, which 

the sermon of absolute command did not mention in the Qur'an, it implies that man 

has the authority to do what he does. 

• Man is autonomous in his actions and actions, moves under divine will, it is not 

possible to prevent which conflict is not between the human being and the right to do 

so, it is not the case that some non-factual persons between the thought of the act of 

man became under god's will, so there is no need for man to be free.  

• The happiness and resistance of each person belongs to the acts and actions that he 

performs are similar to each other and are close to hardship, except for the superiority 

and virtue of the objection.  

• Man should try to use good will in order to do good deeds so that on the Day of 

Resurrection his good will will lead to his salvation. 
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